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 :ی نورآیه

 

ی احٌ  الْمِصْباَحُ فِیْهَا مِصْبَةٍ فِکَوتِ وَالْارَْضِ مثََلُ نُورِهِ کَمِشْاوَاللهُ نُورُ السَّم

 رَکَةٍ زَیتُْونَةٍبا مُّجَرةٍَنْ شَمِدُ زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ یُوقَ

لیَ نُورٍ سْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلمَْ تَمسَْلَوْوَیءُ قِیَّةٍ وَ لاَغَربِْیَّةٍ یَکَادُ زَیتْهَُا یُضِلَّاشَرْ

یءٍْ سِ وَاللهُ بِکُلِّ شَلَ لِلنَّامثْا لْأَآءُ وَ یَضْربُِ اللهُ ایَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یشََ

 { 35} عَلِیْمٌ،

غُدوُِّ  لَهُ فِیْهَا بِالْ یُسَبِّحُسمُْهُاهَا وَ یُذْ کَرَ فِیْ فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ 

 {36}وَالْأَصَالِ

تَآءِ الزَّکَوةِ وَ إِیْ الصَّلَوةِمِ  وَ إِقَااللهِ کرِْرَةٌ وَ لاَ بیَعٌْ عَنْ ذِرِجَالٌ لَّا تلُْهیِْهِمْ تِجا

 {37}رُابْصفِیْهِ الْقُلوُبُ وَ الْأَ یَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ

 اءُشَن یَمَ قُرزُیَ اللهَ وَ هِضلِن فَم مِِّهُدَزیَیَا وَ ولُمِا عَمَ نَحسَ أاللهُ مُهُیَجزِیَلِ

 {38}ابٍسَحِ یرِغَبِ
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 مقدمه

 رویکردتفسیری آیت الله واعظ زاده   

 ووارد مای استوار بوده و بر سیر رویکرد بشر بر مبادی و مبانی    

داشته است که حکایت از کمال جویی، معرفت مواضعی استمرار 

ت، یابی دارد. چه اینکه انسان به لحاظ فطرت و فکرشناسی و اوج

 کمال خواه و سعادت طلب خلق گردیده و همواره بر حسب مقتضیات

 دنبال کسبهای فطری و مطالبات و مکاشفات فکری خود بهو خواست

 د. ه انخود باوری بود مدارج و مراحل کمال، اقتدار، معرفت، منزلت و

، هاوبیخیها، ی اوجِ والائن به نقطهی مهم این است که رسیدا نکتهامّ    

ر بست وسعادات و صعودها و نیل به اهداف والا و مقاصد علیا، زمینه 

ش اشریطلبد؛ تا بتواند به مطالبات فکری و فطری بمناسب خود را می

 ست که: نایل آید. حال پرسش اساسی و محوری این ا

اوج کمال صعود خواهد کرد؟ بنی آدم از کدام  بشر از کدام نقطه، به    

معبر به مصدر معرفت و آگاهی خواهد رسید؟ انسان از کدام ناحیه به 

پذیری را خواهد داشت؟ زمینه فکری و اعتقادی بیشترین آسیبلحاظ 

 اند؟ آیا بشرهای معارف و بسترهای مبادی رشد و رهایی بشر کدام
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ی کمال تواند به نقطهطهارت می منهای معارف اهلبیت عصمت و

میسر  )ع(برسد؟ آیا دانستن معارف الهی بدون اشارات و افادات اهلبیت

و ممکن است؟ اگر ممکن باشد آیا کافی هم خواهد بود؟ آیا رسیدن به 

مسیر دیگری دارد؟  )ع(معارف و مناشی آسمانی به جز از منبع اهلبیت

و درگرو  )ع(یدن به دستورات الهی منحصر به درگاه اهلبیت اگر راهِ رس

اند یا در عرض آیا این معارف در طول معارف الهیمعارف آنان است، 

آن؟ اگر راه وحید و مسیر سدید به احکام الهی دانستن معارف 

است، این معارف را در کجا، از کدام دانشگاه، از چه کسی یا  )ع(اهلبیت

 وزیم؟ کسانی و چگونه بیام

و  هاکدام )ع(ها و معیارهای آموزش و آموختن معارف اهلبیتقالب     

 ترین منبع برای دریافتدر چیست؟ آیا بهترین، برترین، مطمئن

هم ین مآیات قرآن نیست؟ آیا تا کنون در چه حد به ا )ع(معارف اهلبیت

رآن را در آیات ق )ع(ی تفسیر توجه شده که جایگاه اهلبیتدرگستره

 رد تحقیق تفحص و تبیین قرار داده باشد؟ آیا مباحث معرفتیمو

اکز های علمیه و سایر مردر آیات قرآن در حوزه )ع(جایگاه اهلبیت

سه دانش بنیان مورد توجه قرار دارد یا خیر؟ در این زمینه، مدر

 چه رویکردی داشته است؟  )ع(دارالمعارف اهلبیت

 که: ی نخست ما این است در مجموع فرضیه    
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لله اآیت  توان در فرازهای بیاناتهای یاد شده را میپاسخ به پرسش    

ی در آیه ع()دست آورد که درمباحث تبیین جایگاه اهلبیتواعظ زاده به

ز ای را ما خواهان معارف الهی هستیم، و معارف اله»نور فرموده است: 

ک برای استغنای معارف بشری یک اصل و ی )ع(طریق معارف اهلبیت

رج ادانیم. ما مخالف معارف بشری نیستیم، تلاش بشر را ضرورت می

 وشماریم گذاریم و قدردان هستیم، دست آورد بشر را محترم میمی

 فکری که محصول کاردانیم. معارف بشریداریم، اما کافی نمیعزیز می

اید ببشر است بریده از معارف الهی و وحدانی ناقص و ناتمام است؛ 

 اوج ی بشری را بهی آسمانی، این نقیصهی و تعالیم عالیهمعارف اله

 «...پرکند )ع(تمام و کمال برساند ولی فاصله را باید معارف اهلبیت

 های آغازین اینی دوم ما در پاسخ به بخش دوم پرسشفرضیه    

 است که: 

یم رسیاگر منصفانه و دقیق به موضوع نگاه کنیم به این نتیجه م    

 اده،زو شخص آیت الله واعظ  )ع(مدرسه دارالمعارف اهلبیت که غیر از

در  ع()حداقل در افغانستان، دیگران به مباحث معرفتی جایگاه اهلبیت

د حآیات قران کریم نپرداخته و توجه نداشته و یا اگر داشته در 

 مطلوب و مکتوب و یا کافی نبوده است. 

های آیت سخنرانی یبنا به آنچه گفته شد، کتاب حاضر، مجموعه    

است که به « آیه نور»در  )ع(الله واعظ زاده پیرامون جایگاه اهلبیت
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گرایانه و تتبع محور مورد بحث و شکل کاملاً محققانه، معرفتی، ژرف

کنکاش موشکافانه قرار داده و بررسی شده است؛ رویکرد معرفتی از 

ر را تحقیق ی تفسیر ارائه داده چنانکه بیش از بیست تفسیر معتبحوزه

های مفسران را مورد مطالعه و مداقه قرار داده که ها و نظریهو دیدگاه

در نتیجه بعد از فحص عمیق مبانی نظری برخی مفسران را که غیر 

طرفی علمی را رعایت نکرده یا ضعف علمی در واقع بینانه بوده و بی

چگونگی فهم مفاهیم آیات داشته، با استدلال محکم و مستندات 

ی مبانی نظری خود قن، مورد نقد و نقض قرار داده و به ارائهمت

 پرداخته است. از باب نمونه: 

و فخر « کشاف»حضرت ایشان رویکرد تفسیری زمشخری را در    

زی و فخر را» فرماید: مورد نقد قرار داده می« کبیر»رازی را در 

 د،کنمطرح می« فیه»رسد، هزارتا که در کنار هرکلمه میزمخشری

-یمیاتی پردازد، اما وقتی به آکند، به جوابش میهزارتا سوال طرح می

است، مثلی که آب از روی یخ )ع( رسدکه آن آیات در شأن اهلبیت

 «.گیرد، چرا؟ انصاف کجاست؟...گذرد، آدم آتش میبگذرد، می

های تفسیر بدیل ترین شیوهاین رویکرد حضرت ایشان یکی از بی    

پردازند و در ها میکه دیگران کمتر به چنین مقولهآیات قرآن است 

کنند. بیان ها موضع جدّی اماعالمانه اتخاذ میانصافیبرابرچنین بی

ی های تفسیری و افاضهاندیشی، نقد نظریهواقعیت، عمق نگری، ژرف

هایی است که در مبانی نظری محکم، مستند و مستدل، از ویژگی
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خوبی برجسته و مهم واعظ زاده به رویکرد تفسیری حضرت آیت الله

 شناخته شده و ارائه شده است.

از ویژگی و خصوصیات ممتاز دیگری تبیینی حضرت ایشان در     

« واییتفسیر ر»در آیات قرآن، شیوه  )ع(ی تبیین جایگاه اهلبیتحوزه

 بیینتاست؛ که آیات قرآن را کلمه به کلمه در قالب روایات معنا و 

یت ای را از منظر روایات و دیدگاه تفسیری اهلبنماید، هرآیهمی

 دهد. ، مورد تحقیق و تبیین قرار می)ع(عصمت و طهارت

هِ ن رااین شیوه، دقیق ترین، علمی ترین، مستندترین و محکم تری    

د بای است. این شیوه )ع(رسیدن به معارف الهی از طریق معارف اهلبیت

یم ساسی، در باب فهم مفاهبه عنوان یک راهکار اصولی و رویکرد ا

ژه ه ویآیات قرآن، از منظر روایات در میان پژوهش گران علوم قرآن ب

های گران تفسیری، نهادینه و مسجّل گردد، تا از پیش داوریپژوهش

-ههای علمی و نظریهای شخصی و بدور از گزارهعقلی محض و قضاوت

. چه رأی و نظر صرف، پیشگیری و جلوگیری گرددهای متکی به

رآن قزیباست و به جا که مفاهیم آیات قرآن از طریق مفسران واقعی 

ع منب که همانا امامان معصوم ما هستند، تفسیر و تبیین گردد که به

 فیض الهی متصل اند و به مصدر وحی وحدانیت آگاه. 

این همان مهمّی است که آیت الله واعظ زاده بدان توجه نموده و     

در این حوزه بازگشایی کرده است. لذا، در این  هایی را فراوانباب
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تواند نجات که میی تفاسیر، تفسیریدر بین همه»زمینه فرموده: 

دهنده باشد، و محتوا و فهم قرآن را به آدم خوب برساند، تفسیر روایی 

که صادق آل محمد)ص( آن را تفسیر کرده، تفسیری است، تفسیری

 )ع(باشد. یعنی: همانگونه که اهلبیت آن را تفسیر کرده )ع(که ائمه هدی

به ما گفته، این گونه تفسیر برای استغنای معارف جامعه بشری، یک 

 «.چیز بسیار ضروریست

یکی دیگر از نکته سنجی و دقت نظر حضرت ایشان در درک      

و  ها دقت لازم را مبذول داشتهکلمهمفاهیم آیات این است که به

را  دهد و نکاتیتفحص و تدقیق قرار می ها را یکان یکان موردکلمه

ن و ی ذهنی خوانندگاکند که به نحوی مورد سوال و دغدغهبررسی می

 داوندخ، «الله نور السموات و الارض»مخاطبان است؛ مانند این آیه: 

وال ساست این « نور»مثل نور آسمانها و زمین است. این که خداوند 

است  لوجود است نه از ممکناتابرانگیز است، چون خداوند ذات واجب

حق  و نه از معقولات، لذا هیچ گونه تمثیل و تشبیهی نسبت به ذات

توان خداوند را به چیزی از ممکنات صحیح و معقول نیست، نمی

 تشبیه کرد. 

بنابراین، تشبیه خداوند به نور، در آیه به چه معناست؟ لذا، حضرت     

کاتی توجه کرده موشکافانه و آیت الله واعظ زاده با دقت به چنین ن

ی معنای صحیح از مفاهیم قرآن است؛ ای و علمی در صدد ارائهریشه

الله نور السموات و الارض، خدا رحمت خودش را تشبیه » لذا فرموده:
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ی خودش ایراد و اشکالی ها و زمین. تشبیه از ناحیهکرده به نور آسمان

شبیه بسازیم، ولی اگر خود ندارد، یعنی ما حق نداریم خدا را به چیزی 

برد، از آن ی به کار میخدا، برای بندگانش از باب تقریب ذهن تشبیه

ناحیه اشکالی وارد نیست...اگر بنا باشد خدا تشبیه بشود، تشبیه خدا 

به نور، زیباترین و لطیف ترین تشبیه است، زیرا عنصر زیباتر و لطیف 

 «.تر و مفید تر از نور نداریم...

یست نت ایشان پس از بیان اینکه مراد از نور، ذات خداوند حضر    

 پردازد و آنبلکه رحمت خداوند است. به مبحث موضوعی دیگری می

 عنصر»فرماید: کند که نور چیست؟ لذا میاینکه: خود نور را معنا می

خودش  بسیار لطیف، بسیار زیبا که ظاهر لنفسه و مظهر لغیره، یعنی:

و  کند، خودش آشکار استدیگر را هم ظاهر میظاهر است و چیزهای 

 «.کندچیزهای دیگر را هم آشکار می

دست آوردن روح مفاهیم، حضرت ایشان در حلاجّی مطالب و به    

دقت و تأملّ فراوان دارد به همین دلیل در حلاجّی مطالب و مفاهیم 

ی حضرت کند. یکی از امتیازات برجستهبسیار موفق و دقیق عمل می

ی مطالب و مفاهیم است، که قادر است به عمق شان نوآوری در ارائهای

مفاهیم راه یابد و معنای درست و مفهوم صحیح منطقی و مطلوب را 

ردیابی و رصد نماید. دریافت معنای سازگار با روح کلمات، آیات و 

-مفاهیم واقعی قرآن، کاریست بسیار دشوار که دقت، قدرت و توانایی
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لبد و عمق نگری، ژرف اندیشی و تتبع و تفحص بسیار طهای بسیار می

 وسیع و عمیقی را لازم دارد. 

-یقبه همین سبب است که آیت الله واعظ زاده در این وادی عم    

 ونباط ها به کمک روایات، استترین گفتمان تفسیری را از محاق واژه

د وارم وکند، از باب نمونه: دربارة واژة نور تتبع کرده استنتاج می

این  است استفاده آن را برشمرده و در نتیجه معنای اتم آن را برگزیده

، «دین»اطلاق شده و درباه « قران کریم»که: واژه نور در مورد خود 

ولی  الهی استفاده شده است،« اوصیای»و « اولیا»، «علم»، «هدایت»

 تیری اساست؛ این معنا و تفس« هدایت»مراد از واژه نور، در آیه نور 

 آید.دست میبه )ع(که از روایت امام هشتم

ور ننکات و بدیعات در مبحث معرفتی جایگاه اهلبیت)ع( درآیه     

رائه اتوان از آنها فهرستی تر از آن است که حتی نمیبسیار گسترده

عه کرد، لذا، خوانندگان گرامی خود به کتاب حاضر مراجعه و مطال

 فات وظرا در آیه نور چگونه، با چه )ع(نمایند تا بدانند جایگاه اهلبیت

ضات ی بیان و افاکیفیات، با چه مستندات و مستدلات و با چه شیوه

 «. علیکم بالرجوع!»بررسی گردیده است. 
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 اوّل یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خعالمین، باریء الخلائق اجمعیبصیربالعباد، الحمد لله ربّ ال

ی م عللسّلاالسّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و ا

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهمهدیین، لاسیمّا بقیّة المعصومین، الهدات ال

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِْهَا بِالغُْدوُِّ سمُْهُ یُسَبِّحُ لَذنَِ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهاَ اأفیِ بُیُوتٍ  }

1 {صَالِوَالْأ  

شیم، مند بابهره )ع(اباعبدالله الحسینامیدوارم از مکتب پرُفیض 

 [صلوات حضار]ید. ی مرحمت بفرماییصلوات زنده

ات وفیقمن استفاده بردیم، خداوند به ت از بیانات عزیزانِ قبل از

ب ی محسوکنندگانِ عزای حسیناقامهی را از زمره همه بی افزاید، و ما

 بدارد.

 هدف از این تأسیسات

که در نظر است خدمت شما عزیزان و  یهایخواهم بحثامروز می

سروران مطرح کنم، سال گذشته کسانیکه در اینجا مشرف بودند در 

و دست زدن به چنین  ارند، که ما هدف از تأسیس این بناءذهن د

                                           
 ۳۶نور / - ۱
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ردیم، و عرض کردیم که از این کاری را، در حد توان تشریح ک

ی کنیم، نتیجههدفی را تعقیب می چهتأسیسات چی منظوری داریم، 

هستیم، ولی  "معارف الهی"ده، دوازده روز بحث این شد که؛ ما خواهانِ 

معارف "برای استغنای  " )ع(معارف اهلبیت"معارف الهی را از طریق 

بشری معارف دانیم، ما مخالف یک اصل و یک ضرورت می "بشری

آورد بشر گذاریم و قدردان هستیم، دستنیستیم، تلاش بشر را ارج می

 دانیم. نمی "کافی"داریم، اما شماریم و عزیز میرا محترم می

ز معارف معارف بشری که محصول کار فکری بشر است بریده ا

لیه م عاتمام است، باید معارف الهی و تعالیالهی و وحدانی ناقص و نا

 له رافاص این نقیصه بشری را به اوج تمام و کمال برساند، ولی آسمانی،

چه  ی ازپرُ کند، که معارف الهی و کلمات وحیان )ع(باید معارف اهلبیت

، و طریقی بیاید، تا دست بشر را بگیرد و معارف بشری را غنی کند

 است.  )ع(عرض کردیم که فقط و فقط طریق منحصر، معارف اهلبیت

هم در عرض معارف الهی نیست، معارف  )ع(معارف اهلبیت

 سرانحَمَله قرآن و مف )ع(مقام تفسیری دارد، چون اهلبیت )ع(اهلبیت

را  ع()بیتفرمایند ریشه در وحی دارند، ما معارف اهل، آنچه میاندقرآن

 شریح معارفبه عنوان ترجمه معارف الهی، توضیح معارف الهی و ت

 طریق باشد. باید طریق هم همین  دانیم والهی می
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 ز شداآغمشکل از کجا 

ا، ن رما معارف الهی را، یعنی کلمات وحیانی را، قرآن عظیم الشأ

ازه و ت دانیمبرای بشر مفید نمی )ع(آیات الهی را از غیر طریق اهلبیت

 ع()تز شد، که قرآن عظیم الشأن را از اهلبیاغآمشکل بشر از روزی 

ر و ست، ما نیازی به مفسرا کافی ا جدا کردند، و گفتند: قرآن ما

 .تنیس مترجم نداریم، قرآن عربی است، ما هم عربیم، نیازی به اینان

و  ع()عصمت و طهارت نیازی کردند از اهلبیتروزی که احساس بی

عه ت جامکند، از همان روز مشکلاار دادند که قرآن ما را کفایت میشع

 شد. زاآغصاً ای اسلامی خصوو مشکلات جامعه بشری و انسانی عموماً

 خواهیم معارف الهی و آسمانی را از طریق معارفحالا ما می

 گیری معارف بشری همت بگماریم و در جامعهبرای دست )ع(اهلبیت

 خود به نسل جدید خود هدیه دهیم، خلاصه  بحث ده، دوازده روز

ها نایبسیار جدّی است،  چیزی کنمکر میگذشته ما این شده و ف سال

ل آن بردار نیست، مسائلِ نیست که آدم از قباه شوخیک مسایلی است

 به سادگی بگذرد.

کنیم، انشاءالله تابلو میعرض کردم که اگر این جمله را تابلو کنیم، 

و  و بر دیوار این مدرسه نصب خواهیم کرد، اگر حیات عاریه باقی بود

کنیم و فشاریم و تلاش مین شعار تا زنده هستیم پای میپای ایبر

خواهیم در این مسیر توجیه یمان را هم مهای جامعهمی تلاشتما
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ما معارف الهی را از طریق "که:  جهت دهیم و بسیج کنیمو  کنیم

استغنای معارف بشری یک ضرورت  برای)ع( معارف اهلبیت

بگیرید و حفظ کنید و روی هر سه جمله دقت  و این را یاد "دانیممی

ها بحث کرد، معارف ساعت معارف بشری چیست؟! باید :کنید که

عارف الهی چیست؟! ها بحث کرد، مچیست؟! باید ساعت )ع(اهلبیت

 الناس. تا سین و اللهالشأن، بین بای بسمهمان قرآن عظیم

 )ع(معرفی اهلبیت

 ع()یتخواهم اهلبمی شودز میاغآدر سال روان و جاری که از امروز 

، ستیدالله معرفی ه را به اندازه توانم خدمت شما معرفی کنم، بحمد

 وشناسد، شما مردم ولایی هستید، با این شاخصه شما را دنیا می

 کسی نیست که شما را از شاخصه ولایی شما جدا کند، شما مردمی

 این خواهماید و هستید، ولی من میبوده )ع(ولایی هستید، با اهلبیت

در این  ،افزایمی بیایتر کنم، به این خرمن ایمان، خوشهنگ را تیرهر

 .افزایمبیو در این بیابان ریگی  کنم دریا قطره دیگری علاوه

در قرآن عظیم  )ع(ر، جایگاه اهلبیتموضوع بحث محرم روان و حاض

را، که  )ع(را، مقام اهلبیت )ع(خواهیم جایگاه اهلبیتالشأن است، ما می

هِ دل گرمی ما و دل گرم هستیم، وج )ع(ما چسپیدیم به این اهلبیت

، وجهِ تمسک ما )ع(کنیم به ذیل عنایات اهلبیت؟! ما تمسک میچیست

جدا  )ع(گذاریم تا از اهلبیت؟! و ما چرا از جان خویش مایه میچسیت
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غانستان عزیز هم تنها چیزیکه کیست؟! و در اف )ع(نباشیم، و اهلبیت

تواند جامعه افغانستان را مجتمع کند، همین تمسّک به ذیل می

را قبول  )ع(یی در افغانستان نیست که اهلبیتاست، سنّ )ع(اهلبیت

پیامبر بچسپیم، و  نداشته باشد، بهترین راه این است که ما به اهلبیت

 جامعه خود را مجتمع و متحد بسازیم.

ر رکه نودر سوره مبا ی که تلاوت کردمکنیم: آیهز میاآغاز امروز 

ره ، سوالشأن استارکه نور در جزء هجدهم قرآن عظیماست، سوره مب

را  ۳۶یه مبارکه نور آ خر سورهاآیه، نزدیک به او ۶۴است مدنی، دارای 

 : خوانیممی

الغُْدُوِّ هُ فیِهَْا بِحُ لَمُهُ یُسَبِّا اسْیْهَفِفیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ  }

لَوةِ وَ للهِ وَ إقَِامِ الصَّ ذِکرِْ ا عنَْیْعٌبَرَةٌ وَ لَا ، رِجَالٌ لَّا تلُْهِیهِْمْ تِجاَصَالِوَالْأ

 {رُأبَْصَاالْوبُ وَ لْقُلُهِ اإیِْتَآءِ الزَّکوَةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تتَقََلَّبُ فِیْ

 ید ترجمه کنم، سپس توضیحات لازم را عرض کنم ویاجازه فرما

بلش را یک آیه ق شود،ز میاغآ "فِی"بهتر است قبل از این آیه که با 

ی قبلش رسیم، آیهبدون آن آیه به مقصد و هدف نمی هک بخوانم،

میّ معروف است به آیه نور، که این سوره هم از برکت همین آیه مس

 :شده است به سوره نور، آیه نور این است
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صْبَاحٌ  فیِهَْا مِ کَوةٍمِشْکَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  تِ وَااللهُ نُورُ السَّمَوَ }

رَکةٍَ امِنْ شَجَرَةٍ مُّبَ  یُوقَدُیٌّرِّدُبٌ ةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَالْمِصْباَحُ فیِ زجَُاجَ

ی عَلارٌ نُّورٌ وْلمَْ تَمسَْسْهُ نَضیِءُ وَلَهَا یُیتُْزَیتُْونَةٍ لَّاشَرْقِیَّةٍ وَ لَاغرَْبِیَّةٍ یَکاَدُ زَ

لِّ شیَءٍْ واَللهُ بِکُلنَّاسِ لِلَ  مثَْاأَالْ ضْربُِ اللهُنُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ منَْ یَشَآءُ وَ یَ

 {عَلِیْمٌ

الغُْدُوِّ حُ لَهُ فیِهَْا بِمُهُ یُسَبِّا اسْیْهَفِفیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ  }

 {وَالْأَصَالِ

یتَْآءِ إِلصَّلَوةِ وَ قَامِ اللهِ وَ إِاکْرِ نْ ذِرَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَارِجَالٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ تِجَ }

 .{رُأبَْصَاالْ وَوبُ الزَّکَوةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ فِیهِْ الْقُلُ

 نور یآیه یترجمه

مین ا و زسمانهآخداوند روشنایی ، {تِ وَالْارَضِْااللهُ نُورُ السَّموَ }

 ریبقما  در ضمنِ یک مَثَلِ برای نور آسمانها و زمین را خداوند است،

 فهم ساخته است.ال

ات کمش ست،ا اتمثلِ نور خدا مثلِ مشک، {کَمِشْکوَةٍ مَثَلُ نُورِهِ }

 عبارت از چراغ دان است.
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 دانی یک چراغ است.در آن چراغ، {فیِْهَا مِصْباَحٌ }

 ییشهشی اغ داخل یک محفظهاین چر، {الْمِصْباَحُ فیِ زجَُاجَةٍ }

 است.

ستاره ل ی مثهشیش یاین محفظه، { درُِّیٌّالزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ }

 درخشنده است.

رک رخت مبادز یک اراغ این چ، {کَةٍ زَیتْوُنَةٍیُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَ }

 .و نور میدهد رفته جا فرواش در آنو فتیله زیتون روشن شده،

یتون ز درخت نه شرقی است و نه غربی،، {لَّاشَرْقِیَّةٍ وَ لَاغرَْبِیَّةٍ }

سوز ها، روغن بسیار مفید و خوشروغنای روغنی دارد که از بین همه

های که در شرق باغ غرس شده فهمند، درختباغبانان خوب می است،

 ۱۰ یا ۹، ۸کند، تا ساعاتِ است، فقط صبحگاهان نور در آن اصابت می

دارد، آفتاب که طرف غرب رفت صبح، بعد از ظهر و هنگام غروب نور ن

که در غرب باغ است، فقط  یهایهای شرقی نور ندارند، درختدرخت

م صبح و ظهر کند، یعنی هنگام غروب آفتاب نور به آن اصابت میهنگا

شان کامل هایاند، میوهکند، چون نورشان ناقصنور به آن اصابت نمی

اش میرسد، ای که در شرق باغ است، نصف میوههخترسند، درنمی

که در غرب باغ است، نصف میوه  یهاید، درختماناش خام مینصف
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ماند، آفتاب که کامل به رسد، نصف دیگرش خام میاش میغربی

 ماند.درخت ناقص می یدرخت نرسد، میوه

 درختِ زیتونی ،یتونخت زاین در، {زَیتُْونَةٍ لَّاشَرْقِیَّةٍ وَ لاَغَربِْیَّةٍ} 

قی است نه شر یختو خام باشد، در ناقص اش نارسیده،ت که میوهنیس

 تاب نوردر وسط باغ که از هنگام طلوع آفتاب الی غروب آفغربی، نه و 

ی در ی خامیکامل شده، ذره اشمیوهاین درخت اصابت کرده، فلهذا به 

اش کامل شده، روغن آن خالص است، شود، چون میوهآن دیده نمی

ر د که ییگیریم، فتیلهچون روغن آن خالص است، نوریکه از آن می

 کنیم، بسیار خوش سوز است.آن روشن می

 شود. قریب است که این روغن روشن، {یَکَادُ زیَْتُهَا یُضیِءُ} 

او نزنید، این روغن  به اگر چه کبریت هم، {وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} 

بقدری خالص است، بقدری پاک است، بقدری زلال است، که اگر آتش 

شما  شود،شن ل دارد خود به خود رواحتما هم به آن نزدیک نکنیم،

یل است، به سختی ازایدر نفت دیدید، نفتِ که خیلی خالص نیست گ

گویم، تیل شود، که تیل خاک میشود، بعدش نفت سفید میمیآتش 

که شود، یل است، بعدش پترول مییازاتر از تیل گسوزخاک خوش

گیرد، آتش میتر از نفت سفید است، پترول واقعاً تا کبریت بزنیم خالص

تر از شود، خالصها مصرف میی است که در طیارههایخالصتر از آن تیل
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تیل موتر است، بهرحال، تیل به هر اندازه خالص شد، به همان اندازه 

 جا کافی است.همین قدر توضیح این !خوبگیرد، زودتر آتش می

رابر دو ب شانفراز نور، روشنایی نوری است بر ،{نُّورٌ عَلیَ نُورٍ} 

ون دارد، چون از روغن زیتون است، چ یایای شیشهاست، چون محفظه

لیَ  عَ، نُّورٌلذا می شود از روغن زیتون خالص لاشرقی و لاغربی است،

 .نُورٍ

 !؟ای رند، ککخدا خواسته توسط نورش هدایت  ،{یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ} 

 .دانایتهدبل خواهد هدایت کند، که قارا می کسانی، {منَْ یَشَآءُ} 

، خیلی خوب! خدا نور آسمانها و زمین است، یک مثََلی هم زده

 ید:یک مقدارِ هم توضیحات عرض کنم؛ خد ا به زبان مردم سخن میگو

 کشف آتش

کردند، آتش نداشتند، ار سختی که بشر در زمین زندگی میروزگ

آتش را که کشف کرد، توسط زدن سنگ به سنگ دیگر، یا زدن آهن 

شد، خلاصه با زدن سنگ به سنگ جرقه تولید میدیگر بود،  به سنگ

فهمند، آتش که کردند، این معنی را مردم ما میآتش را روشن می

تر شدند، نعمتی بشر تمدن پیدا کرد، مقداری راحت روشن شد، زندگی
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پزند و امثال ست، که غذای مردم را میکشف شد، آتش واقعاً نعمت ا

 .اینها

را  ستفاده نوری بود، آتشکردند، ااز آتش می کاری که استفاده

 ینهاشد، چون در سابق برق و امثال اکردند، خانه روشن میروشن می

لا ها همین حاکردند، بعضی خانهنبود، وسط خانه یک اجاغ درست می

شن رفتند، آنجا هیزم را رونه که میدر بعضی دهات است، داخل خا

ن روش از کردند، یعنی به جای چراغکردند و از نور آن استفاده میمی

 کردند.کردن از آتش استفاده می

حالا موجود است، در آن چهار چهار خشتی در بعضی جاها همین 

کردند، کبریت که هم ها بجای چراغ از هیزم استفاده میخشتی

از آن خانه  هاشد، بقیه خانهنه که آتش روشن مینداشتند، در یک خا

ی را پیدا جات روغنم مردم مترقی شدند، دانهند، کم کآوردآتش می

ط دستگاه روغن د و امثال اینها را، توسکردند، مثل شرشم و کنج

گرفتند، از روغن اینها ها را میگفتیم، روغن اینمی "جهاز"کشی که ما 

از پنبه،  کردندی درست میایکردند، فتیلهمی به عنوان چراغ استفاده

کردند، داخل ها استفاده مینبود از کرباسپنبه هم که در بعضی جاها 

شد چراغ کردند، آن چراغ میانداختند، آن فتیله را روشن میروغن می

از کردند که بعداً مترقی شدند ، تراش میها از سنگموشی، که بعضی

تر شدند چراغ دو نوله ها مترقیکردند، بعدیآهن چراغ درست می

 یایی، سه فتیلهایکردند، دو فتیلهکردند، سه نوله درست میدرست می



 38 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

 هایچراغها خوانین اینها بود، در دیگر خانه کردند، در خانهروشن می

 بودند. یاییک فتیله

، کردندمیشد زیادش وبی هم داشت، فتیله هر وقت کم مییک چ

راغ مانده که مسجد ما هم چ در مساجد ما هم این مسایل بود، یادم

ر آوردند تا آخن یک گیلن شرشم را که میزمستا داشت، یایفتیله

یل گفتند: تگذاشتند مطالعه کنیم، میو نمی کردزمستان کفایت می

 شود.، آن وقت تیل نبود، شرشم تمام میشودتمام می

عیف ضها چون خیلی ها بود، و این چراغدر عربستان هم این چراغ

: فتنددند، گیشدند، بعد راهی سنجبودند، با اندک وزش باد خاموش می

 این پذیر بودندسیبها زود خاموش نشود، آیک کاری کنیم که این

را  نآکردند، که ما ی درست میایها، بعد داخل دیوار یک قفسهچراغ

ن اد ایگذاشتند، که بیم، در داخل این قفسه چراغ را میگفتتاقچه می

کمی پیشرفت کردند، یک شیشه چراغ را خاموش نکند، بعد هم یک 

وشن ره را گذاشتند جلو آن که مثلاً باد به آن اصابت نکند و خانمی ای

ه ست کردند، کدانی سیار درد، بعد کم کم پیشرفت کردند، چراغکن

د و چراغ را این طرف و آن طرف گذاشتنچراغ را داخل آن می

ه ل زددانی بوده خدا هم به این مَثَان این چراغد، در عربستبردنمی

 است.
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 داوندمَثَل نور خ

ت، ین اسا و زمخدا نور آسمانه، {وَالْارَضِْ السَّمَوَاتِاللهُ نُورُ } 

د تمثیل یک وجول میزند، ثَمَ چطور به این مردم بفهماند؟ !خوب

  مثل نور.محسوسِ یک وجودِ به مثل خدا، نازنینِ

یعنی  ت است،ال مشکثَل نور خدا مَثَمَ، {کَمِشْکَوةٍ مَثَلُ نُورِهِ } 

 محفظه دارد. چون شود،حفوظی که زود خاموش نمیهای مچراغ

باح چراغی یک مص یه در آن جاچراغی ک یجا، {فِیْهَا مِصْباَحٌ} 

 باشد، یعنی چراغ.

ه کصباح میک مصباح تنها هم نه، یک  ،{الْمِصْبَاحُ فیِ زجَُاجَةٍ} 

 گفتیم،په می لمی دارد، که ما سابقاًی شیشهک محفظهاطرافش ی

شد، ت که نورش بخاطر آن شیشه زیاد میداش ییهلمّپه یک شیش

د، شز سمت بالا دود و بخارش بیرون میشد، ااش بیشتر میروشنایی

 که نورش بیشتر منتشر شود. شدمی آن شیشه سبب

ی که ناپاک باشد نه، ک شیشهی ،{الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ} 

اک کرده، موج هم ندارد، ه، پکه آن را خوب تمییز کرد ییشیشه

بد خانه  هایآدمی بعضی ی شفاف و درخشنده است، شیشهشیشه
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اش را کسی پاک هریکینی یست، که مثلاً در یک ماه هم شیشهن

 .نکند

ده از شجره وشن شرراغ این چ ،{رَکَةٍ زَیْتُونَةٍیُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَا} 

ین اتر است، ها خوبوغنن، درخت زیتون روغنش از همه رزیتو همبارک

ک یها، ت، نسل خاص زیتون است، شاه زیتونزیتون مبارک اس ،زیتون

 .رسد، از آن بهترین زیتونها به آن نمیزیتونِ که دیگر زیتون

تا شب به  ز صبحور انکه  ییک درخت زیتون ،{لَّاشَرْقِیَّةٍ وَ لَاغرَْبِیَّةٍ} 

 ناب ملاً رسیده وونش کااش، زیتآن رسیده، در وسط باغ بوده، میوه

 .است شده، خالص شده

وغن ین را خالص است که یایبه اندازه ،{یَکَادُ زیَْتُهَا یُضیِءُ} 

 شود.روشن میبزودی 

ت، اب اسنان ناگر چه کبریت هم نزنی، چ ،{وَلَوْلمَْ تَمسَْسْهُ نَارٌ} 

 شود.آتش به او نزدیک کنی روشن می که تا

رد، دانی هم داچون شیشه هم دارد، چراغ ،{نُّورٌ عَلیَ نُورٍ} 

محفظه هم دارد، زیتون خوب است، همه چیزش در حد اعلی خود 

 .است، نور آن نورِ بر نور است
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دایت ورش هناین  خواهد باخدا می ،{یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَآءُ} 

 کسانی را که بخواهد. کند،

 بیوت رفیعه

هم خوای منبر قرار دادم، و میآیه بعدش این است که من طلیعه

 در طول محرم انشاءالله بحث این را بکنم:

 یهایانهخر در ن نواین چراغ و ای ،{فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفْعََ}

رفیع  های آن بر افراشته باشد،تند که خدا اجازه داده است دیوارهس

ه بی آن هایواری که دهایدر هر خانه نه، خانه باشد، صاحب مقام باشد،

ین خل ااذن خدا برافراشته شده است، که هیچ شیطانی از این دیوار دا

 خانه نفوذ نتواند، چند صفت دارد این خانه: 

دا خا ذکر هآن خانهدر  است که یایخانه ،{وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ}   -۱

 صورت می گیرد.

ب ذکر ها صبح و ش ن خانهدر ای ،{صَالِیُسَبِّحُ لَهُ فِیْهاَ بِالغُْدُوِّ وَالأَْ} -2

 :ح خدا به زبان رانده می شود، هم غدوّ یعنییخدا و تسب

شامگاهان، یعنی صبحگاهان و  :صبحگاهان، هم أصال یعنی

 ح خدا می شود.یشامگاهان، تسب
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 که نی هستندمردا ،{للهِاکْرِ عَنْ ذِ رَةٌ وَ لَا بَیْعٌلَّا تلُْهِیْهِمْ تِجَارِجاَلٌ } -۳

مصروف نمی کند، صفت دیگر هم تجارت و سوداگری این ها را 

 دارد.

  دارند.ماز بپا مینها هستند که مردانی در آن خانه { الصَّلَوةِوَ إِقَامِ } -۴

 .یدهندکه زکات م ها هستندمردانی در آن خانه ،{الزَّکوَةِ وَ إیِْتَآءِ } -5

روزی را ارند دترس  ،{رُابْصَ الْأَبُ وَلُویَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ فِیْهِ الْقُ} -۶

ین گون می شود، یعنی اگر، قلب ها  و دیده ها دکه در آن روز

 ست.ین چند صفتِ اوصاف این مردان اها از قیامت خوف دارند، ا

ک ر یزمین، این چراغ د این چراغ که نور خدا است، در آسمانها و

ا نها رانی هستند، که آمرد ند و در داخل این خانه هاهایچنین خانه

م از هد، و دار بیع و شراء از ذکر خدا، اقامه نماز، و ایتاء زکوات باز نمی

 راه قیامت خوف دارند، امروز بحمدالله توانستم، ترجمه این سه آی

 محضر مبارک شما به عرض برسانم.

تفسیری مختلف در تفسیر آیات، علما و دانشمندان گونه های 

ت قرآن عظیم الشأن را تفسیرعقلی می کند، یعنی بعضی ها آیا دارند:

برخی تفاسیر، تفاسیر عقلی هستند، برخی تفاسیر، تفاسیر ادبی 

هستند،که بیشتر دنبال ادبیات هستند، فعل و فاعل و صفت و موصوف 
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و استعاره و کنایه و اضما و اظهار و امثال اینها، برخی تفاسیر، تفاسیر 

لاسفه و حکما تفسیر می کند، برخی فلسفی هستند، بیشتر از نظر ف

که مبنای تفسیر شان  یتفاسیر تفاسیر روایی هستند، تفاسیر

نظر اهلبیت قرآن را تفسیر می کند و هستند، یعنی از م )ع(اهلبیت

 شود همه را بیان کرد.تفاسیر دیگر که نمی

 تفسیر روایی

د بنده عرض می کنم که در بین همه تفاسیر، تفسیر که می توان

سیر ، تفات دهنده باشد، و محتوا و فهم قرآن را به آدم خوب برساندنج

 ییرروایی است، تفسیری که صادق آلِ محمد آن را تفسیر کرده، تفس

 ع()تهلبیاهمانگونه که  :آن را تفسیر کرده باشد، یعنی )ع(که ائمه هداء

 عارفبه ما گفته، این گونه تفسیر برای استغنای جامعه ی بشری و م

 بشری، یک چیزی بسیار ضروری است.جامعه 

 "نپرتوی از قرآ"تفسیری که مرحوم آیت الله تالقانی کرده، در 

مان بیشتر تفسیر عقلی است، جامعه خوب  می پسندند، مخصوصاً در ز

حاظر که مردم عقل گرا هستند، شعار عقلانیت می دهند، تفسیر 

وانا لم تاست، قمرحوم تالقانی خیلی مورد پسند است، و واقعاً هم زیبا 

ری فی گداشته انصافاً، برخی تفاسیر، تفاسیر عرفانی است، تفاسیر صو

 ،ستندو تصوفّ و امثال اینها، برخی تفاسیر فلسفی هستند، حکمایی ه
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ر فسیتاما تفسیری که روایی است، و بیشتر تکیه بر روایات کرده، 

ظمی الع مبارک المیزان است، تفسیر که به قلم نازنین مرحوم آیت الله

 ولی سنگیننوشته شده است، تفسیر بسیار وزین است،  ()رهطباطبایی

 که این کنند، معروف شده استتر است، خیلی جامعه ما پسند نمی

، هم آورده های فلسفیبحث تفسیر مُلاها است، برای مُلاها خوب است،

اش بسیار غنی تفسیری که بحث رواییترک نکرده، ولی بحث روایی را 

زان وزین المی، تفسیر هرا بیان کرد )ع(ای نظر اهلبیتو در هر آیه، است

 است.

 مرغوب، جامع و از روایت هم تفسیر نمونه هم یک چیزی بسیار

یی و واقعاً جمع کرده است بین تفاسیر فلسفی و روا مند شده،بهره

وبی ار خادبی و عرفانی و امثال اینها، برای عامّه مردم ما چیزی بسی

 بود اقیبالله فرصتی ندازه المیزان نیست، بهرحال، انشاءلی به ااست، و

 ام یاری کرد، ابعادی دیگر را هم بررسی می کنم.و حنجره

 انبیاءبیوت 

بستیم، و دل به آنها  کنیمما به او اظهار علاقه میه ک )ع(اماّ اهلبیت

در قرآن چقدر جایگاه و مقام دارد و بیت کدام بیت است؟! همین قدر 

، است "انبیاءبیوت "منظور از این بیت و بیوت،  :توانم عرض کنم کهمی

 )ع(فرمودند، امام صادق )ع(طبق تفاسیر روایی که امام محمدباقر

فرمودند، از این سه امام، در تفسیر این آیه آمده  )ع(فرمودند، امام رضا

ء است، هم از خود پیامبر گرامی انبیاءاست، منظور از بیوت، بیوت 
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ع و هم در تفاسیر اهل تسنّن، هم در تفاسیر اهل تشیّ )ص(اسلام

 .مبسوطش باشد برای روزهای بعد انشاالله

 ل شد،گوید: وقتی این آیه نازمیدر تفسیر اهل تسنّن، ابوهریره 

؟! اندمت کداالله! منظور از بیوبکر خلیفه اول اسلام پرسید، یا رسولابی

اخل ه هم درسید: خانه علی و فاطمهم پ ، بازانبیاءپیامبر فرمود: بیوت 

ین ت، ااست؟! پیامبر فرمود: خانه علی و فاطمه از افضل این بیوت اس

 کند.روایتِ است که اهل سنّت از زبان ابوهریره نقل می

 بیت با برکت

، گلِی اً یک خانهکه ظاهر یایخانه با برکت بوده، یایاین خانه، خانه

 ،۴ در ۳ی د به اندازه یک خانهچک بوده، شایمساحت آن هم خیلی کو

فر نج نحالا هم در مدینه اثرش باقی است، در داخل این خانه چهار، پ

 ر ایند، برندمیبوده که تمام عالم از برکت این چهار، پنج نفر فیض 

تحت زعامت  )ع(و حسین )ع(، حسن)ع(، علی)س(خانه کی بوده؟! فاطمه

ه سوی برا   را که راه آن یایهو تنها خان )ص(نازنین پیامبر گرامی اسلام

ود نجا بآای فاطمه و علی بود، خانه پیامبر هم مسجد بسته نکرد، خانه

و در  است، انبیاءها، بهرحال منظور از بیوت، بیوت کنار همین خانه

  .(ص)رأس آن بیت نازنین پیامبر گرامی اسلام  محمد ابن عبدالله

خدا اذن داده که رفیع  ،{ تُرْفَعَأَذِنَ اللهُ أَنْ}  :است که ییاین خانه

 به رفعت این خانه نرسد. یایچ خانهباشد، که هی
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یتَْآءِ وَ إِ الصَّلَوةِقَامِ للهِ وَ إِاکْرِ نْ ذِرَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَرِجَالٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ تِجاَ} 

مردانی در  اند،اهلِ همین بیت واهالی و ساکنان همین خانه  ،{الزَّکَوةِ

 ونیا نی مظاهر دنیا، مفاخر دخانه هستند، که تجارت و بیع، یع این

ر دکه  ییاانهخو  داردنمیت باز ازک ، ایتاءیات اینها را از اقامه نمازماد

 انه خوفی از قیامت خیلی عظیم است.آن خ

ب پیامبرگرامی اسلام وارد خانه زهرا شد، دید دخترش در محرا

 فرمود: ده، عبادت ایستا

 ؟! خوانیچرا این قدر نماز میدخترم!  -

ر ددختر پیغمبرم،  شما فرمودید: دخترم! مغرور مشو که من -

ه بقیامت  خورد، متوجه خودت باش، روزبدرد نمی هابحثقیامت این 

ا یرساند، من نفعی به آن عالم نمی ات بادوش خود شماست، ارتباط

 .است ییاخانهت خوف دارم، یک چنین رسول الله! من از روز قیام

ن فدای ای پدرش ،«اباها فداها»که پیامبر اکرم فرمود:  اینجا بود -

  [گریه حضار] .دختر باد

 ع()نسنخیت ایجاد شده بین این دختر و این پدر، در این خانه حس

هیم خوامی ایمشدهکه ما جمع  )ع(علیاست و از جمله حسین ابن

 ارفانه.ع ، اشکیعاشقانه اشکی در عزای او بریزیم، اشکی
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 حساب جداگانه

جام حرکاتی ان )ع(علیابنرامی اسلام در رابطه با حسین پیامبر گ

ا که کرد جامعه اسلام رداده، که این حرکات معنی داشت، متوجه می

ی هادر قبال این طفلک حساب جداگانه باز کنید و درباره فرمایش

  :متینی کرد، از جمله فرمود

 ،ز زبان پیغمبر خیلی مهم استا ،«ی و انا من حسینحسین منِّ»

 (ع)حسن من است و من از حسینم، در حالیکه نگفته است، از )ع(حسین

 ،منیّ و انا من علی )ع(علیمن است و من از حسن، نگفته است  از

خص شجا مسئله است، این ،ی و انا من فاطمةمنّ )س(فاطمة نگفته است،

باند  ع()ا حسینگوید، در رابطه باول اسلام که بدون وحی سخن نمی

مردم!  کند،کند، حساب ویژه باز میکند، خط ویژه باز میویژه باز می

 .«ینی و انا من حسحسین منِّ»در رابطه با این کودک مواظب باشید، 

چراغ  ع()حسین ،«الحسین مصباح الهدا و سفینة النجاة انِّ»: فرمود

اح صبما م )ع(مهحالیکه همه ائ درهدایت و کشتی نجات امت است، 

نگفته  ،سن مصباح الهداانّ الح :اما نگفته ی نجات،الهدا هستند و سفینه

 (ع)چرا حسین ،السجّاد و الباقر و الکاظم و الرضا مصابیح الهدا انّاست 

 !؟است را گفته
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در  کردسازی میکرد، ذهنیّتسازی میپیامبر از همان روز زمینه

که او به کرد،را مطرح می (ع)مقام حسین ابن علیبین جامعه اسلامی، 

 که در نزد پیامبری عنوان زعیم قدرتمند، شخصیتِ مطرح، شخصیت

ا ن رسجایگاه خاص دارد، مطرح کند، تا فردا سخن او در زمین و آسما

 .مودفرمود، زیاد فر )ع(و مانند بمب منفجر شود، زیاد درباره حسین

 )ص(بوسه های پیامبر

مد آشد، میقتی چند نفر جمع میغیر از این فرمایش، عملاً هم و

ی هاکرد، لبرا بوسه می آقا، پیشانی آوردمیرا که گیر  )ع(حسین

اسه ین نوکردند، که پیامبر با اکرد، مردم نگاه میرا بوسه می )ع(حسین

را  (ع)کرد، حسیناین کار را نمی )ع(کند، در رابطه با حسناش چه می

الا بخواباند، پراهنش را می گرفت روی پاهایشآورد، میکه گیر می

ریه ]گکرد،اش را بوسه میکرد، سینهرا بوسه می )ع(میزد، قلب حسین

 های شدید مردم[.

یک طفل  )ع(حسین کند،کردند، که پیامبر چه میمردم نگاه می

کرد به ساله، سه ساله، کوچک یا برزگ، نگاه می است، حالا طفل دو

مردم متوجه شدند که  شد،اشکش جاری می )ع(علیحسین ابن

دارد، و سخت  )ص(جایگاه بسیار رفیع و عظیم در دل پیغمبر )ع(حسین

آمد، جلو ای علی هم که میرا دوست دارد، در خانه )ع(پیامبر حسین

های گرفت، لبرا از گهواره می )ع(فاطمه الزهرا مادرش، حسین

وی کرد، بعد گلکرد، بوسه میکرد، بوسه میرا بوسه می )ع(حسین
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کرد، قلبش را بوسه را بوسه می آقاکرد، بعد سینه را بوسه می )ع(حسین

گریه ] .کردرا بوسه می آقاکرد، پیشانی را بوسه می آقاکرد، پاهای می

 [.حضار

؟! که الله! این پسرم چه دارد، یا رسولکردمیزهرای اطهر سوال 

م هاو  کنی؟! نگفت، ولی بعضی چیزها را هم گفت،این قدر محبت می

 ع()حسین از پیامبر اکرم او هم پیشانی یاش زیاد شد، بخاطر تأسعلاقه

، همان کار را که پیامبر کردگلوی او را بوسه می ،کردمیرا بوسه 

ای کرد، حتی زهرکرد، علی هم همان کار را میمیکرد، زهرا هم می

 .اطهر وصیت کرد به خترش زینب کبرا

ه پراهن کهن )ع(ه برادرت حسینک یی: دخترم! آن لحظهفرمود -

ا ربرسان و از طرف من زیر گلوی او  )ع(به حسینطلبید، سلام مرا 

 [گریه حضار] .بوسه کن

ه  یاد زینب رفته بود، در عاشورا یاد زینب آمد، لحظه به لحظ

صدا می  شد،گاه دور میاز خیمه )ع(حسین کرد،را اذیت می )ع(حسین

 چرا؟! به یاد، پسر فاطمه! آهسته برو ،«لاًیابن الزهرا مهلاً مه» کرد،

 .وصیت مادرم زهرا افتادم

 مادرم چه گفته است؟ -
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ش از سوی مادررا  )ع(، پیشانی حسینبودفرمود: مادرم گفته  -

کرد، بعد را از سوی زهرا بوسه می )ع(بوسه کن، پیشانی حسین

 [گریه حضار]. حرکت می کرد )ع(حسین

که دشمن هم به حال  یاید، لحظهای سختی بوواقعاً صحنه

بت : آن لحظه ما هم به حال غرگویدمیکرد، دشمن گریه می )ع(حسین

شد، ها جدا میچند قدم از خیمه )ع(گریه کردیم، حسین )ع(حسین

ر بو را اآمد باز خواهرش گرداند، باز چند قدم میخواهرش او را بر می

را از  ع()زیرگلوی حسین را برگرداند، )ع(حسین ، چندین بارگرداندمی

 [های مردمه کرد. ]ضجهبوس )ع(بوسه کرد، از سوی علی )س(سوی زهرا

 ی خواهربوسه

هنگام زوال آفتاب و ظهر است، : یک چیز در پایان عرض کنم

بوسه  (س)بوسه کرد، نه زهرا )س(را که زینب یخواهران و برادران!! جای

 ود،بخدا بوسه کرده لبوسه کرده بود، نه رسو )ع(کرده بود، نه علی

 [گریه حضار]

ی گهارسول خدا فقط سر و سینه و حنجره را بوسه کرده بود، اما ر

، داردنرا زینب بوسه کرد، آن لحظه که دید برادرش سر در بدن  بریده

یده های برها را پائین آورد، گذاشت به رگلب ،پارهتکه و پارهبدن تکه

 ، صدا کرد برادرم حسین!! آقا
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 خواهرت یک بوسه گاهی در لبان تو دباین

 و حنجر ببریده است بوسیدم و رفتمازین ر

ی هاه. ]ضج! هذا حسُینک المرملّ بالدّماءاللهرسولصدا کرد، یا 

 مردم[

 دست و پا زده در خون حسین تُست صید این      فتاده به هامون حسین تُست یاین کشته

 ین تُستــش افزون حســاره بر تنـزخم از ست    تـاده به بحر خون که هسـی فتـاین ماه

 

 السلام علیک یا اباعبدالله وعلی الارواح التی حلّت بفنائک

 دعا و آمین

 

* * *  
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 دوم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خین، باریء الخلائق اجمعیبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالم

ی م عللسّلاالسّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و ا

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهین، لاسیمّا بقیّة المعصومین، الهدات المهدی

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ هُ یُسَبِّحُ لَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسْمُأفیِ بُیُوتٍ } 

 1.{ صَالِوَالْأ

 وهایش هایش،  متعظ به موعظهخداوند همه ما را پاسدار نعمت

 ]آمین حضار[ .الطاّعه هستند، بفرمایدکه مفروض مطیع به حججِ

اه ی مبارکه که عنوان شده است، در رابطه با مقام و جایگآیه

، رض بنده این است، که میخواهیماست، ع )ع(اهلبیت عصمت و طهارت

این  را در قرآن عظیم الشأن، )ع(جایگاه رفیع اهلبیت عصمت و طهارت

 این کلمات نورانی روشن کنیم، تا این زحماتِ که در طول تاریخ در

ینده آز در ایم، التزام و تعهدِّ که در این راه داریم و نیمسیر کشیده

 رویم،ناهه رو از این راه به بی میخواهیم همچنان متعهد و مُلتزم باشیم

 رد.مقداری شارژ و تقویت شویم و ایمان قلوب مان بارِ جدیدی بگی

                                           
 ۳۶نور /  – ۱
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 اصلی جامعه بشری نیاز

 بیتخواستم مرورکنم، آیاتِ که بیانگر جایگاه والا و رفیع اهل

و  اءاست، عرض کردم هدف از تأسیس این بن )ع(عصمت و طهارت

یانات باین است، که به  )ع(اهلبیت دارالمعارف یایجاد مدرسه مبارکه

 وبرسیم، بشنویم و به گوش دل بگیریم،  )ع(اهلبیت عصمت و طهارت

شت مورد عمل قرار دهیم و از اهلبیتِ که با تأسف بشریت به آن پ

، و شویم اند، ما به آن رو کنیم، بیشتر به این چشمه شستشو دادهکرده

ه بهم همین است، که  ناب و زلال گردیم، نیازی اصلی جامعه بشری

ا اب خدکت م، هم بهیک بجویاین دو ثقل الله اصغر و ثقل الله اکبر، تمسّ

 که مترجمان و مفسرانِ کتاب خدا هستند. )ع(و هم به اهلبیت

، واهمخمیوز هم آیه نور را از سوره مبارکه نور ترجمه کردم، امر

 نور آیه زاآغعرض کنم و از همه التماس دعا دارم،  مقداری توضیحات

ا و هسماند نور آخداون :یعنی {وَالْارَْضِ السَّموَاتِاللهُ نُورُ } این بود، 

  .زمین است، در واقع اینجا از باب تشبیه یا تقریب است

ها و خداوند مثل نور آسمان ،{تِ واَلْاَرْضِاوَماللهُ کنَُورِ السَّ} :یعنی

مثال بیاحدِ  دا خودش نور نیست، او ذات واحدِزمین است، چون خ

برای خدا مثال نزنید، چون مثالی که  ،{وَلاَ تَضْربُِ الله الاَمْثَال} است، 



 56 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

، یا از ممکنات است و یا از معقولات، که آن هم در زمرة زنیدمی

 ممکنات است.

 ی است واجب،خدا نه از ممکنات است و نه از معقولات، او ذات

ست بیهی برای خدا درالوجود لِنفسه، هیچ گونه تمثیلی و تشواجب

 ر خداشود، به هیچ چیزی تشبیه کرد، اما اگنیست، یعنی خدا را نمی

خودش، از باب تقریب ذهن تشبیه کند، نه ذات خودش را، بلکه 

 نیست. یرحمتش را، لطفش را، به چیزی مانع

 مونهکنم، در تفسیر المیزان نیست، در ناین نکته را که عرض می

 ین هم نیست، یک تفسیری در یک گوشههم نیست، در مجمع البیا

سیار بافتم، این نکته را آنجا ی« کنزالانوار»خانه پیدا کردم، بنام کتاب

 چیزی جالبی است.

 نوربه تشبیه 

، رحمتِ خودش را تشبیه کرده خدا ،{تِ وَالْارَْضِاوَاللهُ نُورُ السَّم} 

و اشکالی  ی خودش ایرادها و زمین، تشبیه از ناحیهاست به نور آسمان

ندارد، یعنی ما حق نداریم خدا را به چیزی شبیه بسازیم، ولی اگر خود 

ی به کار ببرد، از آن خدا، برای بندگانش از باب تقریب ذهن، تشبیه

ی بسیار ناحیه اشکالی وارد نیست، خواستم از این نکته  نگذرم، نکته

سیری  دقت داشته باشید، زیرا تفا کنممیظریفی است و عرایضی که 

گردم، اینطور نیست که بدون که در دست و اختیارم است همه را می
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آمادگی بیایم و چیزی برای شما برای عرض کردن نداشته باشم، این 

بود، و در  ر به نظرم رسید، چیزی بسیار جالبکنزالانوا نکته فقط در

ذهنم سوالی بود، که چطور در اینجا از مثال استفاده شده که بحمدالله 

 شد. حل

تشبیه  باشد، خدا تشبیه بشود، کنم، اگر بناءحالا اینطور عرض می

وا رنچه اگر چنا :ترین تشبیه است، یعنیخدا به نور، زیباترین و لطیف

ست در ی بکار ببریم، این زیباترین تشبیه اتشبیهکه  برای ما باشد

 .یمندار تر و مفیدتر از نورعنصر زیباتر و لطیف :زیرا ،جهان ممکنات

 ظهرملنفسه و  ظاهرنور چیست؟! عنصر بسیار لطیف، بسیار زیبا که 

ش کند، خودخودش ظاهر است و چیزهای دیگر را هم ظاهر می لغیره،

 کند.آشکار است و چیزهای دیگر را هم آشکار می

 حرکت و گرما

شود، هر چه اگر نور نباشد، در تاریکی محض حرکتی دیده نمی

 جهان در جهان انسان، در جهان حیوان، درحرکت در دنیا وجود دارد، 

های های نباتی، چه حرکتهای خاکی، چه حرکتنبات، چه حرکت

 انسانی و حیوانی، تمامش معلول نور است.

جمع و  نور نباشد، گرما نیست، گرما نباشد، حرکت نیست، هر چه

جود، که زیبایی عالم وجود، و عالم جوش و حرکت است در عالم و
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ها است، که اگر حرکتی ها و جمع جوشرکت این حرکتممکنات از ب

نباشد، هر چیز مثلِ سنگی در جای خودش خواهد بود، دیگر جهان 

کنید، که مشاهده می یهر جایرا در ها زیبا نیست و این حرکت

ها، تمامش از گرمایی است، جسمی ها، تب و تلاشها، حرکتجنبش

کت در آن نیست، منبع که گرما ندارد سرد است، یخ زده است، حر

 .نور دارد چونگرمایی و حرکت، آفتاب است، 

 رویش و بهداشت

، م در جهان نیستش هگرما و حرکت که نباشد، روی از طرف دیگر

 ی حیوانیید، رشد هم در جهان نیست، هیچ بچهگیاهی نخواهد روی

 مل کهی انسانی رشد و تکامل نخواهد کرد، تکارشد نخواهد کرد، بچه

نور را  اش معلول نور است.همهثمردهی نیست، نتیجه نیست، نبود، 

و شود قبرستان، یخ بندان، یک جایی که در احذف کنیم، جهان می

 ود ندارد.جهیچ زیبایی و

های مضر در عالم ی تمامی مکروباز طرف دیگر نور ازبین برنده

 ها توان دیدن نور را ندارد، نور است که تصفیهاست، خیلی از مکروب

کند عالم موجودات را، واقعاً اگر نور نباشد، و پاک میکند، تجزیه می

های مردهها نباشد تواند، باکتریز نمیاآغها به فعالیت این باکتری

های گیاه و امثال اینها، دنیا را تبدیل های حیوان و مردهانسان و مرده

ور است، که دانی و قبرستان مواد خواهد کرد، این آفتاب و نشغالآبه 

کند، و کند، بهداشت جهانی را ایجاد میکند، تجزیه میتصفیه می
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کند و مضرات این عالم را از های مضر را از جهان بر طرف میمیکروب

نور نباشد، سفر و  سازد.این موجودات بسیار زیبا و ظریف بدور می

ر حال، مسافرتی نیست، نور آفتاب یا نور مهتاب یا نور متخذ از اینها، به

 های نور بسیار زیاد است.فایده

 هاعالم رنگ

اگر نور را از جهان حذف کنیم، رنگی در عالم وجود نخواهد 

های رنگارنگ، گیاهان ها زیبایی جهان است، گلداشت، این رنگ

های اییبهای رنگارنگ، یکی از زیوهکهای رنگارنگ، رنگارنگ، انسان

 جهان طبیعت رنگ است.

، گی وجود ندارد، رنگ همان انعکاساتِ نور استنور نباشد، رن

، در رنگ وجود واقعی نداردآورد، های نوری، رنگ را بوجود میاشعه

 وداتصاحبِ کتله و حجم و وزن و امثال اینها نیست، رنگ موج بیرون

گ ، رنهستند که در واقع انعکاسات نور است یواقعی نیستند، موجودات

ل، ر حاشود، بهو انکسار نور ایجاد می های نوری و از انعکاساز اشعه

، ها نیستها معلول وجود نور است، نور نباشد دیگر رنگعالم رنگ

 ها نیست، گرما نیست، تحرک نیست، پویایی نیست.زیبایی

 هاانرژی مبداء

شود، از نور نباشد انرژی نیست، چون انرژی از حرارت ایجاد می

های نوری داریم، اریم، انرژیحرکی د هایانرژیشود، حرکت ایجاد می
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یا حرکت است یا نور، نور که نبود حرارت نیست،  هاانرژی مبداء

حرکت نیست، حرکت و حرارت که نبود، انرژیی نیست، انرژی که نبود، 

 یافتند، مجموع چیزهایافتند، هواپیماها از کار میها از کار میتوربین

 ند.افتدر عالم، از کار می طلبدمیکه انرژی  

ست، ازا است، اگر لوبیا است، اگر نخود ی انرژی در واقع هر چیز

 اش آفتاب استمبداء ی کهاگر گندم است، اگر میوه است، هر چیز

ود خکند و این مواد انرژی را در آفتاب است، که انرژی تولید می

 های سنگ که درکند، مواد سوختی همین طور، این ذغالذخیره می

خیره ذگیرند، در خود در واقع انرژی آفتاب را میها هستند، دل کوه

ا،  رها د انرژیکنکنند، یعنی ذغال سنگ موادی است که ذخیره میمی

 ریم.گیکنیم، آن انرژی و آن حرارت را پس میرا آتش می آن بالاخره

 انرژی است، منبع قدرت است، مبداء ،بهرحال، هر چه در دنیا

 ه ذغالنش نور است، نور آفتاب نباشد امبداءمنبع تولید حرارت است، 

، سنگی است، نه گندمی است، نه لوبیا نخودی است، نه گیاهی است

 !چیز ، واقعاً صفر می شود همه

 نور و فرسایش

ها را ها را دارد، یک سری ضررنور در عین حالیکه این همه فایده

 هبالاخرفرسایشگر است،  بالاخرهکه نور  هم دارد، ضررهایش این است؛

شما لباس را  است. شود بخاطر نورکند، نوها که کهنه میما را پیر می
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شود، شود، فرسوده میرود، کهنه میدر دل آفتاب بگذارید، رنگش می

کند، نوها را ها را پیر میرود، بهرحال، فرسایشگر است، جواناز بین می

 کند، این مسائل هم است.ها را کم رنگ میکند، زیباییکهنه می

 ،{رتَْنْکَدَاومُ نُّجُذَا الإِذَا الشَّمْسُ کُوِّرتَْ، وَ إِ} اما در روزگار آخرت، 
  ،آنجا شمس نیست، وقتی نبود نورش هم نیست، آنجا به نور رب

 ست، کهنهکه آنجا پیری نیست، فرسایش نی یدر آخرت روشن است،

گی نیست، ناتوانی نیست، مرض نیست، علل نیست، اسقام نیست،  

نیست،  یچون شمسنه به نور شمس،  روشن است، ،به نور رب چون

صر این نور خودش یک عن ضرری نیست، نور رب غیر از این نور است.

 ان ماده و انرژی قابل محاسبه است.است، خودش در جه

حال، چون باب، بابِ تشبیه است، خدا رحمتش را، فیضش ه هرب

ش را، تشبیه کرده است به را، قرآنش را، پیغمبرش  را، اوصیأ پیغمبر

ه گفتم زیبا اینک، ها و زمینها و زمین، به چراغ آسماننور آسمان

عنی در یک ثانیه سه صد هزار العاده دارد، یاست، سرعت بسیار فوق

زمین  تواند هفت بار دورکند، یعنی در یک ثانیه میکیلومتر را طی می

ج صوتی را، دنیای اکند، اموبه شکل موج هم حرکت میور بزند، را د

ه اخبار امریکا را از همین جاست ک کند به امواج نوری،امروز تبدیل می

گیری ، بدون اینکه تأخیری پیش بیاید، اندازهشنویمدر یک لحظه می
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آنها را فریکانس یا امواج نوری و امواج صوتی به وسایل هستند، که 

 گوئیم.فریکونسی می

 گیری نوراندازه

کنند، نور را به گیری میسط چیزی اندازهتورا  یچیزهر 

و  چککوکنند، متر را که گیری میفریکونسی  یا واحد ترکیبی اندازه

 ندارهکه نور را به آن ا رسیم به این واحد ترکیبیتجزیه کنیم، می

 متر، ده ملیمتر است، یک سانتیکند، یک متر صد سانتیگیری می

لی ، هزار ماست، یک مایکرون متر، هزار مایکرونمتر است، یک ملی

 نگسترون واحدسترون است، اانگ مایکرون، هزاریک ملی مایکرون است،

 صد انگسترون طول داردیری نور است، امواج قرمز چهارگانداره

 .دانمارتفاعش را نمی

 سین ،(§/f=cفریکونسی یا فریکانس، مساوی سین بر لمدا است، )

(C)  یه است، شدت اهتزاز نور در ثان (§) در ثانیه است، لمداسرعت نور

 تقسیم بر زمان ، امپلتوت موج، سرعت مساوی فاصلهگویندکه می

 ت، سرعت هم خودش واحد ترکیبی است.اس

شنویم، از ، اگر این نور نباشد، صدای رادیوها را نمیهرحاله ب

از  ما شود به امواج نوری،نور است که امواج صوتی تبدیل می برکت

ها را کنیم، اخبار تلویزوننوری اخبار رادیوها را استماع می برکت امواج
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 ها و زمین است.کنیم، و تأخیری نیست، خداوند نور آسماناستماع می

 .{فِیْهَا مصِْباَحٌ کَمِشکَْوة مَثَلُ نُورِهِ } 

، تفاسیر عقلی، تفاسیر عرفانی عرض کردم، تفاسیر گوناگون است،

ن آدر  ما دنبال آن هستیم، و راه نجات تفاسیر ادبی، اما تفسیری که

یعنی  قرآن  او را تفسیر کند، )ع(هلبیتتفسیری است روایی، که ا است،

ئن گیریم، این طریق بسیار طریق مطممی )ع(را ما از طریق اهلبیت

از تا تا از طریق فلاسفه،  تا از طریق عقلا، تا از طریق حکما، است،

ریق طخواهیم قرآن را از و کی، ما میها، از طریق کی طریق صوفیست

آن راه  بسیار طریق مطمئن است، )ع(بگیریم، طریق اهلبیت )ع(اهلبیت

 صیگیرید، از طریق وبز طریق پیغمبر که قرآن را اکه خود خدا گفته، 

 او بگیرید، نه از طریق این و آن.

 تفسیر عقلی

ه: کند، اها این طور گفتهکنم، بعضیتفسیر عقلی را هم عرض می

-هبهر  است، موجودات از وجود "وجود"نور آمده، منظور  نوری که اینجا

، چراغ که زجاجه هم دارد، مشکات آن اغ،چر مند است، این نور است،

ه در کالبد موجودات نور وجود است کها است، این نور، بدن انسان

حیوانات موجود است، گیاهان موجود ها موجود است، دمیده، انسان

 وجود چراغی است در کالبد موجودات.ست، خاک و آب موجود است، ا
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ل است ، عق"عقل نور"منظور از این نور  :اند، کهکردهتفسیر بعضی 

 ردهها، در درون آدم خداوند چراغ عقل را روشن کدر کالبد انسان

قل عنی عچراغ فکر را، آن نور در درون ماست، یچراغ اندیشه را،  ،است

که ات، چراغ عقل در درون ما و ما هستیم آن مشکدر درون ماست 

 .ت است قرار گرفتهمشکا

یم شویر این تفسیرات را بپذیریم، ما ماین تفسیرات عقلی است، اگ

ر ینطوق اعلی، اگر ایق ادنی، نه مصادیق، منتها مصادیاحدی از مصاد

    یست، همه از نعمتِ وجود شود، فرقی بین ما و بین یک حیوان ن

د و وجواند، یک گوساله هم وجود دارد، ما هم وجود داریم، ادمنبهره

 ، یکحیوانی، ما وجود انسانی، یک گیاه هم وجود دارد، وجود نباتی

 سنگ هم وجود دارد، وجود حجری.

و  )ع(حسین ابن علی آقاشد، فرق بین مفسّر خیلی خوب! عقل که 

ا هر دو را نیست، هر دو عقل دارد، خد الله()لعنتشمر بن ذی الجوشن

اینطور نیست، که شمر را عاری از عقل خلق آفریده، عاقل آفریده، 

را عاقل آفریده باشد، انسان را عاقل آفریده، و  )ع(کرده باشد، حسین

اینطور نیست که مثلاً سیستم خون شمر کار نکند، سیستم خون امام 

، عبیدالله کار نکند کار کند، اینطور نیست که جهاز تنفسی )ع(حسین

کار کند، خداوند وجود را مساویانه، به  )ع(العباسجهاز تنفسی ابوالفضل

 ود افاضه داده، از لحاظ وج موجودات افاضه کرده، به همه وجودی همه

وجود، برای هر وجودی که  ییعنی افاضهفیض کرده، بدون تفاوت. 
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هیچ تغییری در سیستم خون امام  الوجود است مساوی است،ممکن

 و شمر وجود ندارد، توجه کردید!! )ع(حسین

       ها موجودانسان ی، منظور عقل و وجود باشد، همهاگر از نور

رض و اند، فرق بین این و آن نیست، البته برخی مفسرینِ که غعاقل

کنند که این برخی که غرض و مرض دارند، سعی میمرض نداشته، 

 کنند قسیمیا اصلاً  ت ببرد به جای دیگر، )ع(ی اهلبیتفضیلت را از خانه

و  (ع)ی اهلبیتکنند، که فرقِ بین خانهاین فضیلت را، یعنی سعی می

ود و دیگران نباشد، چون همه موج )ع(دیگران نباشد، فرقی بین علی

 .فرق بین این و آن نیست هم موجود است، )ع(است، علی

گان را، در حالیکه واهند مساوی کنند، مسطح کنند همهخمی

 ه ر خاندفرماید: این چراغ در این نور ذکر شده است، که می هصفاتِ ک

، که یانهخند باشد، مرتفع باشد، نه هر است که خداوند اذن داده، او بل

 شود،یمردانی هستند که چنین و چنان اوصاف دارند، نم در این خانه،

، ه استکه موجود است شامل این آی که ما همه را یکسان بدانیم تا هر

 ه انسان است، عاقل است، شامل این آیه است.ک یا هر

 نور در آیه

جاجه در آن مطرح زر، نوری است، که مشکات، مصباح و این نو

 ، که نه شرقیه است، نه غربیه،ی مبارکه زیتونه استاست، او از شجره
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ور اگر آتش به آن تماس نگیرد، شعله خالص شده، ناب شده، که حتی

 شود، نورٌ علی نور است.می

الغُْدُوِّ هُ فیِهَْا بِحُ لَمُهُ یُسَبِّا اسْیْهَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِفیِ بُیُوتٍ أ} 

 .{صَالِوَالْأ

 در خدا خواسته رفیع باشد و که ی است،این چراغ در یک خانه

شب  و شود، صبحگاهانشود، تسبیح خدا میآن خانه ذکر خدا می

 گاهان.

 .{للهِرِ ا ذکِْرَةٌ وَ لَا بیَْعٌ عَنْالْهیِْهِمْ تِجرجَِالٌ لَّا تُ} 

ا اد خدیرت و معامله از ، که آنها را تجاهاینددر آن خانهمردانی 

ر طو ها همینکنید؟! یعنی کُل خانهمی تفسیرد، شما چه کنغافل نمی

نام بکه  اش همین طور است؟! یا هرهستند؟! هر که موجود است، خانه

خدا  طور هستند؟! در هر خانه صبح و شام ذکرآدم است، همین 

آنها  شود،راب خورده میها، از صبح تا شام شمیشود؟! در برخی خانه

خر آی تا ها از اول زندگشوند؟! در برخی خانههم شامل این آیه می

دم د، آبینشود، آدم وقتی برخی تفاسیر را میزندگی نام خدا برده نمی

این  گویند: منظور ازکنند، میه گیر میگیرد، آخر هم کرا آتش می

 اند."مساجد"ها خانه
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کر بیت خدا هستند، آنجا ذ خیلی خوب! ما قبول داریم که مساجد

اخلش شود، ولی این را هم باید دقت کنیم، مساجدی که آدم دخدا می

ند نباشد، ارزش خود را از دست خواهد داد، گِل و سنگ باقی خواه

ست امسجد، مسجدِ که در یک کوچه یا بازار  ماند، باز هم مسجد تا

 ، آیا شامل این آیهارندرام دچون مسجد است، احتبیت الله هستند، 

    ند،  هستوت اللهمساجد بی ،{ذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَفیِ بُیُوتٍ أ} شود؟! می

د های خدا هستند، قبول داریم، احترام دارند، تنجیس مساجخانه

ه، آی ور ایناجب، احکام خود را دارند، اما منظحرام، تطهیر مساجد و

 و ی که در او مردانی هستند، چنین هستندمساجد نیست، در خانه

 کردم. چنان هستند، بهرحال، اشاراتی

 )ع(البیتطریق اهل

خواهیم، معارف الهی را، یعنی آیات اما عرض ما این است، ما می

ر چه در قرآن عظیم قرآنی را، احکام الهی را، شرایع آسمانی را، ه

بگیریم، و این راه  )ع(الشأن است، از اول تا آخر، همه را از طریق اهلبیت

نه از طرق دیگر، گرفتن معارف الهی از طریق معارف  نجات است،

برای استغنای معارف بشری چیزی ضروری است، این  )ع(اهلبیت

، ما گیردبشری را، دست علوم انسانی را می معارف است که دست علوم

نیستیم، مخالف  مخالف علوم انسانی نیستیم، مخالف ارتقای بشر

دانیم، باید ستیم، ولی این را کافی نمینی است ی که بشر کشیدهزحمات

ها هستند، بشر زحمت ی که در دانشگاهعلوم بشری، علوم انسانی، علوم
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های مختلف علوم، که اند، علوم آزمایشگاهی، علوم تجربی، رشتهکشیده

ها کافی نیست، باید علوم قرآنی از طریق ت آورد بشراند، ایندس

 ، دست این علوم را بگیرد.)ع(اهلبیت

لمِ ا عارند آیات را که آن کچقدر زیبا تفسیر می )ع(ببینید! اهلبیت

د، مانی هم باقی نمییهفهمد، در آن شبهفهمد، جاهل هم میهم می

ن، و خدا برای اشکالی هم نیست، تردیدی هم نیست، صاف و روا

ه، معرفی کرده، مترجم کتابش، برای قرآنش مفسری انتخاب کرد

ران دیگ ر اخذ کنید، از طریق، این کتاب را از طریق پیغمبمعرفی کرده

ا رانی این قرآن، کس پیامبر هم برای حفظ این قرآن، برای ترجمه نه،

ران ، فلانی، برای دیگ، فلانی، فلانیمعرفی کرده، مشخص نام برده

 ی نیست.چنین مسئله

 نیست فیعقل کا

را  هااین م، مخالف دست آورد بشر نیستم، اماّعقل نیستی ما مخالف

ا عقلِ که بخواهد مستغنی شود از شرع، بدرد مدانیم، کافی نمی

ستم، هکند که فقط من عقلِ که بخواهد اعلام استقلال  ،نخواهد خورد

ند کم علاکه ا یم، عقلهیچ کسی دیگر نیست، این عقل را ما کار نداری

 ،عرحافظ شاهستیم، نیازی به شرع نداریم، خد که ما از شرع مستغنی

 خورد.ین عقل  بدرد بشر نمیا
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 ،یگرایشود، شعار عقلانیت، شعار خرده این شعار داده میامروز

ا ست، مقل هستیم، عقلِ ما، ما را کافی ااما ع ش این است، کهامعنی

به  ما نیازی به پیغمبر، ش این است،انیازی به شرع نداریم، معنی

 اشیم، معنیچیزی که پیغمبر آورده، نداریم، نیازی به شریعت ندار

ی ما کند، هکند، ترویج میکند، تبلیغ میاین است، عقل را مطرح می

ی گرا هستیم، خرد مهم است، ما خردمند هستیم، یعنی ما کافعقل

ر ین کادات شرعی نداریم، ادانیم ارشادات عقل را، نیازی به ارشامی

 درست نیست.

 یم، تادانمیهای عقلی را کافی نیم: ما کار نامهگویدر حالیکه ما می

رع د، نیازمند شی که توان ندارد، بلی، جایی که عقل توان دارجای

هل است، چون اکند، چون اهل کار وقتی تفسیر می )ع(هستیم، اهلبیت

فقط، یکی، دو، حدیث متنش خواهم چسپد میمطلب است، به دل می

م، خوانیمحث ما دارد، آنرا از خود حدیث که ارتباط به ب یآنجایاز را 

هیم، خوایواقعاً قبول کنید، و بپذیرید و دل تان گرم شود، که ما مکه 

تم تِ خبگیریم، نه از طریق دیگران، صلوا )ع(قرآن را از طریق اهلبیت

 . ]صلوات حضار[بفرمائید

 )ع(جمتفسیر امام پن

تفسیر البرهان بحرانی  ۱۳۴صفحه  جلد دوم، یک حدیث در

د، که در رابطه با است، از امام پرسی )ع(بشماره پنج از امام محمد باقر

 فرمودند: )ع(فرمائید؟! امام محمد باقرآیه نور چه می
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 .ات نور علم استمشک ،«المشکوة نور العلم»

 .)ص(پیغمبر یدر سینه ،«)ص(فی صدرمحمد»

 است. )ع(ی علیزجاجه سینه ،«)ع(زجاجة صدر علیال »

 «ماً موئیداً بنور العلم و الحکمةاما ،نورٌ علی نور»

ور ه ن، که در آیه است امامی است که موئید باشد، بنورٌ علی نور

 .علم و حکمت

 «)ص(اثر امام من آلِ محمد فی»

فی ائمه را معرفی خواستید، معراند، )ص(در تمام ائمه آلِ محمد

 .کنیممی

 .«ذالک من لدن آدم الی ان تقوم الساعة و»

 جاری است از زمان آدم تا قیامت. این مسئله 

 .«فهولاء اوصیاء»

اند ئیداند، این امامان که مو )ص(اوصیاء پیغمبر این دسته و جماعت

 اند.یغمبرپاینها اوصیای حکمت،  به نور علم و نور
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 «.الذین جعلهم الله عزو جل خلفاء فی الارض»

 .نها را خلفای زمین قرار داده استاین اوصیاء که خداوند ای

 «.و حجج علی خلقه»

 های خدا بر خلق خداست.ائمه حجّت این

 «.خلوالارض فی کل عصر من واحد منهمتلا»

ق حالا هم اگر آن حجّت حهیچ زمانی از حجّت خدا خالی نیست، 

 کسیکه ،رودزمین فرو می ،لساخت الارضی غیبت نباشد، پشت پرده

، کندیآیات را تفسیر م ی قرآن است، مفسر قرآن است، اینطورحَمَله

 سازد.یل آیه میسیری که با تمام ذتف

 )ع(تفسیر امام ششم

 ۴۱۳صفحه همان جلد دوّم، است، در  )ع(روایتی هم از امام صادق

 فرماید:بحرانی بشماره چهار که اینطور میتفسیر البرهان 

 .«)ص(مداِنِّ المشکوة قلب مح»

ن دانی که نور خدا در آت سینه و قلب پیغمبر است، چراغامشک

سخت  ا اصلاً تاریک وهلبی، بعضی قلبتابیده آن قلب است، نه هر ق

 .است، کالحجاره
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 .«والمصباح فیه العلم»

 مصباح یعنی چراغ، که آن چراغ نور علم است.

 .«الزجاجة قلب علی او نفسه»

 .ود علیزجاجه یا قلب علی است، یا خ

 صلّواهم عرض کنم، مفاحادیث دیگری هم داریم، که حالا  اگر بخ

، ما بگویم که عبارات قرآن مال ماست ا بایدشود، امّو طولانی می

 ال مارآن مبینیم، اما اشارات قبینیم، زیر و زبرش را میعباراتش را می

لی نیست، رموز قرآن مال ما نیست، محتوای قرآن مال ما نیست، خی

ز موا رمّا، یاد بگیریمش را اوریم، ترجمهسر در بیا از الفاظش وانیمبت

ت و و متون قرآن مال اهلبیت عصم قرآن، اشارات قرآن، لطایف قرآن

 ت:ن گفتوااست، اما در پناه انس با آیات و تأمّل در آن می )ع(طهارت

 ی که، نورها و زمین است، نوری که محفظه داردکه نور آسمان یخدای

شود، شود، باد که آمد چراغ خاموش میه نباشد، خاموش میمحفظ

 زجاجه محفظه است.

 ستون نگهبانی

است،  )ع(اش علیاست، زجاجه )ص(ات قلب پیغمبرفرمودند: مشک

بود که هم جان پیغمبر را  )ع(بود که حفظ کرد پیغمبر را، علی )ع(علی

کرد،  های او را حفظهم مکتب او را حفظ کرد و هم گفتهحفظ کرد، 



   جایگاه اهلالبیت )ع( در آیهی نور / 73

ها را که آدم اند، ستونقف بود، کسانیکه مسجد مدینه رفتهواقعاً و

، ستون ه، مثلاً ستون ابولبابشدهگذاری ی نامشمارد هر کدام بمناسبتمی

، یعنی ستون "حرسال نةاستوا"فلان و فلان از جمله نوشته است، 

شد، ایستاده می )ع(نگهبانی و حراست، در کنار این ستون حضرت علی

گوید: ه کسی پیغمبر را آسیب نرساند، میاظب جان پیغمبر بود، کمو

 ستون نگهبانی، یعنی شب و روز محافظ جان پیغمبر بود.

 ع()طالباید که علی ابن ابیهدر جنگ احُد، شما در تارخ خواند

ه گشت، که بشد، بر میجان پیغمبر را، کمی دور می چقدر حفظ کرد

 و چند ضربت به علی رسید، بدنش پیغمبر خدا آسیب نرسد، هشتاد

تکه و غرق خون بود، شانزده ضربتش خیلی عمیق بود، چهار تکه

دا خاز اسب به زمین افتاد، به رسول  )ع(ضربتش، ضربتی بود که علی

سب ااز  فرمودند: یا رسول الله! چهار بار شمشیر به من اصابت کرد که

مبر ه پیغعلی! برخیز کگرفت، یا دم، شخصی نورانیی از زیر بغلم میافتا

ود، برئیل ب: برادرم جفرمودند )ص(تنها است، نفهمیدم کی بود؟! پیغمبر

 داد.که تو را یاری می

جنگید یکی در مقابل حضرتش در جنگ احد در سه ناحیه می

سومی برای  ، در جلوگیری از فرار نامردان ودیگری هجوم مشرکان

رفت و بر ش نشود، لذا میر تا این شمع خاموحفظ وجود نازنین پیامب
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گشت، با تمام حواس مواظب بود که کرد و بر میگشت، حمله میمی

 محور حفظ شود.

ه نترسیده بودم مگر آنجا ک )ع(گوید: هیچگاه از علیعثمان می

غضب با شمشیر خون چکان و چشمان چون کاسه خون که از  )ع(علی

مبر پیا در حالیکه یدکنکرد کجا فرار میبر افروخته شده بود و صدا می

 اید.را تنها گذاشه

و زجاجه  ات قلب پیغمبر استفرماید: مشکمی )ع(امام صادق  

، که ی چراغ را محفظه و شیشه نگهمیداردشعله، همان طور که )ع(علی

، حفظ کرد )ع(را علی مرتضی )ص(این چراغ خاموش نشود، وجود پیغمبر

نیش اگر پیشا تمشکلی نیسکه این چراغِ وجود خاموش نشود، 

 د.اقل آسیبی دیگر به وجود او نرسشکسته، اگر دندانش شکسته، حد

 ]گریه حضار[

 حفظ دین

ست، حافظ دین پیغمبر ا )ع(که علی هم در رابطه با دینش، آن طور

! او است، هیچ کس دیگر حافظ این نور نیست، بلی هایحافظ گفته

حبت صاین رابطه  های بعد درءالله روزحق است، که انشا بر ،دین نور

ی گهبانالله وقف بود برای نم کرد، کسی که از بین اصحاب رسولخواهی

ان این چنین بود، دیگر )ع(فقط علی )ص(حضرت رسول گرامی اسلام

 .اوهای د، هم برای دین او، هم برای گفتهکردنفداکاری نمی
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مثل جنین  ،«اشتملت شملة الجنین»یک روز خانمش فرمود:   -

هم های متو مثل آدم ،«وقعدت حجرة الضنین» یی،اچاندهپیخودت را 

ند ان بلظهر بوده و صدای اذ ی، در همان لحظه هنگاماینشستهبه خانه 

 بود.

ه کشود؟! آیا راضی هستی که این صدا خاموش فرمود: یا زهرا!  -

 ود، کهبش این انشنوی؟! معنی ،انّ محمداً رسول الله اشهددیگر صدای 

ن که نام پدرت خاموش نشود، منافقا یکردم بخاطر ای زهرا! سکوت

        رام اگر به آیین پیامبر احترام قائل نیستند، حداقل این قدر احت

ر ین قدد، هماند که در اذان نامش را ببرند، در اقامه نامش را ببرنقائل

. ه باشدبخورد، اماّ نام پیغمبر زندسیلی  هم کافی است، دختر پیغمبر

 ]گریه حضار[

 مظلوم تاریخ

به عنوان یک مظلوم در خانه بماند، زهرا مطلب را گرفت،  )ع(علی

آرام شد، دیگر اعتراضی نکرد، یعنی: اگر من سکوت کردم بخاطر 

احترام دین پیغمبر بود، خواستم دین او حفظ شود، آرمان او محفوظ 

 د از این جمله در هیچبماند، نام او در جهان زنده و جاویدان بماند، بع

 )ع(اعتراضی متوجه علی )س(، از زهراجتسجو کردمها را جا که کتاب

 ن لحظه اعتراضی کرده بود که فوراًنیست، هیچ اعتراضی، فقط هما
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ی دارد، یمعنی )ع(گرفت، که سکوت علی )س(درد بود، مطلب را زهرا

 یعنی خودش را فدای پیغمبر کرد، او زجاجه است.

 .{بٌ دُرِّیّالزُّجَاجَةُ کَأنَّهاَ کَوکَْ} 

 یار شفاف مثلِ ستاره درخشنده است.که بس ییزجاجه

 .{بِیَّةٍوَ لَاغَرْ یَّةٍرْقِرَکةٍَ زَیتُْونةٍَ لَّاشَیُوقَدُ منِْ شَجَرَةٍ مُّبَا} 

، هداشت، نه به یهودیت تمایل کردهاین کسیکه نه پیش بتُ سجده 

، کردهنوده ی بُت پیشانی او را آلنه به نصرانیت، کسیکه اصلاً سجده

 وجهه، گویند، کرم اللهرا برادران اهل سنّت می )ع(طالبعلی ابن ابی

 ت سجده نکرده است،اش این است، که این پیشانی، پیش بُمعنی

رده، کگویند: رضی الله عنه، یعنی سجده و بُت پرستی دیگران را می

ولی خدا از گناهش گذشته، دیگر راضی شده، حالا گذشته هر چی 

ی کردی، حالا که اسلام آوردی کافی است، ولی علی ابن اب کردی،

ه ی سجده نکرد، کرم الله وجهه است، این پیشانی، پیش بُت)ع(طالب

 است، چون زجاجه است.

 .{یَکَادُ زیَْتُهَا یُضیِءُ وَلَوْلَمْ تَمسَْسْهُ نَارٌ} 

خواست که تو حافظ دین من باش، خودش او دیگر اشاره نمی

شده اگر چه امروز بشدت مظلوم است،  )ص(پیغمبر آمده حافظ دین
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ها به تعداد سنگ :، یعنی«ظُلمت بعددالحجر والمدر»خودش هم فرمود: 

ست، که دانهم می )س(ن ظلم شده، زهرای اطهرمه های صحرا بو ریگ

 ]گریه حضار[ مالید.به بازویش می و گرفترا می )ع(های اشکِ علیدانه

 کنی؟!زهرا چه کار می -

 یردپدرم شنیدم، که فرمود: اشک مظلوم دوای هر د ،از پیامبر -

 دیدشگریه ] است، و تو مظلومی، اشکِ تو دوای بازوی من خواهد بود،

  [حضار

هم  ! علیا راخذینی، فیضه بگیر زهر ةصدایش بلند شد یا فضّ -

 [مگریه شدید مرد] ،وارد دهلیز خانه شد، نگاهش به همسرش افتاد

 اد بر منــچشم او افت، بر اوچشم من افتاد 

 کشیدممن خجالت می، زد به سختیاو نفس می

 حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن 

 درم بودـــات شب و روز پـــمزد زحم

است، هر  )ع(روز مصیبت فرزندت حسین هازهرای عزیز! این روز 

تقبال ند، عزاداران را اسیشنمیجا مصیبت فرزند باشد، مادر دم در 

م درِ ددانیم، ی، نمییمدرسهدرِ  ، دمیانشستهدانم کجا د، نمیمیکن

 [گریه حضار]. دانیماین مسجدی، نمی
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ش به دم  ، حسینی است، که راضی نبودی موی سر)ع(این حسین

 بود، ها از عطش کبود شدهری آمد، که لبگاشانه کنده شود، اما روز

ا هر جده بود، باقی نمان )ع(آن لحظاتِ آمد، که یاوری برای حسین

ند هر جا مصیبت مادر باشد فرز آید،مصیبت فرزند باشد، مادر می

 میآید.

به دخترش زینب، فرمود: دخترم زینب! تمام حوادث مرا به 

وی ، زیر گلیدراهن کهنه طلبیبگو!! اما هنگام که از تو پ )ع(حسین

بوس و از سوی مادرت ب )س(را از طرف مادرت زهرا )ع(حسین

 گریه طولانی مردم[] .حافظی کنخدا

 ئکالسلام علیک یا اباعبدالله وعلی الارواح التی حلّت بفنا

 دعا و آمین

 

* * * 

  



   جایگاه اهلالبیت )ع( در آیهی نور / 79

 سوم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخلائق اجمعی

ی م عللسّلاموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و االسّ

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ور ن،فی الارضی اللِّهالمعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

وِّ هُ فیِهَْا بِالغُْدُذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَأفیِ بُیُوتٍ } 

 1{ صَالِوَالْأ

 شیممند بابهره )ع(امیدوارم از مکتب پرُفیض اباعبدالله الحسین

 ]صلوات حضار[. صلوات مرحمت بفرمائید

م، ردیاز بیانات عزیزان قبل از حقیر که صحبت فرمودند استفاده ب

  [آمین حضار].افزایدان بیگد به توفیقات همهخداون

زیزان داشتم و دارم، در صحبتِ که در این دو، سه روز محضر ع

که در قرآن است، اهلبیتِ  )ع(رابطه با جایگاه اهلبیت عصمت و طهارت

ایم، ، به نور هدایت آنان اهتدا نمودهایمما به ذیل عنایات آنان چسپیده

که از آن خرمن ایم و تقلاّ داریم ای بنا کردهانهبرای بیان معارف آنان خ

دات نازنین و وجودات قدیس برای ی از آن وجوانور لمحاتِ و بهره

سیس این بنا و ایجاد و اگر بتوانم هدف مان از تأ جامعه ما نصیب شود

                                           
  ۳۶نور /  - ۱
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های عاشورایی خدمت شما بیان کنم توفیقی این پایگاه را، در این روز

 عظیمی نصیب شده است.

 تائیدات قرآنی

ت دسی عالم اهمهاست که هر که را مطرح کند، اگر  قرآن کتابی

گر ود، ااهد باندازد قادر نخوها و انظار بیهند که او را از چشمبه هم بد

ی اهمهکسی یا کسانی را قرآن بخواهد مذمت یا نفرینش کند، اگر 

د جن و انس دست به هم بدهند، و بخواهند تطهیر یا تنظیفش کنن

نی کسا این اگر تاییدات قرآنی نصیب کسی یاقادر نخواهند بود، بنابر

 حساب بقیه جدا است.د، حساب او از شو

، ستا دهرا تعریف کر و اوصیاء انبیاءالشأن شما ببینید! قرآن عظیم

ده، از ام بررام ننهایت احترام را قائل شده و از آنان با کمال احت انبیاءبه 

، از ع()سحقا، از )ع(، از یوسف)ع(، از یعقوب)ع(، از ابراهیم)ع(، از نوح)ع(آدم

، از )ع(، از شیث)ع(، از موسی)ع(یسی، از ع)ع(، از داود)ع(سلیمان

ک تبرّ توانند این اسامی متبرّک به، و امثال اینها آیا می)ع(جرجیس

 قرآنی و متّصف به اوصاف الهی را حذف کنند؟!

 ،{بیِ لَهَبٍ وَ تَبَّتَبَّتْ یَدَآ أ} از کسانیکه به بدی نام برده چون، 
کرده، از فراعنه مصر  لهب قرآن مذمتلهب بریده باد، از ابیان ابیدست

، از نمرود و نمرودیان مذمت کرده، از و فرعون کلان مذمت کرده

کنندگان ناقه صالح مذمت یانوس و حکومتش مذمت کرده، از پیدق
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ن از آنها به بدی نام برده، کی الشأرده، یعنی دوزخیانِ که قرآن عظیمک

، بد قرآن قابل که آنها را تنزیه کند، یا بدی آنها را بپوشاند ،را قدرت

 و خوب قرآن قابل بد شدن. ستخوب شدن نی

 جوّ ناپایدار

را  رآنبگذار! دنیا و عالم یکجا شوند، دست به هم بدهند تا خوب ق

وه دهند ممکن بد جلوه دهند ممکن نیست، بد قرآن را خوب جل

ی جویّ امکن است لحظهی ممکن است، مانیست، بلی! یک جلوه

، کند ند و از آن جوّ بسود جهنمیان استفادهایجاد کند، فضای خلق ک

 پاینده نیست، آن جوّ دایمی نیست. ولی آن فضا

 لهب رانها را تعریف کنند، چند روزی ابیبگذار! چند روزی آ

 ها رارا تعریف کنند و مردم آن انبیاءبستایند، چند روزی مخالفین 

 .های پاینده نیستولی این احترام ها، احترام احترام کنند،

وضع در برابر پاکان مبگذار! چند روزی در برابر خوبان قرآن و 

نند، آفریند، تبلیغات سوء کاندازی کنند، پارازیت بیبگیرند، سنگ

دنی ذهنیتّ ایجاد کند، ولی اینها مان اذهان را مشوشّ کنند، سوء

است که  است که از بین خواهد رفت و سرابی نیست، مانند کفی

 واقعیت ندارد.

ا اظهار علاقه، بلکه که نه تنه )ع(خواهم این اهلبیتِاین بنده میبنابر

مان را، صرف محبّت، صرف ی وجودمان را و تمام تلاشتمام سرمایه
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الشأن چه ایم، در قرآن عظیممندی و صرف نشر معالم آنها کردهعلاقه

ی نور را که خدمت عرض کردم، جایگاه واقعی و جایگاهِ دارند، آیه

کند، را بیان می )ع(شامخ و رفیع اهلبیت عصمت و طهارت جایگاه بس

و امروز در  های تازه که دیروزیات را ترجمه کردم ولی برخی چهرهآ

جمه کنم و سپس بینم باز هم تراند، لازم میمجلس ما تشریف آورده

کسانیکه روز اول بوده، دازم، که این ترجمه برای به توضیحات آن بپر

تعلیم، بتوانم  نیکه دیروز و امروز تشریف آوردندکساو برای  تذکیر باشد

در رابطه با تبیین و تشریح ابعاد تفسیری این آیات از عزیزان و برادران 

ی از این گفتار اریم، به این معنی که حظِّ و بهرهی بگیابهرهحداقل 

 وندگان شود.یان و مشرف شآقانصیب 

 باز ترجمه آیات

 ه: اصل موضوع بحث اینجا بود، ک

 ش را تای قبلم آیهولی عرض کرد ،{ فیِ بُیُوتٍ أَذنَِ اللهُ أَنْ ترُْفَعَ} 

 بریم، آیه قبلش این است:نخوانیم به عظمت این آیه پی نمی

 .ن استو زمی هاخدا نور آسمان ،{وَالْارَْضِ السَّموَاتِاللهُ نُورُ } 

 ست.انی ادچراغ  یکلی ثَمَثلَِ نور خدا مَ ،{کَمِشکَْوةٍ مَثَلُ نُورِهِ } 

 دانی که چراغی در آن باشد.چراغ ،{فیِْهَا مِصْباَحٌ }
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 ی قراراشهی شیاین چراغ در یک محفظه ،{المِْصْباَحُ فیِ زجَُاجةٍَ} 

موش ه خاا بگیرد، تا این شعلوزش باد و امثال اینها ر یداشته که جلو

 نشود.

سیار پاک، بی یشهم شین شیشه ها ،{الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ} 

، شودگی در او دیده نمیزلالِ که موجی در او نیست، تیره صاف و

زیاد  فگنی این شعله مؤثر است،ی بسیار شفاف که برای پرتو ااشیشه

 له را که از این مصباح ایجاد شده است.کند انوار این شعمی

ه است، رخشنددره یک ستا مثل ،{الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ} 

اره ی صفت درُّی یعنی ستخودش درخشنده است، ولی با اضافه ستاره

ست، ره ااها ممتاز است، آسمان پُر از ستای که از دیگر ستارهدرخشنده

 است، که ما ترها چند ستاره درخشندهولی در میان انبوه ستاره

 هادیگر ستارهاش مشخص بوده از ی که درخشندگیهایارهدانیم، ستمی

ای ای است که مانند ستارهمتمایز است، این زجاجه هم زجاجه

ی ی و روغنش چه روغنی این چراغ، چه فتیلهدرخشنده است، فتیله

 است؟!

این چراغ از روغن درخت زیتون  ،{زَیتْوُنَةٍ رَکَةٍایُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَ} 

چه  غیر مبارک، گرهای زیتون مبارک، نه زیتون ،مبارک روشن شده

 :دهند، مانندی روغنی میی درختانِ که دانهدرخت زیتون از همه
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ها هم بهترینِ ینها بهتر است، ولی در بین زیتونزغر و امثال ا ،شرشم

غربیّه، یعنی ی که لاشرقیّه و لاها، زیتونِ مبارک است، زیتونزیتون

باغ باشد است، در شرق  که نه در شرق باغ، نه در غرب باغ یدرخت

اش خام رسد، نصف میوهاش میتابد، نصف میوهها میآفتاب صبح

د، هنگام عصر روز آفتاب به ماند، درخت که در غرب باغ موقعیت دارمی

ماند، اما این اش خام میرسد و بقیهاش میتابد، نصف میوهآن می

 درخت لاشرقیهّ و لا غربیّه، نه در شرق است و نه در غرب باغ، در وسط

آفتاب، آفتاب به آن بطور کامل میتابد، باغ که از طلوع آفتاب تا غروب 

ی زیتون دانهاش خام نبوده رسیده و پخته است، چون در نتیجه میوه

از یک  ن خالص است، ناب است،این روغن آرسیده و پخته است، بنابر

گیرد،    بارک این چراغ روشنایی خود را میچنین روغن زیتونِ م

 به چنین روغنی فرو رفته است. اشفتیله

زدیک نست که ی ناب و خالص اااندازه به ،{ءُیَکَادُ زیَْتُهَا یُضیِ} 

 است روغن این چراغ روشن شود.

دون رد، بس نگیاگر چه آتش هم به آن تما ،{وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} 

 یک است بدونتماس کبریت و آتش از بس ناب و خالص است، لذا نزد

 آتش، آتش بگیرد.تماس 



 86 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

سانی را که کیتش،  هداخدا با این نورِ ،{یَهْدِی اللهُ لنُِورِهِ مَنْ یشََآءُ} 

 د:فرمایی بعد میکند، در آیههدایت می ،بخواهد

ه عرض کصافِ او نآاین چراغ با  ،{فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفْعََ} 

 ی درجهفتیله ی درجه یک، باکردم، با روغنی درجه یک، با شیشه

فیِ  }درجه یک، این چراغ با این اوصاف،  ییک، با تاقچه و محفظه

ذن داده خدا ا ،{عَأَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْ}  های هستند، که:در خانه ،{بُیُوتٍ

انه ین خهای ادیوار ،ها رفیع باشد، مقام داشته باشداست که این خانه

ن خل اینفوذ نتواند در داسی برافراشته باشد، که هیچ شیطانی و ابلی

 ها چند صفت دارد:ها، بعد این خانهخانه

 شماری صفات بر

 شود.یمسم خدا برده اها این خانهدر  ،{کَرَ فیِْهَا اسمُْهُوَ یُذْ}  -۱

 د.وشها تسبح خدا گفته میهدر این خان ،{یُسَبِّحُ لَهُ}  -۲

 م.صبحگاهان و شب هنگا ،{وَالْأَصَالِ ابِالغُْدُوِّ} 
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در این  مردانی ،{اللهِ رِذِکْ عنَْ یْعٌبَ لَا وَ رةٌَارِجاَلٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ تِجَ}  -۳

از بخدا  گری، آنها را از ذکرکنند، که تجارت و سوداها زندگی میخانه

 دارند.نمی

-مین    باز  ز اقامه نمازابیع آنها را  تجارت و ،{الصَّلَوةِوَ إِقَامِ }  -۴

 دارد.

        ز ات باز دادن زکتجارت و بیع آنها را ا ،{الزَّکوَةِ  إِیتَْآءِ وَ}  -5

 دارد.مین

 وَلْقلُُوبُ ایْهِ فِ تتََقَلَّبُ }ه: خوف دارند روزی را ک ،{یَخاَفُونَ یَوْمًا}  -۶

  شود.وزی که دل و دیده، منقلب میر ،{رُاالْأبَْصَ

ه امروز به جلساین بود ترجمه آیات برای عزیزانی که دیروز و 

تشریف آوردند، خواستم تکرار کنم که معرفی باشند، بعد به 

آدرس را هم عرض بتواند توجه عمیق و بیشتری کند.  توضیحاتش

 ۳5 یر آیهالشأن را باز کنید، سوره نوخانه که رفتید قرآن عظیم ،کردم

        عرض کردم، اعاده  ،این کلمات نورانی آنجا هست ۳۷ یتا آیه

 کنم.نمی
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 نور یموارد اطلاق کلمه

در چند  :خواهم امروز عرض کنم این است کهی که میمطلب

 طه باالشأن اطلاق شده: یکی در رابدر قرآن عظیم "نور"موضوع کلمه 

، است تهی نور اطلاق شده، یعنی بکار رفژهوا الشأنعظیم "قرآن"خودِ 

 وَتَّبعَُواْ } رموده:سوره مبارکه اعراف که ف ۱5۷استعمال شده، مثل آیه 

بعت ه متاکستند هؤمن کسانی یعنی مردانی م ،{معََهُ انُزِلَالنُّورَ الَّذیِ 

شأن الیمت با پیغمبر، که منظور قرآن عظکند، نورِ که نازل شده اسمی

 کنند.است، یعنی از قرآن متابعت می

 شده، سوره صف آیه ه نور اطلاقهم واژ "دین"در قبال  دیگری

فقین و مناکفار و  ،{هِموَاهِیُرِیدُونَ لیُِطْفِؤُا نُورَ اللهِ باَِفْ} : فرمایدهشت می

ن شاهایخدا را یعنی نور خدا را با دهان خواهند دینمشرکین می

 خاموش کنند.

 .خدا خواسته نورش را کامل کند ،{وَاللهُ متُِمُّ نُورِهِ} 

 .ت دارنداگر چه کفار کراه ،{ولََوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ} 
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ا ، امّفتهراینجا در رابطه با دین و آیین مقدس اسلام واژه نور بکار 

ا ند بخواهیزی جالبی است، مشرکین و کفار میدر آیه چ "افواه"تعبیر 

  .{بِاَفْواَهِیمِ}  شان نور خدا را خاموش کنند،دهان پفُ

ا برا  خواهند آفتابها و زمین است، کفّار میکه نور آسمان یخدای

ه! نکند، خدای منّان می شان خاموش کنند، تشبیهات جالبیپُف دهان

ه با ک، چراغی نیست شود، این چراغبا پُف دهان خاموش نمی این نور

اموش شود خاز دهانِ منافقین و کفار خارج میکه  یهایاین گونه پُف

 .است شود، بهرحال، اسلام نور است، همان گونه که قرآن نور

للهُ یَهْدِی ا }نور بکار رفته است،  هم واژه "هدایت"با رابطه سوم: در 

 .در ادامه آیه نور استکه  ،{لِنُورِهِ منَْ یَشَآءُ

ر  نُوالعِْلْمٌ }واژه نور بکار رفته است،  هم "علم"رابطه با چهارم: در 

نیکه ال کسددر  علم نورِ است که خدا ،{یَقذِفُهُ الله فیِ قلَبِ مَن یشَآء

 کند.را جاگزین می اراده کند او

م واژه هستند ه انبیاءکه همان خلفای  "ءاوصیا"با پنجم: در رابطه 

  .نور اطلاق شده است

 خوانیم:در زیارت جامعه می
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 ا بزرگواران نور برگزیدگان هستید.شم ،«انتم نور الاخیار»

  ، هادیان نیکان هستید.«وهداة الابرار»

ش تید که در اطراف عرهس یهایشما نور ،«المحدقین حول العرش»

 ه بودید.الهی حلقه زد

 خوانیم: می )ع(ا حسین ابن علییا در رابطه با زیارت آق

 تو نوری هستی یا نوری بودی. ،«کنت نورًا»

  .، در پشت پدران بلند مرتبه«صلاب الشامخهفی الا»

نها ل، ایرحم مادران پاک و پاکیزه، بهرحادر  «و الارحام المطهّره»

 .است که در رابطه با اینها واژه نور بکار رفته ندهست یمصادیق

انوار  "اءانبی"نور است،  "اسلام"نور است،  "قرآن" :بنابر توضیحات ما

 :نیالهی هستند، امامان معصوم، حجج الهی که دیروز عرض کردم، یع

 نور "تهدای"نور خدا است،  "علم"ء انوار الهی هستند، انبیا "وصیایا"

 خدا است.
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 یتنور هدا

نور  رند،ها اتفاق داسیری تفی نور آنچه همها منظور نور در آیهامّ

 :کنم، نور یعنیو این تفسیر هدایت را که عرض می است، "هدایت"

ری تفسی، )ع(موئید است به تأیید و تفسیر ائمه معصوم ،هدایت الهی

 نیست که از خودم بخواهم بیان کنم، نه!

 نور، ز اینافرماید که: منظور ور میی ندر رابطه با آیه )ع(امام هشتم

ر دستند ههادیان  ،{رِجَالٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ} نور هدایت است، و منظور از 

 زمین خدا.

 ه در دلک ،است "ایمان"نور ا گفتند: مراد از این نور، هگرچه بعضی

 .مؤمنین روشن است

 ست.ا "توحید"مراد از این نور، نور :بعضی گفتند

که در قالب  است "عدل"نور نور اد از این مر :بعضی گفتند

 .کنداستدلالاتِ توحیدی و استدلالات عدلی، روشنایی خلق می

است، مطلق  "روشنایی" نور ،بعضی گفتند: مراد از این نور

 علم یی ایمان باشد، روشناییروشنایی، هر روشنایی که باشد، روشنا

 های دیگر.باشد یا روشنای

اَتمَ  تفسیر "هدایت"نور به نور ی تفسیر شده است، ولاین تفاسیر 

د: منظور از این نور، نور هدایت نفرمایمی )ع(است، چون امام هشتم
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ی هادیانی هستند و این هادیان است، یعنی این نور هدایت در خانه

 دارند.تجارت و بیع از ذکر خدا باز نمی کسانی هستند که آنها را

که  تواند هراند، نمیخصوصتواند هادی باشد، اینها مهرکس نمی

نور  ر ازمؤمن بود، هادی که در شأن این آیه باشد، هم باشد بلکه منظو

ست امصباح  همان "نور هدایت"و منظور از این  "نور هدایت" ،در آیه

ات، ات قرار گرفته و مصباح در زجاجه و زجاجه با آن صفکه در مشک

آن  ی بااز شجره مبارکهوغنی با آن صفات، ای با آن صفات، رافتیلهدر 

همِْ هیِْلَّا تُلْ }هادیانِ هستند که،  یصفاتِ که عرض کردم، اینها در خانه

 {.اللهِ ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لَا وَ رَةٌاتِجَ

اش انهگوازدهمنظور از این هادیان پیامبر گرامی اسلام با اوصیای د

یم، کنیمظهار ها عشق و علاقه ابراز و اکه ما به آن یهایهستند، همان

ا هیم بخوامیپیرو آنها هستیم و محبتّ آنها را در سینه خود داریم، 

م، ل کردیمقام آنها آشنا شویم، معرفت حاصل کنیم وقتی معرفت حاص

 د.شوآن موقع کار ما درست می

 هر که گریه کند. ،«ن بکیمَ»

 یا دیگری را بگریاند. ،«او ابکی»

 ن بنشیند.دگایا شبیه به گریه کنن ،«او تباکی»
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 ها نمی خواند و آن این است:ک جزء حدیث را بعضیاما ی

 .)ع(عارف باشد به حق امام حسین ،«و عارفا بحقه»

ا ، امّحق بهشت بر او واجب استه با قید عارف ب ،«وجبت له الجنة»

ق او به ح ی عارفانه نباشد، مقام او را نشناسند، عارفاگر گریه، گریه

 دی ران، درهای خالی از شناخت و عرفاه او را گریهنباشد و نداند جایگا

 دوا نخواهد کرد.

 به که ما یخواهیم بُعد معرفتی را بیشتر کنیم، یعنی اینهایمی

که  اسیمیم اینها را بشنعنوان امام و هادی خود قبول کردیم و پذیرفت

آن در کتاب خدا چه مقامِ دارند، جایگاهش در قر ها هستند،اینها کی

 .یگاهِ هستچه جا

 دقتّ های قرآنی

رت از که اینها را بیع و تجا مردانی هستند "رجَِالٌ"خیلی خوب! 

در قرآن  یهایی نیستند، دقتهای اندکد، اینها آدمدارذکر خدا باز نمی

هر دو  ، چرا"تجارت"بکار رفته هم واژه  "بیع"هم واژه  :مثلاً ،بکار رفته

بیع همان تجارت و  و شودیع نمی؟! در حالیکه تجارت بدون ببکار رفته

سوداگری است، چرا هر دو کلمه بکار رفته؟! شاید ظرافت و لطافتش 

گویند، یک قالین : یک مورد خرید و فروش را بیع میدر این باشد که

دهی برای بایع، مثمن را بیع است، معامله است، ثمن را می بخری
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د و ستد بیع ، داشوی یک معامله خرید و فروشمیگیری مشتری می

 است.

ست شود، اگر کسی رفت یک کیلو مااما تجارت با یک معامله نمی

است ن یک کیلو مشود، اگر با خریدکان خرید او تاجر گفته نمیاز د

لیکه ی ما تاجر هستیم، کارمان تجارت است در حاآدم تاجر شود همه

ل شان سوداگری باشد، مااجر نیستیم، تاجر کسی است که شغلما ت

ع و بی شان اگر سوداگری،بفروشد، شغل ،بخرد ،رد کند، صادر کندوا

ولی  ،شتربیشراء بود این است تاجر، نه یک معامله، نه دو معامله و نه 

ن در آآور هم باشد، خیلی فایده هم ، خیلی معامله سوداین مردان

 گذرند،گذرند، ولی از نمازشان نمیباشد، از معامله و سودش می

هر  توانم عرض کنم، این بیوتتان میاش را هم خدمتبخواهی نمونه

 ینه رجال نیست، این چراغ در خانهبیوت نیست، این رجال هر گو

 ین چراغ روشن باشد.ی هر مؤمن اهمه نیست، که در خانه

ذِنَ اللهُ أنَْ أ} که،  یهایها است، خانهاین چراغ در برخی خانه

جاهای است که  ست، شفاعت درشفاعت در همه جا نیچنانکه  ،{تُرْفعََ

نبوت در ست، در همه جا نیهم خدا به آن اذن شفاعت داده، نبوت 

ی ابراهیم ن نبوت را به آنها داده، در خانهاست که خدا اذ یهایخانه

ی داود ست، در خانه سلیمان است، در خانهی اسماعیل ااست، در خانه

گویند: رخی تفاسیر میه در هر خانه، که بی نوح است، ناست، در خانه
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همه انسانها که منظور از این چراغ نور عقل است در کالبد انسان، که 

 شود.را شامل می

ی هایانهخیست، نیوت باین بیوت هر  ،{فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ} 

ر دشد، کند که با این صفات باها مردانی نشئت میاست که از آن خانه

 اید:هم شما خواندهسوره جمعه آیه ن

 نماز جمعه

 اِلیَ فاَسْعَوْا ةِالْجُمعَُ یَومِ نمِ ةِلِلصَّلو نوُدِیَ اِذَا ایَاَایُّهاَ الَّذیِنَ ءَامنَُو} 

ی اذان داتی صاید وقهای کسانیکه ایمان آورد ،{الْبَیعَْ ذَرُوا وَ اللهِ ذِکْرِ

 شنوید.نماز جمعه را می

ذکر  نماز ست، چونالله منظور نماز ا ذکر ،{اللهِ ذِکْرِ یفَاسْعَوْا اِلَ} 

 ر است، بسوی نماز خواندن بشتابید.الله اکب

 معامله را ترک کنید. ،{وَ ذَروُا الْبیَْعَ} 

این آیه زمانی نازل شده که پیامبر گرامی اسلام در مدینه منوره 

د، مواد خوراکه بسیار کم یافت نماز جمعه را برپا کرد، سالی قحطی بو

 ی، مواد غذایهکلبی بود یظاهراً دحیه ،تاجری رفت در سوریه د.شمی

وافر در مدینه وارد کرد، چون قحطی بود و گرانی، پیامبر گرامی اسلام 

که کاروان  لند شدب از جمعه بود، که صدای زنگ کارواندر حال نم
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دانم آرد آورده، روغن آورده، نمی :آورده، مثلاً یفلانی رسید، مواد غذای

چه، مردم از پشت پیامبر گرامی اسلام از صف نماز خارج شدند،  چه و

ی خریدند، نماز را رها یرفتند مصروف خرید و فروش شدند، مواد غذا

کردند، رفتند دنبال بیع و شراء، دنبال خریدِ اجناس لازم، در چنین 

 جای این آیه نازل شد.

 اِلیَ فاَسْعَوْا الْجُمعَُةِ یَومِ مِن ةِلولِلصَّ نوُدِیَ اِذَا ایَاَایُّهاَ الَّذیِنَ ءَامنَُو} 

 ود شماشفته میی که اذان جمعه گهنگام ،{عَالْبَیْ ذَروُا وَ اللهِ ذِکْرِ

  کر خدا بشتابید، بسوی نماز بروید.بسوی ذ

 فروش ید ومعامله را ترک کنید، ترک کنید خر ،{وَ ذَرُوا الْبیَْعَ} 

 نور است:  یا در آیهرا، امّ

ند که مردانی هست ،{للهِا ذِکرِْ عنَْ بَیعٌْ لاَ وَ رَةٌاتُلْهیِْهمِْ تِجَلٌ لَّا رِجاَ} 

 ازده،کرم یاکند، پشت پیامبر ت نمیبیع و شراء اینها را از یاد خدا غفل

، ودندشان بو افراد )ع(طالبنفر باقی ماندند که علی ابن ابی دوازده

ر این خدا فرمود: اگشان، رسول ن رفتند دنبال خرید و معاملهدیگرا

ایش با رفق )ع(گرفته بود و علی چند نفر نبودند عذاب مدینه را فرا

 موجب رفع عذاب از امت مسلمه شد، درود خدا بر او و رفقایش. 
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 پولم را نگرفت

 بود،اثر سخت عمیق گذاشته  (قدس سره)چیزیکه در روح مرحوم امام

 ه بودرفت د کرده، اماماش یاها در سخنرانیاین موضوع بود، که امام بار

استم کانی خریدم، میخوگوید: من یک کتابِ از دعودی، میصعربستان 

 ان راک، دفته شد، تا صدای اذان بلند شد، دکاندارپولش را بدهم اذان گ

را  ، پولم، بیع حرام، حرامة، صلاةلا! صلابست، گفتم: پول! گفت: 

ت ر امام سخب نگرفت، رفت نماز خواند، وقتی برگشت پول را دادم،

در  سفانهگفت: اوقات نماز را حفظ کنید، که متأتأثیر گذاشته بود، می

        دهند، اهمیت به اوقات نماز  ما، اهمیت به نماز نمی یجامعه

لاً د، اصشوشود تغییری در بازار ایجاد نمیدهند، اذان که گفته مینمی

 ود.شیار احساس نمتغییری در باز و ابداً، قبل اذان و بعد اذان هیچ

های ما مسجدی هم وجود ندارد، اینجا که خوب اتفاقاً در بازار

ار در مسیر سرک است، مساجد غرب کابل چون باز حال درراست، به

که در ساحات مرکزی بودند مسجد نبود،  یهایبازارهم آنجا هست، اماّ 

ب آدر بازار لعل مسجد نبود، در بازار سیاخاک مسجد نبود، در بازار 

ها را که شما حساب کنید، در کدام دره مسجد نبود، همین طور بازار

ها را د؟ که هنگامی که اذان گفته شود مردم دکانبازار ما مسجد بو

در صف نماز جماعت مگر اینکه زور طالب باشد، آن چیزی ببندد، برود 

، این کار ها هم باید تقدیر کندخوب را از بدکار دیگری است، آدم 

 کاری خوبی بود. طالبان
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 شود، فوراًدر مکه و مدینه که برویم، همین که اذان گفته می

ذان ابخواهد موقع  کسیشود، شود، بازار تعطیل میها بسته میدکان

، ها تعطیلی دکانآید، هیچ چیزی، برود همهچیزی بخرد گیرش نمی

 تواند، این است اثر اذان اسلام.یکان پیدا نمکسی چیزی از د

ازار ود دیگر اثری در بشی ما اگر اذان گفته میدر جامعها امّ

خورد، اذان یا صدای چیزی د، دکاندار تکان نمیشواحساس نمی

ا رولش پدیگری، سر امام سخت تأثیر کرده بود که کتاب را گرفته بود، 

ر ما ها بءالله روزی برسد که نمازنگرفت چون موقع اذان شده بود، انشا

 یم.گذارد احترام به اذان و نماز بذان و زوال بایحکومت کند، موقع ا

 توصیه در محافل

ام این است که: در محافل عزای حسینی این موضوع را باید توصیه

کنیم، عزای حسینی امر قت کنید، که متأسفانه ما دقت نمید

مستحبّی است، خدا دوست دارد، پیامبرش دوست دارد، باید ما 

از مستحبات است. ولی به نصیحت کنیم،  عزاداری کنیم، باید موعظه و

رسد، در موقع زوال صحبت را باید تعطیل کنیم، منبر را واجب نمی

زنی را تعطیل کنیم، بشتابیم بسوی نماز، همین که تعطیل کنیم، سینه

زوال شد برویم بطرف نماز، ما همین کار را در مدرسه کردیم، که 

در مدرسه دارالمعارف الله دیگران هم این کار را بکنند، ءانشا

فاصله کنیم، بلادر هنگام زوال بحث را تعطیل می )علیهم السلام(اهلبیت

خواهیم پلان بدهیم به عزیزان که اگر اذان، بلافاصله هم نماز است، می
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ها قبل از ظهر است، هنگام زوال و اذان، خواندن را قطع کنند، خواندن

موضوعات را خیلی  اینزنی را ختم کنند، ولی متأسفانه ما سینه

 دهیم.اهمیت نمی

وال شود، در موقع اذان و زار میزها برگدر خیلی جاها مهمانی

یْهمِْ لْهِلَّا تُ رجَِالٌ} فرماید، آید، ولی خدا میآنجا پیش نمی تغییراتی در

ا، معامله سوی خدبروند ز میدر اوقات نما ،{اللهِ ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لَا وَ رَةٌاتِجَ

ه ب کنند و این مطلب در ذهن دوستان بماند، سعی کنید قطع می را

ل دیگران هم برسانید، که در موقع نماز جلسات حسینی باید تعطی

فته شود، هنگامِ که اذان گشود، همان طور که در مکه این کار می

شود، طواف عبادت است، طواف مثل نماز میشود طواف تعطیل می

از  ،ت مثلِ نماز، خودش عبادت استاست، در طواف طهارت شرط اس

طیل ارکان حج است، در عین حالیکه عبادت است، موقع اذان طواف تع

م ییگوکنیم، میشود، ما در رابطه با نماز و اهمیت نماز دقت نمیمی

د تا شومینخوانیم، قضا که کنیم، بعداً نماز میخیر است این کار را می

نج نگ نماز هم زمانی است که پآفتاب به سنگ نماز نخورده است، س

 کمتر یا بیشتر به آخر وقت بماند. دقیقه
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 ظرافت دیگر

ر هم ت دیگظراف اینجا یک ،{رِجَالٌ لَّا تلُْهِیْهمِْ} فرماید: خداوند می

تُلهی  ،{مْلْهِیْهِتُرِجَالٌ لَّا } بکار برده شده،  "تلهیهم" کلمهبکار رفته که 

که  ایدفرمضمناً خداوند متعال می ،از ماده لهو است، لهو یعنی بازی

ست، اتجارت یک بازی است، سوداگری یک بازی است، اصلاً دنیا بازی 

و  لعب وحیات بازی است، دنیا اصلاً ماهیتش، ماهیتِ لهو  ،حیات دنیا

ه ی ککنیم بازی با دنیا است، خانهبازی است، کاری را که ما می

 نیم بازی است، اصلاً حیاتکه میگلِ بازی است، تجارت ک میسازیم

الٌ رِجَ }دنیا، حیات بازی و بازیچه است، اینجا ظرافتِ بکار رفته که 

 .{تُلْهیِْهِمْلَّا

کر از ذ را یعنی بازیی مثلِ سوداگری و مثلِ بیع و مثلِ اینها، اینها

ست، دارد، که او بازی نیست، او اصل است، او اساس اخدا باز نمی

اس است، دنیا مقدمه آخرت است، دنیا آخرت اصل است، آخرت اس

و  دانشگاه است و مقدمه دیپلوم گرفتن، مزرعه است و مقدمه خرمن

ید ه باحاصل گرفتن و امثال اینها، پلی است برای عبور، زمانی است ک

 م.برسی و برسیم به آن جای که بایداز این زمان بگذریم و عبور کنیم 
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های ین نور هدایت در خانهمنظور از این نور، نور هدایت است، و ا

اللهُ اَعْلمَُ } ها باشند، در آن خانه ،هستند، که خدا اذن داده، این چراغ

داند که رسالت را در کجا قرار دهد، خداوند می ،{حَیْثُ یَجعْلَُ رسَِالتََه

ی پیغمبر قرار دهد، داند که چراغ هدایت و نبوت را در خانهخداوند می

ی، نه در هر الانی روشن شود، نه در هر سینهی فاین چراغ در سینه

ی کسانی ی پاکان، در خانهی، نه در هر جایی، این نور در خانهاخانه

شود. بخاطر های شرک منزّه و پاک باشند قرار داده میکه از آلودگی

 آقای بدهند که فلانی أکه نبوت انتخابی نیست، که جمع شوند تا ر

وّت در است، هر که را خدا بخواهد نور نبپیغمبر باشد، نبوت انتصابی 

را خواسته،  )ع(را خواسته، یعقوب )ع(ابراهیم شود،سینه او قرار داده می

را، امامت هم  )ص(و پیامبر خاتم )ع(، سلیمان)ع(را خواسته، داود )ع(یوسف

مثلِ نبوت مقامِ انتخابی نیست، که مردم جمع شوند، صندوق بگذارند، 

ی اکثریت داشت امام باشد، نه! امامت أهر که ر فلانی امام باشد، که

برای اینکه خودش از مقام نبوت فقط در چند مسئله کمتر است، که 

دارد، اما  "دریافت"دارد و مقام  "ابلاغ"م، نبوت فقط مقام عرض کرد

دارد، پیغمبر وحی الهی را دریافت  "تفسیر"مقام  و "حفظ"امامت مقام 

دهد، گیرد همان گونه میان گونه که میکند، همو ابلاغ می داردمی

کند، همان گونه که اخذ کرده دوباره برای آیات الهی را دریافت می

دهد، نبوت یعنی مقام دریافت وحی و مقام کند و میمردم ابلاغ می

 ابلاغ وحی، امامت یعنی چه؟!
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 مقام حفظ و تفسیر

 مبرامامت یعنی مقام حفظ وحی و تفسیر وحی، آنچه خدا به پیغ

فظ حکه گفته پیامبر ابلاغ کرده، امام باید حفظ کند و همان گونه 

بیق کرده تفسیر هم کند، چون کلیات بیان شده، اصول بیان شده، تط

 ات کار امام است.جزئی برفروع و تطبیق کلیات  براصول 

 ،حفظ وحی و تفسیر وحی در با نبوت است لکن امامت ارتباطش

دا بر خد انتصابی باشد، یعنی توسط پیغمامامت انتخابی نیست، او بای

د، کننشخصی یا اشخاصی مقام امامت پیدا می ،به اجازه و امر خدا

را  یعنی هر کس صلاحیت ندارد، کسانی صلاحیت دارند که پیغمبر او

رده خلیفه و حجت خدا بر خلق نصب ک ،امام ،جانشین ،به عنوان وصی

اریه یات عدا حالله اگر فرء، انشادانیمباشد، ما امامت را مقام انتصابی می

 ور ون یباقی بود، در این رابطه بحث خواهیم کرد، که منظور از آیه

غمبر ی بیوت، بیت نازنین پیدر رأس همه و است انبیاءبیوت، بیوت 

 .(ص)خاتم

 و یاءنبال، تاج سُل، فخر رُسُهمان گونه که خود پیغمبر اکرم زین رُ

س یم، پبینافضل از او نمی ر بین انبیاءی انبیاء است، که دهمهسرور 

  .فضلیتش بیشتر است ی انبیاءبیت پیغمبر هم از بیت همه
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 بیوت مراجع

 ییهآاید یا بیت فلان عالم از اگر بیوت مراجع تقلید را شنیده

و  (ع)گرفته شده، زیرا: مرجعیت شیعه در ادامه امامت ائمه "بیوت"

 شود، اگر کسییت گفته نمییی برسالت رسول خداست، به هر خانه

خندند، به مقر پادشاهی بیت رییس جمهور کرزی همه میبگوید: 

تی دسو به چوب "عصا"دستی انبیاء گویند، چنانچه به چوبمی "ارگ"

لمه یی دارد و هر کگویند که هر اصطلاح ریشهمی "ترکه"پادشاهان 

 جایی.

 که بر فرمودند، امام باقر و امام صادق که حدیثی که دیروز خواندم

از  نظوردوی آنها دورد خدا و سلام و تحیات الهی باد، فرمودند: م هر

لهی، اعلی است، اوصیایی ی سینهاین مصباح قلب پیامبر است، زجاجه 

     فیآنانیکه به عنوان وصی و جانشین و خلیفه پیغمبر به مردم معر

، ستندبیوت ه ق همین فییها هستند، اینها مصاد، اینها زجاجهاندشده

 وَ الصَّلَوةِ امِإِقَ وَ للهِا کْرِذِ عَنْ عٌبَیْ لَا وَ رَةٌارِجاَلٌ لَّا تُلْهِیهِْمْ تِجَ}  ق، یمصاد

نیم، کز میاغآجا  الله بحث فردا را هم از همینءانشا ،{الزَّکَوةِ  إِیتَْآءِ

 خواهم کرد.اوصیا را هم مخصوصاً خدمت دوستان معرفی 

ی کنیم  از جملهو علاقه ابراز می به آنها عشق پس به کسانیکه ما

در بیت نبوت  )ع(علیحسین ابن آقااست،  )ع(علیحسین ابن آقاآنها 
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فیِ بُیوُتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ }  : ی که خدا فرمودگ شده است، در آن خانهزرب

ی ی بسیار محقر و در عین حال خیلی هم با برکت، خانهخانه ،{تُرْفعََ

ی پیغمبر در جهان پیدا نخواهد شد، این خانه خیلی تر از خانهبا برکت

 یم اهلبیت، بیت، بیت نبوتیگوکه ما می یبرکت بود، اهل این خانه با

 )ع(است، علی )س(رازهکه این بیت کیست؟! معلوم است  ، اهلاست

، همین پنج تن که ما و شما خیلی )ع(است و حسین )ع(است، حسن

 .نور است یمند هستیم، واقعاً مصادق اتم آیهعلاقه  ،محبت داریم

 مصداق اتمَ

ر نور مفهومش خیلی وسیع است، ما طرفدار انحصا یاگر چه آیه

بر  ق اتم، مصادق اتم و اکملش هادیانیم مصادیگویستیم ولی میین

از  حق الهی همین انوارِ جلیله الهی هستند، حجج الهی هستند، که

ی نهفیسو  است، او مصباح الهدا است، ()عی آنها حسین ابن علیجمله

 دهم.سر نمی شما را  درد ،نجات

به کربلا  )ع(امروز روز پنجم محرم است و کاروان حسین ابن علی

به  آقاالحرام به کربلا رسیده است، سه روز است که است، در دوم محرم

الحرام است، روز دهم هم بعد کربلا است، روز شهادت روز دهم محرم

 دال یا هنگام زوال یا عصر روز، بهر حال، از حین زوال شروع میشواز زو

الان بر شما دفاع  گوارا  :نماز خود را خواند بعد از نماز فرمود آقاکه 

 و اصحابش به شهادت رسیدند. آقاکه باد، تا هنگام عصر 
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 )ع(پیش مرگ حسین

ک یکسی دیگر است،  )ع(اما اولین شهید از کاروان حسین ابن علی

هنوز  ع()که حسین الحرام آن روزیی دیگر که در روز نهم ذاُلحجهاآق

به  ع()و پیش تاز انقلاب حسین )ع(در مکه بود، این پیش مرگ حسین

کربلا به شهادت رسیدند خیلی غصه  درشهادت رسید، شهدای که 

 ع()ی حسیننداشتند، دعای زینب همرایش بود و استقبال و بدرقه

رفت و گرفت، طرف میدان میمی )ع(سینهمرایش بود، اجازه از ح

به   آورد، سرش راها میبه خیمه )ع(اش را حسینشد، جنازهشهید می

کرد، کسی که در دامن گذاشت، صورتش را بوسه میدامن می

باشد،  )ع(غصّه دارد، کسیکه در خرگاه حسین جان بدهد چه )ع(حسین

 .باشد دیگر غصهّ ندارد )ع(در رکاب حسین

رم به غربت آن شهیدی که هنگام که میدان رفت، نه ا بمیامّ

 ع()نبود، و هنگامِ که شهید هم شد، حسی )س(بود، نه زینبی )ع(حسینی

گ نبود که بالای سرش بیاید و سرش را در بغل بگیرد، آن پیش مر

ه آمد قاآدستور ه بود، که ب )ع(مسلم ابن عقیل آقا )ع(کاروان امام حسین

  [گریه حضار.]ا مانده بودکوفه، تنهای تنه بود در

آفتاب دیگر خجالت کشیده و رفته بود، شب تاریک شده بود، یک 

زد تنهای تنها، کسی نبود که او را ها قدم میمرد تنها در میان کوچه

خواری کند، از این کوچه به آن یاری کند، کسی نبود که از او غم

 .برای او نبود کوچه، از این معبر به آن معبر، کجا پناهنده شود، جای
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 مان در کوفه جا دارد نداردخانهمسلم بی

 مرد اخلاص و عمل در کوفه جا دارد ندارد

 ی طوعهدر خانه

ود، شارد وبه خانه این خانم  )ع(مسلم بن عقیل آقااجازه داد،  یبانوی

یا ، خداخواند، ایاک نعبد و ایاک نستعینشب تا به صبح دارد نماز می

 . ]گریه حضار[خواهمو یاری و کمک میاز ت ،پرستمتو را می

، دنداش بردستگیرش کردند، بالای کاخ دارالاماره فردا دشمن آمد

 به شهادت برسانند، دیدند اشک آقا جاری شد. را آقاخواستند 

 چرا گریه می کنی؟! -

م ایم بین راه است، بغربت حسینقکنم آبرای مرگم گریه نمی -

 خبر ندارد.یزم که از وضعیت کوفه راشک می

 م نالرقیبا عاشقم از هجرِ روی یار می

 نالمسر عاشقانه زار می ریاست نیست در   

  حسینم کار مسلم شد تمام اماّ نمیدانی

 نالمه ابرار میار تو ای شاهنشـکه از به  

 )ع(دهم، باد صبا! سلام مسلم را به حسینیک پیام به باد صبا می

وفا هستند، عمر سعد را طلب کرد، بی برسان بگو: به کوفه نیا که مردم



   جایگاه اهلالبیت )ع( در آیهی نور / 107

وصیت کرد به عمر سعد، تو قوم و خویش من هستی! مرا که کشتند 

کسی نیست مرا دفن کند، کسی نیست که دَین مرا ادا کند، روزگار به 

به دشمن وصیت می کند،  )ع(مسلم ابن عقیل آقارسیده که  یجای

 دارم:  یهایفرمود: وصیت

 سه وصیتّ

که بین راه  )ع(نزد حسین تاست: که کسی بفرس وصیت اولم این

 .یندوفاکوفه نیا که کوفیان بی است، بگوید:

 وصیت دوم  این است: وقتی مرا کشتند بدن مرا از دشمن بگیر

  .دفن خاکم کن

نه مدیه سپارم بوصیت سوم این است: این دو کودکم را به تو می

ه کآخرم اینست  بفرست، این دو را کسی اذیّت و آزار  نکند، وصیت

 زمین اخ بهکرا از  آقاینم را در کوفه اداء کن، بدن ام را بفروش، دَزره

 امام اآقد، انداختن آقال و اوباش ریسمان به پای ذهای اراانداختند، بچه

ه گری]کشیدند.را می آقازمان عرض کنم یا نکنم؟! کوچه به کوچه 

 [حضار

 اینست:  اشمجتهد اصفهانی اشعاری سروده که ترجمه

 ن مردمی ایآقاکشیدند آیا تو دیروز ها میرا در کوچه جان! توقاآ

 نبودی؟! آیا دیروز این مردم با تو بیعت نکرده بودند؟!
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 ی هم، زنی که شهید شدی گریه کنندیی نداشتیاا جان! لحظهقآ

      ریه گها لیاقت نداشتند که بر تو نبود برای شما گریه کند، آن زن

ارزش  های زینبصیحهکرد، آیا  صیحهماّ زینب کبرا، بر تو کردند امی

 ندارد؟!

 المسآقا جان! بدنت را که از قصر انداختند آیا استخوان پیکرت 

 ماند؟!

 السلام علیک یا اباعبدالله وعلی الارواح التی حلّت بفنائک

 دعا و آمین

 

* * * 
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 چهارم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العظیم، اُفوضّ امری ا العلی اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخلائق اجمعی

ی م عللسّلاالسّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و ا

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ ()صالمصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهالمعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 ه الحق:تعالی فی کتابه و قول اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ ذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَأفیِ بُیُوتٍ } 

 1.{ صَالِوَالْأ

 موجب ناراحتی 

، است که از برکت آیه نور به این نام مسمی شده سوره مبارکه نور

را  (ع)تبیحاوی دو سه آیه در وسط سوره است، که جایگاه والای اهل

یه آاین  کند، که معروف است به آیه نور و در این روزها ذیلتعیین می

شان به ذهن هم شاید دوستان کنم ومبارکه با عزیزان صحبت می

شد، بگردد که این همه صحبت پیرامون این آیه شاید خیلی صلاح نبا

 خواهم عرض کنم که:باید سراغ آیات دیگر رفت، بنده می

هم  خواهد که آیات دیگر ران! بنده هم دلم میعزیزا سروران! و

بیشتر روشن  (لیهم السلام)عطهارت بیت عصمت و، تا جایگاه اهلبرسی کنم

                                           
  ۳۶نور /  -۱
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که د یخوربه مطالبی بر مید یکننگاه می شود، ولی وقتی تفاسیر را

ی که وقت دارم یتا جابنده قبلاً عرض کردم،  ،شودموجب ناراحتی می

تا دقایق کنم می جستجوکند، تفاسیر را و استعدادم ایجاب می توان

  ضر شما هستم واهی سخن نگفته باشم.که مح

کی ینی، اند به پهلوامعروف شدهکه  یولی از پهلوانان تفسیر، آنهای

علم، چون  پهلوان ادب وی دیگرلقب گرفته،  "المشککینامام"

 برد، صاحبمش آدم را به دنیای آوازه و شهرت میکه نا "زمخشری"

ه ک، امام المشککین "کبیر" صاحب تفسیر "فخر رازی"و  "کشاف"سیرتف

ی برخه، نت دیده نشدجهانِ اهل س در دانشمندتر تر، عالمتر وقوی از او

 کنند.حقایق را کتمان می تفاسیر دیگر

 انصاف کجاست؟

 "فیه"رسد، هزار تا کنار هرکلمه می در فخر رازی و زمخشری که

ا ، امّپردازدکند، به جوابش میطرح می کند، هزار تا سوالمطرح می

است، مثل که  )ع(شأن اهلبیت آیات در آن که رسدتی میوقتی به آیا

گیرد، چرا؟ انصاف گذرد، آدم را آتش میروی یخ بگذرد، می آب از

کجاست؟ دیروز کشاف را باز کردم دیدم چهار پنج خط بیشتر ننوشته، 

با این  کنار این آیاتی از تعجب کردم، چطور یک عالم، یک دانشمند،

کردم، شاید ده صفحه عظمت باسه چهارخط گذشته و رفته، گمان می

بحث کرده باشد، شاید بیشتر بحث کرده باشد، اما فقط ترجمه کرده و 

  .تمام
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 هُ فِیهَا بِالغُدوُِسَبِِّحُ لَهُ  یُاسمُ فیِ بُیُوتٍ اَذِنَ اللِّهُ أَن تُرفَعَ ویُذکَرَفِیهَا} 

 آیا حق آیات همین قدر است؟! {الِوَالَاصَ

، شودخط بحث کنید؟ اگر بخوانیم یک دقیقه بیشتر نمی سه چهار

اشته دانصافی روا اینقدر بی )ع(که با اهلبیت بیشتر حریص شدم، حالا

ه ، بروم بها نرفته استکه خیلی یهایشود، بیا بروم به کوچهمی

 اند.هدآنجا عبور نکر ها ازکه خیلی یهایزیرزمینی

 تواندجبران غربت نمی

ست، کنم بحمد الله تعالی خوب اتفاسیر شیعی را که هم نگاه می

را  ع()یتاند، ولی آنطورکه غربت اهلبغنی است، حق مطلب را اداء کرده

آن ر قرمفسّ ،همه آدم ریخی، اینجبران کند وجود ندارد، آنهم غربت تا

 که در یرسیم به آیاتمی ها وقتیالقرآنها و دارهمه کتابخانه این و

 گذرد، تفاسیرآن می سخن گفته بسیار به سادگی از )ع(اهلبیت حق

هم  خوب است و "نمونه"اگر چه غنی است، هم  )ع(پیروان اهلبیت

هم  که مورد تأیید فریقین است "مجمع البیان"خوب است،  "المیزان"

ید با که آنجا بود، ولی آنطور دیدم کلماتی را "تفسیر نور"خوب است؛ 

 ،یر راساکنم و خیلی هم گشتم بقیه تف ها را پیدانبود، خواستم ریشه

ست دها به آنجا دست پیداکردم که خیلی یسرانجام بحمدالله به جای

 .اندپیدا نکرده
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آن  وخوار سفره بزرگان هستیم، ولی باید رفت البته ما هم ریزه

 یاتوستی که ادبهای جلد پآن کتاب ،های قدیمی را مطالعه کردکتاب

 ءشان قدیمی هست علماشان خیلی قدیمی هستند، چون ادبیات

نند، ی قدیمی را بخواکهنه کنند که آن ادبیات فرسوده وحوصله نمی

فونت  اب یهایخط های قدیمی ووقتش را هم ندارند که آن چاپ

له باریک، صفحات طولانی دارای سی چهل سطر را مطالعه کنند، حوص

  .دنن گوهرها دست پیدا کنبه آ و کنند

ا است، که آدم تا عمق دریاه یگوهرهایو ها آنجا گنجینه ولی

ار بحر آن گوهرها کنکنند، به آن گوهرها دست پیدا نمیغواصی نکند، 

یاورد، گوهر هم بدست ب نشود و شود که آب از زانو بالاترنیست، نمی

آنجا  رهاست، که درعمق چهارهزار متری بح گوهرهای عمیق در

 خواهد.غواصی می

 البرهان بحرانی

 ،کردم پیدا نمونه بود، ریشه این اشاراتِ را المیزان و که در اشاراتی

که  ردم،ک پیدا "البرهان"تفسیری بنام دیروز در کتابخانه تحقیق کردم، 

یک  یک محقق، اما بعنوان شناختم بعنوان یک فقیه ومی راش موئلف

سید "امه، فسیر قرآن هم نوشته، علّع نبودم، دیدم که تر مطلّمفسّ

 طالعهتفسیر سنگین و با مطالب زیبا است، م که بسیار "هاشم بحرانی

  :نماز مطالعه کردم خواب رفتم، صبح هم بعد از کردم و
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ند، کآورده که دل انسان را گرم می یروایاتزین این تفسیر و در

و  "بیوت" ،"نور"عالی مقام در رابطه به آیات  فسرّم و این علامّه فقیه

 ت،بحث روایی کرده که بنده هم مسیر و هدفم بحث روایی اس "رجال

 ریقط ا ازبیت )ع( بررسی کنیم، معارف الهی رلانظر اهل که قرآن را از

م گیر است، احادیث زیاد "نور"ندان این خاندان بگیریم، که اینها خا

یش توارد، محخو مآمد، شاید خداوند خواسته بود که این تفسیر به نظر

ی ن کتاب، خدمت شما برامت بعد یک حدیث را از کنم وعرض می را

  .خوانممی اتقان سخن

 ورکه: خداوند ننند داتشریف داشتند می ،ولا روز کسانیکه از

، ات استخدا مَثَل چراغدانی و مشک ها و زمین است، مَثلَ  نورآسمان

 اق ورّاش بسیار بیکه در او چراغِ داخل زجاجه و شیشه است روشنای

 ،ی این چراغ، داخل روغن زیتون استروشن مثل کوکب است، فتیله

یه غربلا و که  لاشرقیه ون است، درخت زیتونیکه از شجره مبارکه زیت

 .است

 درتشبیه یک کاف  {اللِّهُ نُورسَُّمَواتِ وَالارضِ}  در عرض کردم که

است، خدا مانع ها و زمین ل نور آسمانتقدیر است، یعنی خداوند مث

طرف ماها مانع است، ما حق  ندارد خودش را به نور تشبیه کند، ولی از

نداریم خداوند را به چیزی تشبیه کنیم، اما خود خداوند حق دارد 
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ی ی جالبی بدستم آمد، آن نکتهخودش را به چیزی تشبیه کند، نکته

 است. )ع(مولایم علی ابن ابی طالب جالب از

 بتعجّ م وتبسّ

 رفتم داخل مسجد کوفه شدم، دیدم مولایم» :کندر نقل میجاب

 .کند، دیدم نوشته استکند و تبسم میروی خاک نوشته می

  مِصْبَاحٌ ایْهَفِ کَوةٍ کَمِشْمَثَلُ نُورِهِ  سَّمَواتِ وَالارضِالنُورُ اللِّهُ} 

 رَکةٍَمُّبَا جَرَةٍشَ مِنْ وقَدُیُ یٌّدرُِّ بٌکَوْکَ کَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ زجَُاجةٍَ فیِ الْمِصْباَحُ

 یرٌ عَلَونُّ نَارٌ تَمسَْسْهُ وَلَوْلمَْ ضیِءُیُ تُهَازَیْ یَکاَدُ لَاغرَْبِیَّةٍ وَ لَّاشَرْقِیَّةٍ زَیتُْونَةٍ

 شیَءٍْ بِکُلِّ اللهُوَ لِلنَّاسِا لَاالأْمثَْ اللهُ یَضْربُِ وَ یشََآءُ مَنْ لِنُورهِِ اللهُ یَهْدیِ نُورٍ

  .{لِیْمٌعَ

لغُْدُوِّ یهَْا بِاحُ لَهُ فِمُهُ یُسَبِّا اسْیْهَفِفیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ } 

 {.وَالْأَصَالِ

 إِیتَْآءِ وَ الصَّلَوةِ إِقَامِ وَ اللهِ ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لَا وَ رَةٌارِجَالٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ تِجَ} 

 {.ارُأبَْصَالْ وَ وبُالْقُلُ فیِْهِ تتََقَلَّبُ یَوْمًا نَیَخَافُو الزَّکَوةِ 
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ت ولی حق معرف کنم ازکسانی که این آیه را می خواند،تعجب می

  !رفت آیه چیست؟رسیدم معپبه این آیه ندارد. 

  .است )ص(محمد "مشکوة"فرمود: 

 .منم "مصباح"

  ند.ا )ع(حسین و )ع(حسن "زجاجه"

 .است )ع(ینعلی بن الحس "کوکب درٌّی"

  .است )ع(محمد بن علی "رَکَةٍیُوقَدُ منِْ شَجَرَةٍ مُّبَا"

  .است )ع(جعفر بن محمد "زیتونه"

 .است )ع(رفموسی بن جع "لاشرقیه"

  .است )ع(علی بن موسی "لاغربیه"

  .است )ع(محمد بن  علی  "یکاد زیتها یضی"

  .است )ع(علی بن محمد "ولو تمسسه نار"

  .است )ع(سن بن علیح "نورٌ علی نورٌ"
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 «1.استقائم مهدی )عج(  "یَهْدِی اللهُ لنُِورِهِ مَنْ یشََآءُ"

 ود، البته آنچه خوانده شد، ترجمه حدیث بود که حضوراً ترجمه ش

 هم بحث ااحادیث دیگر ر و کتابخانه بگیرید توانید متن حدیث را ازمی

 .کنمکردم که اعاده نمی

 م یابراه یشجره

فهمیم، چهارخط بحث کردن، حق مطلب را که میاز اینجاست، 

 آیات وکند ت را معرفی میسوره نور اهلبی یاین آیه ،توانداداء نمی

 .ایمو رموز آن پی نبرده به اشارات ما دیگر که

ر ای دارد که دتیلهیمسئله دیگری هم مطرح  است که آن چراغ ف

 ، که امامغربی فرو رفته استروغن مبارکه زیتون نه شرقی و نه 

 م نهیم است، که ابراهیشجره ابراه شجره زیتونه آن» :فرمود )ع(صادق

ص و یهودی است و نه نصرانی، این دو گرایش را ندارد، و چنان خال

 سسهُمولََو لم تَ} قریب است روشن شود  {ءٌزیتُهَا یُضی}  که ناب است

 «.ابت نکندصچه آتش به او ا اگر {نَارُ

                                           
و چهار سطرش  ۱۳۶سه سطرش در صفحه  ۱۳7-۱۳۶تفسیر البرهان، جلد دوم ص  - ۱ 

 .۱۳7در صفحه 
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 ر هم ایم، پیغمبنیکه معلم ندیده عالم شدهیم کسایمافرماید: می

لم ععین حال  بود، پیش هیچ کسِ درس نخوانده، بود، ولی درمیاگر 

 .پیغمبر اند ائمه هداء و اوصیایهمچنان داشت و

 به ب خداوند تعلیم داده شده، خداوندجان که از )ص(به پیغمبر

داد  برئیلکه ج فشار کرده، همان باز اش راعلم داده، سینه پیغمبر

 .کفایت کرد

 تصرف ولایی

 بخوان! یعنی ء ااقر :جبرئیل فرمود -

  .توانمخوانده نمی -

  !بخوان -

 .توانمنمی -

شد، بعد پیغمبر  جبرئیل به اذن خداوند تصرفش کرد و سینه باز

بدون  {وَلَو لم تَمسسهُ نَارُ یَکَادُ زیتُهَا یُضی ءٌ}  این است معنی خواند

هی، عالم شود، روشن شود و بدون اینکه درس بد نیاینکه کبریت بز

درس نخوانده  ،هیچ عالم نتواند مانند او شودکه آن هم چه عالمی 

یک استاد پوهنتون کتاب بیاورد عادی است، درس  کتاب بیاورد، اگر

تواند کتاب بنویسد، ولی یک درس نخوانده کتاب بیاورد، می ،خوانده

کرد، بدون اینکه آتش دیده   دااینجاست که این روغن اشتعال پی
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انده باشد، درس خو ا عالم شده، بدون اینکه پیش کسیقباشد، این آ

 ما همینطور است. )ع(ائمه

 ورفت سینه پیغمبر گ تمام علوم  نبوت را از )ع(علی ابن ابی طالب

 داد به  )ع(حسن ،)ع(اخذ کرد و علی آنچه گرفته بود، داد به حسن

ر فک ، شاید کسیبرو تا آخر ،)ع(امام سجادحسین داد به  و )ع(نیحس

 ی کسیاعلم را به یک لحظه به سینه همه شود اینمی کند چطور

  .انتقال دهد، اصلاً ممکن نیست، این سوال جواب دارد

ک سی ی ها کتاب است، ازآن میلیون که دررا ها دی.امروز این سی

 )ع(، آیا حسینشودیک دقیقه رایت می دردی دیگر .دی به سی

رف رف، تصّمنتقل کند؟ تصّ )ع(به امام سجاد نمیتواند تمام علمش را

اده یک فشار آمکه جبرئیل سینه پیغمبر را با  ولایی است، همانطور

 ،ودمنتقل نم )ع(علمش را به علی ابن ابی طالب )ص(علم نمود، پیغمبر

 دار کرد وپیغمبر درحال پرواز به ملکوت اعلی بود، داشت پرواز می

ر سر را زی )ع(، علی را طلبید، علی ابن ابی طالبگفتمیرا وداع  فانی

و  لحاف پیغمبر برد، چند دقیقه طول کشید، حضرت که برآمد سر

  عرق شده بود. پر ازصورت 

 باب علم  هزار

ی چپیغمبر خدا به تو  ؟علی! چه شد یا :سوال کرد )س(حضرت زهرا

 فرمود:گفت؟ 
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یشود، مباز ر باب زاهر بابش ه از من آموخت کهه باب علم را ب هزار

ت که اس روغنی {ءٌ وَلَو لم تَمسسهُ نَارٌیَکَادُ زیتُهَا یُضی}  اینست معنی

زده شود، این دواشود، به مکتب نفرستی عالم میبدون آتش روشن می

 ا امامسال مطرح نیست، لذ اینجا سن و در .نفر باید مفسر قرآن باشد

 در پنج سالگی )عج(م شد، حضرت مهدیساله بود که اما هشت )ع(جواد

ضرت حای احکام بوده، چنانکه پنج سالگی پاسخگوی همه امام شد، در

 لکتاب وقال انیّ عبدالله آتانی ا» :گهواره سخن گفت در )ع(مسیحعیسی

 در کودکی کهاست،  ی نبییدرباره یح «بیاًصآتیناه الحکم  وجعلنی نبیاً 

لی نبوت است، کسیکه در طف مت وحکم حک و منظور از پیامبر شد که

  .بتواند نبی شود چرا در طفلی امام شده نتواند

 )ع(ائمه هداکه الله است و اوصیای رسول خلفاء {عَلیَ نُور نُّورٌ} 

هادی پشت هادی، امام پشت امام، نور دنبال نور و یک لحظه  ،باشند

ن امام، امام باشند ، تا قیامت جهان بدونگذاشته، که بی هم مردم را

یم ابحال زنده ما و شما تا نیست، اگر چه تا بحال پشت پرده است، اگر

که همه طفیلی است، حتی کفار،  دعای آن نازنین است، وجود ما از

 )ع(تیشان دشمنی با اهلبغم منافقین، بدخواهان و کسانیکه هم و

 منِبه یُ و اندزنده )عج(برکت وجود امام زمان کی از ها، کی واست، لایک

کنیم که ، فکر مید، ولی ما غافلیمنخوربرکت او روزی می از الوریرٌزق

های بیوت خانه کنیم.می آوریم، خودمان کارست میخودمان روزی بد
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ها آن سینه که در علمی و است )ع(های اهلبیتنیست، بیوت سینه لیگِ

  .است

 فقیه بصره

 ابهایین حالا کت، همبصره بودهو فقیه علمای مشهور  تاده یکی ازق

بوده، کم از  گکند، فقیه بزرتاده حدیث نقل میسنت از قاهل

 با و بصره فقیه نامدار ابوحنیفه، مالک، حنبل، و شافعی نبوده، در

  .شهرت بود

ا م ،ستاافغانستان  کند، ابوحمزه ثمالی ازابوحمزه ثمالی روایت می

 داریم، ع()ام پنجمو ام )ع(کابل بعنوان اصحاب امام چهارم ازنفر  چهار

هم  عروفیجمله ابوحمزه ثمالی، دعای م از غیره نظیر ابو خالد کابلی و

 اش اینست: کند، که ترجمهروایت میبنام اوست، ابوحمزه ثمالی 

 ابو من پرسید، مسجد بصره نشسته بودم، مردی وارد شد از در»

 جعفر کجاست؟ 

 داری؟  اینجاست، چه کار -

واهم از او سوال خ، میامهدینی آماده کرد جی بغرنچهل مسئله -

  .گیرمگیرم، اگر جواب باطل داد نمیجواب حق داد می نمایم، اگر

 توانی؟ یعنی به آن درجهتو حق و باطل را تشخیص داده می -

 ای که بدانی جواب امام باطل است یا درست؟ رسیده
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  .است خیلی آدم مغروردیدم بلی!  -

 وارد شد، یک جمع و جماعتی )ع(مد باقرنشسته بود که امام مح

ن را م خراسان بود، دیگرامرد آنها از ، یکی ازندهم نزد امام بود

را  مسائل خود ،خراسانیان درباره حج مسئله زیاد داشتند ،نشناختم

 مطرح کردند، امام جواب گفت و همچنان سوالات دیگران را جواب

مام ا کخود را نزدی اآقداد، آنها مرخص شدند و رفتند، دیدم، این 

 فرمود: توکی هستی؟  هنشست، امام روکردو  رساند

ل سنت قٌتاده فقیه بصره هستم، خیلی نامدار و معروف بوده اه -

  .ودراحت بکار و فعالیت او نا قٌتاده ندارد، امام از عالم معروفتر از

ا غمبر خدگیری و از پیدستور نمی )ع(! از اهلبیتوای برتوفرمود:  -

متن  کنی! درحالیکه ما قوام امر خداوند هستیم، چون ازعت نمیاطا

  .که گفت: قٌتاده رنگش پرید ها راخوانم، این حرفحدیث می

باس عابن نشستم، ازعباس میابن یا بن رسول الله! من کنار -

ده به را ملقب کر نداشتیم، تعداد او یای اسلامجامعه دانشمندتر در

 دا راخعباس با پیغمبر خدا بود، شتر پیغمبر دانشمند امت، چون ابن

رام و احتاراند، از پیغمبر خدا زیاد حدیث بلد است، ما هم به دانش می

 است.روز حدیث بوده  قائل هستیم، دانش آن
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 لرزدقلبم می

ستم نشنامدار می فقهایگوید: من نزد ابن عباس و بین تاده میق

طرب کرده مض انم لکنت پیدالرزد، زبلرزید، حالا قلبم میقلبم نمی

 دارید؟  شدم، شما چه

 رد! مقابل کی نشستی؟ دانی درامام تبسمی کرد و فرمود: می -

 للِّهُذِنَ افیِ بیُُوتٍ اَ} که خدا در حقش فرموده:  اینشسته مقابل کسی

ق بیوت مصدا {الِوِ وَالاَصَلغُدُبِا أَن تُرفَعَ ویُذکَرفَِیهَا اسمُهُ  یُسَبِِّحُ لَهُ فِیهَا

ات یچهل مسئله بغرنج فقه ما هستیم، از ،هاما هستیم، رجال خانه

 ، با دست و پاچگی سوال کرد.سئوال نما! یادم رفت

 ل الله حکم پنیر چیست؟ رسو یا -

 امام تبسمی کرد و فرمود: همه مسائلت همین پنیر شد؟  -

ق اگر جواب من را ح که بقیه یادم رفت، آمده بودم بحث کنم -

 گیرم.اگر حق ندادی نمی گیرم ومی یداد

  امام فرمود: پنیر حلال است بخور! -

 میته است.از ن پنیر ای -

       فرمود: آن هم حلال است، پاک است، آن را بخور، این  -

چون اول خورد، شود، شیر میمادر متولد می که تازه از یهایبزغاله
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رد، به یمبزغاله میشود، که خورد سخت می دارد، شیر راشیر پیله 

، بزغاله که مرد پنیرش حلال است و شودمی "پیله پنیر"اصطلاح ما 

 .پاک

 درست است که جزء میته است ولی رگامام فرمود: پاک است،  -

  رد، خون ندارد، قٌتاده قبول نکرد.ندارد، استخوان ندا

 خوری؟! گیری  میامام فرمود: تخم که از مرغ مرده می -

 خورم.نمی -

 جه شودجو خم را بگذاری زیر یک مرغ دیگر تات اگر :امام فرمود -

 خوری؟ می

 ای که از آن تخم مرغآن جوجه خورم فرمود: چطوربلی! می -

 خوری؟! خوری و تخم را نمیمی ،مرده است و جزء میته

 }مصداق گفت: درست فرمودی راستی  چارتاده تسلیم شده بناق -
 ائمهسینه  اهخانه آن، ی نیستگلِهای خانه {أَنْ تُرفَْعَ فیِ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ

 .«شماست

، ۱۳۸الی ۱۳۷تفسیرالبرهان جلد دوم، صفحه آدرس حدیث: 

این ، اگر ۱۳۸صفحه  هجده سطرش در است و ۱۳۷صفحه  سطرش در
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عرض بود که رح میشود، این یک نمونه ها مطآیه شکافته شود کی

 کردم.

 خودم دیدم 

د حممامام  ،را )ع(کلام اهلبیت یرا، زیبای )ع(هلبیت! کلام ادیدید

ود، بکوفه  رد ،چهارساله بود کربلا امام درکه اینگونه عالم است،  )ع(باقر

  .]گریه شدید حضار[همه جا بود خرابه بود، در شام بود، در در

 فرمود:  ،کربلا که برگشت به مدینه از

 بودند ، خستهخودم دیدم علی را

 بودند بسته به زنجیر جفایش

 مود:فرشد؟ می کربلا چه ،کردسوال می )ع(مام محمد باقر هرکه از

 

 ها را شعله خودم دیدم به خیمه

 ها را خــودم دیدم فرار بچـــه

 اصغـــرم را خـــودم دیدم علی

 اکبـــرم را خـــودم دیدم علی

 خودم دیدم مسیر شام و کـوفه 

 خــودم دیدم یتیمی در خرابه
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 ؟ کربلا، شام، کجا ،تو سخت گذشت؟! کوفه جان کجا بر اآق -

خواست مرا بگیرد، چادر زمانی سخت گذشت که مادرم می -

 ردادرم افتادم، مخواست چادر را بگیرد من میافتاد، اگر میمادرم می

ه من نهدارد، نگهدارد، یا من را نگ بود، یا چادر را مانده ورصبین دو مح

 ولانیگریه ط] توانست چادر را رها کند.د نه میتوانست رها کنرا می

  [حضار

را  خود وگرفت را در بغل میادرم مم ندزدمادرم را تازیانه می وقتی

 [ گریه شدید حضار] .لا اله الا الله کرد، سپر تازیانه می

 آمین حضار دعا و

* * *  
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 پنجم یجلسه

 

 

 

 

 

 

فیوّ  امیری الیی اللیّه الّ اللیّه      لاقوّة الا بااللّه العلی العظیی،، اُ  و لاحول

بصییربالعباد، الممیید لله ربّ العییالمین، بییاریء الخلاییی  اجمعییین، خییال   

السّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّیلاة و السّیلام علیی    

النیّرالاعظ،، فخر العرب و العجی،، سییّدنا و نبینّیا و مولانیا ابیی القاسی،       

ضار[ و علی اهلبیته، الطیّبیین الطیّاهرین،   ]صلوات ح )ص(المصطفی مممّد

المعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة اللّه فی الارضیین، روحیی و   

 .ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا
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حمن الرِّ لِّهجیم، بسم الاعوذ باللِّه السّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّ

 .الرِّحیم

 قال اللِّه تعالی فی کتابه و قوله الحق:

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ ذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَأفیِ بُیُوتٍ  }

 1{. صَالِوَالْأ

ین اوغم ما  این روزها خدمت عزیزان داشتم، تمام همّ بحث که در

 روشن ن کنیم ویآن کریم تبیبود که جایگاه اهلبیت )ع( را درقر

 سازیم.

 بهه ستون فقرات ج

ی دهم به ستون فقرات جبههامروز هم بطور مختصر اختصاص می

 ع()بن طالسقای تشنه کامان، فرزند دلیر  علی اب )ع(الحسینابا عبدالله

ر رشید سلام الله علیه، برادالعباس ابوالفضل آقاقمه علشهید کنار 

 .)ع(مولایم حسین ابن علی و یمآقاسرورم، 

                                           
  ۳۶نور  / –۱
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یشان این ماه را به اروز هفتم  انشعنعنات کابل طبق رسوم و در

قای روز از فیوضات و برکات سخوب است در این  و انداختصاص داده

ا تردم، کاستفاده کنیم، آیاتِ را که قرائت  )ع(کامان، حضرت عباستشنه

هُ أَن اللّ ذِنَفیِ بُیوُتٍ اَ}  روشن شده است، که منظور از )ع(هلبیتجایگاه ا

 .ستامبر و اوصیای آن بزرگوار طهارت پیاخاندان عصمت و  {تُرفَعَ

ی هاندیتواند، نیازماوصیای بزرگوارش میو مبر بزرگوار اسلام پیا

تفع مر شریعت، را ای مردم وهمه جانبه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و

ین ا ی ازساز است، پیروسرنوشتو  سازد، اقتداء به این خاندان سازنده

یان ان ببرای ش این بیوتِ که  خداوندالگوهای نازنین و این رجال، در 

 .گشاه استنموده، قطعاً راه

  )ع(همنشینی با اهلبیت

این خانه بزرگ شده است،  که در )ع(العباسا در رابطه با ابوالفضلامّ

انسان با این خانواده شریف همنشین شود، همنشینی خودش  وقتی

بوده،  )ع(طالب اینکه فرزند علی ابن ابی  تأثیر بخصوص دارد، گذشته از

آفریند. تحول می )ع(امام حسن مجتبی و )ع(حسین امامبا هم نشینی 

وقتِ  ،تربیت یافت بیت امامت در و بزرگ شد )ع(خانه علی درحضرت 

 یتّگذارد، قابلمی شود، فعالیت فاعل اثراتش راهای قابل پیدا میزمین

مر ، به ثفاعل اثر کرد فاعلیّتدیدیم، که چگونه  )ع(عباس را ما در

سقای تشنه لبان، در که ی چیزهای، الگو شد برای جهانیاننشست تا 
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متاز کرده، چند مورد است، به را م آقابسیار برجسته است و شخصیت 

ن را اگر وقت داشته باشم مطرح چند تای آ ،توانم برسماش نمیهمه

 کنم:می

 های عباس برجستگی

 را مظهر )ع(العباسعباس برجسته است، ما ابوالفضل "یوفادار"

ت، دانیم و همین طور اسمکتبش می و )ع(وفاداری به حسین ابن علی

به آن اندازه که دستش را بدهد، چشمش را حضرتش  "گریایثار"

سقای تشنه "لقب اماّ مشک و علم را رها نکند و همچنان بدهد، 

 ع()بگوئیم، مظهر ایثار عباس است، اگر )ع(، مخصوص عباس"کامان

 ع()عباس ایم، اگر بگوئیم مظهر وفا یعنی ابوالفضلباه نکردهاست، اشت

  .ایمیم، سقای تشنه کامان درست گفتهایم، اگر بگویغلط نگفته

 قاآهای دیگریست که اختصاص یافته به ویژگی یکی از "علمداری"

ه بیتوانم زیادی دارد، که نمهای برجستگی آقا، این )ع(ابوالفضل العباس

فقط به یک دهد، وقت برایم اجازه نمیچون زم، ی، آن بپرداهمه

 "ائجباب الحو"ا ست که آقا آن این و، مپردازی آن میگی برجستهویژ

 آقااست، و از همین جهت است که روز هفتم اختصاص دارد به 

یت عاشقان اهلب ، کلیّه مجالس حسینی از محبان و)ع(ابوالفضل عباس

 شود.می مملوّ
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 افرازیپرچم 

، اندهبر پا کرد )ع(های بنام عباسنان نازنین شما پرچمامروز جوا

تاد، د، اگر آن روز یک پرچم به زمین افنزنند، سینه میکنحملش می

هد دمی شود، یعنی نشانامروز بنام عباس هزاران پرچم بر افراشته می

د ا بلنر اتستید ما زنده هستیم، پرچم افتادهیجان اگر شما ن آقاکه 

  .کنیممی

تمام محافل سیاسی دنیا رسم است، حزب اگر  م افرازی درپرچ

    کند، کشور اگر شناخته را بلند می بخواهد معرفی شود پرچمش

ا یوزیر خارجه  ،شودشود هم به اساس نشان و پرچمش شناخته میمی

ا رد، پرچم کشور نکنشرکت می یک کنفرانسی سایر وزراء هم که در

اهده د، اگر معنگذارا روی میز خود مید و ینکنخود نَصب می پشت سر

 ،رسدبه امضاء میکشور همان پرچم زیر شود، و قراردادی امضا می

  .دنها قرار بگیرتوقع دارند که در مقابل دوربین

رای بافرازیم، می را بر یهایبنام سقای تشنه کامان پرچمامروز 

ه بت برا نس اینکه اعلان کنیم مراتب عشق و فاداری و پیروی خود

 .های عباس باب الجوائج استعباس، این دیگر از برجستگی

 د،نداشته باش یالحوائج برداشتِ دیگرباب ممکن است مردم از

  .کنمعرض می برداشت همه محترم است، اما من برداشت خودم را
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 رددار باشد، به شما شاید این باشد که اگر کسی مریضبرداشت 

 ده کهشتثبیت  ، بلی که همین طور است،گرددامید بر نمیبرود، نا آقا

ها اب دادهها و دکتر جوها، لاعلاجسرطانی ،العلاجنه تنها مریضان صعب

  .اندحاجت گرفته

خانه ابوالفضل  دراز مریضان زردشتی، مسیحی و یهودی هم 

د نبرو قاآنه خا د درِن، کسانیکه مشکل داراندنگشتهامید برنا )ع(العباس

م، های زیادی داریشود، این هم درست است، نمونهحل می انشمشکل

وجود مهای مستند، یعنی افرادشان حاضر و داستان ها پرشده، ازکتاب

 ست است.، این هم درهست

 برداشت بنده 

باب الحوائج این معنی است که: ابوالفضل  ا برداشت بنده ازامّ

، حاجت کردی میراهنمای )ع(خانه امام حسین مردم را به درِ )ع(العباس

ی کرد، او به گمراهان روشنایکرد، مشکل را او حل میرا او برآورده می

این خاندان است،  فهمیده بود که شفاء در )ع(العباسضلداد، ابوالفمی

ر و تحیّ متحیّر و پریشان است به این خانه پناه ببرد، تا از اگر کسی

عتقادی مشکل فکری دارد، مشکل ا سرگردانی بیرون شود، اگر کسی

فیِ  } مصداق آیه وارد شود، بخاطر که این خانهدارد، به این خانه 

 عنَْ بیَْعٌ لَا وَ رَةٌا لا تلُهیِهِم تِجَرِجَالٌ }،است { ذِنَ اللِّهُ أَن ترُفَعَبُیُوتٍ اَ
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دار را مشکل است، لذا هر )ع(آن رجال حسین ابن علی یکی از {اللهِ ذِکْرِ

عبدالله  ، به خانه ابادیده را که میالعقید ضعیف دید، هرکه می

  .ای مشکلات استحَلال همه آقافرمود: این میو برد می )ع(الحسین

 نه د،ه شوج یعنی دروازه حاجت، آدم از درِ خانه وارد خانئالحواباب

      شود،پنجره وارد نمی که از یهایآدماین خانه  دراز پنجره و بام 

 (ع)نه حسینشود، راه خامیراه وارد  شود، ازبام وارد نمی های که ازآدم

  .برادرش است )ع(ابوالفضل العباس

 همین است، رمزش همج ئالحواده معتقدم که به این دلیل او باببن

 ، بیایید،چه کمی دارم )ع(من نسبت به حسینگفت: است، خودش نمی

  کنم، من خودم متحیّر را اطمینان خاطر من خودم حل مشکل می

 درِ لامی هستم کهای نیستم، من نوکرم، غت: من کارهگفم، میدهمی

را  که هدایت طلب کند، او کنم، هرچاکری می )ع(ی حسینخانه

 امید بیرون نشود.نا آن خانه کنم، که ازی میراهنمای

 )ص(جت پیامبرباب حا

خانه پیغمبر  کرد، حاجت درمی )ع(طالبهمین کار را علی ابن ابی

کرد، کسانیکه مشکل ی مشکل را حل میی نبوت همهخانه خدا بود،

های سنگی، های دروغین بودند، خدام الههدرگُ اعتقادی داشتند، سر

 را به خانه علی او کردند،می شتچه را پرس ماه، چه و چوبی، ستاره و

ی اغریب راه گم کرده سرگردان را، هر را، هر متحیرّ برد، هرپیغمبر می
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این  فرمود: شفا درمی برد وخانه پیغمبر می به درِم را، سردرگُ را، هر

این خانه است، فلاح و  این خانه استِ، شرافت در خانه است، عزت در

  .این خانه است اطمینان در

ید کن افت، شفقت، امنیت، و عدالت را پیدخواهید، المی مردم! اگر

ست، ا ع()طالباین باعث عظمت علی ابن ابی، داخل شویداین خانه  در

 :ایدفرممی )ص(رسولج شده، خود حضرت ئالحوای پیغمبر بابخانه او در

که  رآن، ه یعلی دروازه من شهر علمم و «ی بابهام و علٌالعل مدینة اأن»

گر، ای دیهباید وارد شود، نه از راه )ع(راه علی وارد این شهر شود، از

راه نیست که  اینطور نیست این شهربسوی  )ع(راهی بجز راه علی

این  ر واردراه دیگ را قبول ندارم، از هنه این را ؛بگویدتا باشد دیگری 

 شوم. شهر می

ه خان رکرد دعنی، نوکری میج بود یئالحواباب )ع(طالبعلی ابن ابی

 رمبر هخانه پیغ که دیگران نیافته بود، در و یافت چیزی را )ص(پیغمبر

خانه  زمند اینمن نیاگفت: شود، او کسی که میمی آقاکه نوکری کند 

م، حشم دار هستم، سردارم، پیکر دارم، خدم و ینیستم، من خودم کس

ریخ اشان رفت، ذلیل شد، ذلیل تدست از ییآقاستم، آن هستم، ه این

 .شد
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 ش آمد؟ندارم، چه روزگار به سر این خانه کار ابولهب گفت: من در

 چارولهب دو دوری کرد، به سرنوشت اب خانه پیغمبر اعراض که از هر

 .گشت، بگذرم تا به اصل مطلب برگردم

 )ع(باب حاجت امام حسین

ال بحخوش ،بود )ع(، باب حاجت خانه امام حسین)ع(العباسابوالفضل 

انه وارد خ ع()باب عباس و از )ص(وارد خانه پیغمبر )ع(باب علی شما که از

دا درها را پیاین  ،ین خانه استا اید و اصل حاجت درشده )ع(حسین

  .این کمال را پیداکرده نتوانست کس ردن کمال است، هرک

 لاتکه مشک ددنمکه آدم زیاد بود اما این لیاقت را پیدا نکر در

ه حالیکه مشکل هم حل نمایند در )ص(پیغمبر اعتقادی خود را توسط

 .حل کرده است آقاعالمیان را این 

این  این خانه است، آخرت در وحدت در این خانه است، عزت در

نه این خا خواهی درچه می این خانه است، هر خانه است، عطوفت در

ود یده بکرده بود، او فهم این عظمت را پیدا )ع(است، ابوالفضل العباس

را کامل  است، شناخت خود )ع(یم حسینآقاکه همه چیز در نوکری 

 ناختش درست بوده است.معلوم است که شو کرده بود 

 پیکر علم از پوست

نامه حضرت آمده خیلی عالم بود، در زیارت )ع(عباسابوالفضل ال

دانش  یعنی پوست را از پیکر علم و "اًالعلم زقّ زقّ"است که ابوالفضل 
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که شما  همانطور ،کرد، یعنی تحلیل واقعی از حقایق داشتبیرون می

پوست  )ع(العباسکشید ابوالفضلبدنش بیرون می پوست گوسفند را از

ها را کرد، پردهکرد، عریانش میلختش می کشید،علم را بیرون می

 یخیلی عالم بوده و واقعاً  بجای زد، معلوم بوده که حضرتمی کنار

قبال  در)عج( حضرت حجت الاّ، وندگران نرسیده بودرسیده بود که دی

زیاد داشت،  برادران )ع(حسین» .عمویش این چنین تعبیر نمی کرد

حنفیه جمله محمد د، ازدنکریرا نصیحت م )ع(برخی برادرانش حسین

    که از مدینه حرکت کرد او نصیحت  آقااست،  )ع(امام حسینبرادر 

    این سفر نرو کشته  در ، چنینی و چنانی،برادر! تو سروری ،کردمی

-شوم، نصیحت میبرادر میشوی، بیشوی، آن میاین می ،«شویمی

  .ست برداررا، از این سفر دست بردار، از این کار د آقاکرد 

لاتر عباس از موضع باکردند، مثل  ابنکسانی دیگر هم نصیحت می

  و کنیم، یعنی تاهنمایی میگفت، گویا تو کودکی ما ترا رسخن می

  .شودمیو چنان دست بردار، چنین  ین کارا فهمم. ازمن میفهمی، نمی

        زیرا؛  ،مانیمحفوظ میبرو یمَن کردند برخی هم پیشنهاد می

فوذ های محکم دارد که دشمن نعهفلک کشیده دارد قله های سر بکوه

         عراق نرو که مردم  در ،جا محفوظ استآن جانت در تواند ونمی

  .اهین قبیل حرفا مانی، ازد تنها مینکنوفایند، ترا رها میبی
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ود خینک ه بودند، امام را از عنکرد کف امام را درهدا هیچکدام امّ

  .شودمیکردند، پشه با عقاب هم پرواز یدند، و خیال میدمی

 گفتبرادر نمی

ا را برادر صد )ع(اینطور نبود، عباس یک روز حسین )ع(اما عباس

رم، یم، سروآقاگفت: همیشه می چه رسد از اینکه نصیحت کند، نکرد،

یچ هخود  یی و من غلامم، تو مالکی و من مملوکم، من ازآقامولایم، تو 

، مال توست ییآقا، سروری مال توست، داری چی داری تو م، هرندار

 .ه مننتویی  {رفَعَفِی بُیُوتٍ اَذِنَ اللّهُ أنَ تُ }که خداوند گفته:  بخاطر

م هیِهِ لا تُلرِجَالٌ}است،  )ع(همیده بود که مصداق این آیه حسینف

 ،نه عباس {لزَّکَوةِ اآءِ إیِْتَ وَة واقام الصَّل و عَن ذکِرِاللّهِ بَیعٌ وَلاَ  رَةٌاتِجَ

 )ع(است، ولی حسین )ع(فرزند علیعباس مثل حسین درست است که 

 دیگریست، درست است که مِثل ما بدن دارد، استخوان دارد، یکس

 این اش، معنیبرادر اماّ جوهر متفاوت است. اگر بگوید؛ خون دارد،

و ت بر ، من)ع(هم فرزند علی هستی، من )ع(هم فرزند علی ست که توا

در ، برااست من حق داری، برادر با برادر حسابش برابر حق دارم، تو بر

  .با برادر حق مساوی دارد

من حق  بر )ع(گفت: من اصلاً حق ندارم، حسینمی )ع(ولی عباس

من است، من تابعم، من  ی من، مولای من، سرورآقا )ع(دارد، حسین
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 وقات براکه بعضی  کرد، با وجودبرادرش اطاعت می سخت از نوکرم، و

  .شدخیلی سخت تمام می )ع(عباس

 ی دشمنهآغاز حمل

 را )ع(عباس ،کرد، حضرت زاغآدشمن حمله را  که شب عاشورا

 یازنراز و  طلب کرد، برو برادرم! از دشمن مهلت بخواه که ما امشب

سخت تمام شد، چون به  )ع(کنیم، به عباسداریم، امشب جنگ نمی

رد ت بخواهد عرض کدشمن مهل رد که چگونه ازخومی غیرت ایشان بر

تید کردم اما شما امام هسگفت قبول نمیبرادرم! اگر کسی دیگر می

ن مجنگیم، غیرت شما امشب جنگ نکنید، فردا می ؛اگر بروم بگویم

       ستجوامشب راه فرار را جد که اینها نکنشود، آنها فکر مییتباه م

 ، هربیاید، ولی فرمود: چشمنباید  ذهن دشمن کند، این خیال دریم

 .خواهی قبول استچه می

شد، که برایش سنگین تمام می یپیش دشمن، با وجودرفت 

ه داد ایراد نمود که سراسر شجاعت بود، برادرم دستور یسخنانی غرای

ج الحوائمطیع بود، شد باب )ع(هید، چون عباسکه امشب را مهلت بد

 .)ع(برادرش حسین

خانه ابوالفضل  درِ رودمیوّل ، مریض دارد، ارودمی انیکه کربلاکس

فهمد که از چون می )ع(به حرم مطهر امام حسین رودمیبعد  )ع(العباس

الله کربلا که ءکند، انشارد نمی )ع(این راه اگر برویم، حسین ابن علی
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به حرم مطهر باب الحوائج  بردمیاول مریض را که بینید، می رفتید،

 .)ع(حرم مطهر امام حسین برد بهعد میب

 ی همه آقا ،نوکر حسین

همه حق  بر )ع(حسین مقام دارد، نوکر )ع(ینجاست که عباس از

ما  یههم برنوکری کرده باشد،  )ع(بر حسین دارد، کس که واقعاًیی آقا

 آقاهمه  کس پیش خداوند بندگی کند، بر هر است، ست، سرورآقا

ه بین هم تر، ازآقاهمین دلیل ه بتر بود همه بنده است، پیغمبر خدا از

سخت مطیع برادرش  )ع(العباس، حضرت ابوالفضل)ع(اصحاب حسین

که  است کسیالحوائج همین جا است که مقام دارد، و باببود، و از 

ام مق زاکه مردم را  عباس بود ،کند یراهنمای )ع(مردم را به خانه حسین

  .کردآگاه می )ع(حسین

 بود، دیگران به )ع(ا شناخته بود عباسر )ع(که امام حسین یکس

ا ه شمست کا عاشورا این نشاخته بود، تمام هدف ما در )ع(اندازه عباس

سکّ ، تمتاین خانه اس آشنا کنیم، زیرا عزت در )ع(را با خاندان اهلبیت

        ان را آس تمشکلا همهکند، ها را دوا میدرد همهبه اهل این خانه 

 .حل است کنیم کار یداکند، آدرس را درست پمی

پرچم را بدست نازنین  )ع(جا بود که حضرت امام حسینهمین  از

است که  کسی ، علمدارییهداد، تو علمدار این جبه )ع(العباسابوالفضل

لاتر باشد؛ همه با ش ازاهمه بیشتر، تقوایش، درایتش، همه از علمش
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نکند،  فراری لشکر فرار کند، علمدار شد، که اگر همهبا علمدار کسی

شود که از همه قویتر، رادمندتر و در بین جبهه کسی علمدار می

 .تر باشدباتقوا

شود پرچمدار و اظ پیمان به آن مکتب قوی باشد میهم از لح

گر شود، اجبهه قویترین مرد علمدار می است که در علمدار، آشکار

 اردار است، علمدشکست بدهد، متوجه علم دشمن هم بخواهد لشکر را

 د.نخوردرآمد، همه شکست می پا ه ازک

 همهشهادت پرچمدار شهادت 

 ر ازد، اما همین که علمدانکنتا علَم است اطرافیان مقاومت می

ار که علمد را ید، خداوند نیاورد، روزنکنبین رفت، همه فرار می

 پرچمدار شهید که علمدار و شود، آن روزیشکست بخورد، یا شهید 

  .د حساب کنهمه را شهی شد، دیگر

 از یروزیهم پ نفر هم شهید شود، باز بود، هزار لمَ استواراگر ع ولی

ش او دو رلَم بزنده بود، ع )ع(زمانی که عباس براین تاآن جبهه است، بنا

 اومتخیمگاه مق قویتر در )ع(قوی بود، اطفال امام حسین )ع(بود، حسین

 لمَمانیکه، عبودند، ولی ز هاشم، همگی استوارکردند، زنان بنیمی

ب همه به زمین افتاد، قل باز اس )ع(کرد، عباس گی پیداخیره )ع(عباس

  ]گریه حضار[ حرم برخواست، شکست، غوغا از
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د علم حمایت و نگهداری کن هر قیمت ازه فهمد که بمی )ع(عباس

کیه نو ترا به زالَم ا بریدند، عش رلذا دست راستش را بریدند، دست چپ

 ]گریه حضار[ افتد.یبه زمین ب م،لَعداد، نگذاشت 

 لَمل عباس بعد عوّا

بعد  به زمین افتاد )ع(ل عباسوّا، اندریخ نوشتهتا در ،عجب است

  [گریه شدید حضار] .م تا این اندازه پایداری کردلَع

نشست  شاسب مرغ بر مثل )ع(به زمین افتاد حسین )ع(پرچم عباس

یک  در )ع(ید حسینبطرف میدان آمد، دشمن را متفرق کرد، مردم د

د چن ،ای را از زمین برداشتن شد، دست بریدهیاسبش پای از یجای

ک رسید بالای پیکر مبار را برداشت، )ع(عباس دست دیگر قدم گذشت

ریه گ].اسب به زمین انداخت خود را از )ع(، حسین)ع(العباسابوالفضل

 [شدید حضار

 ، دستپاره استتکه و پاره؟ بدن تکهتسر چه حال آمده بر !برادرم

، فتادابه زمین  را برداشت سینه به زمین افتاد، سینه را برداشت، سر

 .آورد بطرف خیمگاه هعباس را برداشتلَم بدن را نتوانست حمل کند، ع

 .[لَم به مجلسورود ع و گریه حضار]

 صاحب استاین علم از کیست که بی

 هاشم است این علم از ماه بنی
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 داندسرده میفراق بوستان را بلبل اف

 داندغم و داغ برادر را برادر مرده می

 

 آمین حضار دعا و

 

*  * * 
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  جلسه ششم

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخلائق اجمعی

ی م عللسّلااعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و االسّموات و الارضین، ب

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهالمعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة 

 .المین لتراب مقدمه الفدارواح العا

 



 144 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ ذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَأفیِ بُیُوتٍ } 

 1{. صَالِوَالْأ
 ع()حسین ابن علی آقاو با مکتب عاشورای حسینی  وارم ازامید

  [صلوات حضار] .صلوات عنایت بفرمائیدباشیم،  محشور

ه را من استفاده بردیم، خداوند هم ذکر مصائب عزیزان قبل از از

 مند بگرداند.بهره فیوضات مکتب اهلبیت در پناه آیات خودش از

قرآن  از )ع(طهارت ت عصمت وتبیین جایگاه اهلبی بارابطه  در

که از روز اول مجلس بحثها  یایم، عزیزانی برداشتههاین گامأالشمیعظ

روشن شده است جایگاه  یاند، برای شان تا جایتعقیب کرده را

اند، یک این دو روز تشریف آورده و مقام آنها و عزیزان که در )ع(اهلبیت

                                           
 ۳۶نور /  –۱
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کنم که حل سعی می، شودنگاه مطلب پیدا می تعداد مشکلات که از

 شود.

 بحران معنویت 

است که  نور یقبل از او آیه یی که تلاوت شده است آیهاآیه 

که نیاز  را )ع(کند جایگاه عظیم اهلبیت عصمت و طهارتتبیین می

که جهان بشریت  هاجوامع بشری است، نه تنها مسلمان واقعی مردم و

ه به اینها رو بیاورند، ها است، بشریت نیاز دارد کمحتاج این خانه

   "بحران معنویت"شان را جبران کنند، مخصوصاً کهکاستیهای نقایص و

فراوان است، مراجعه  )ع(خانه اهلبیت معنویت در ،جامعه را تباه ساخته

است، بخواهیم جوامع بشری  )ع(انبیاءمکتب  همراجعه ب هااین خانه رد

ها یم، به این خانهرای همه جستجو کنرا نجات دهیم و راه نجات ب

برای اینکه خدای منان خالق بشر است،  برای رسیدن  ،پناهنده شویم

خاندانش را برای  به خودش، برای رسیدن به معرفت الهی، پیغمبر و

 و چون خداوند خودش معرفی کرده، بهترین آدرس بشر معرفی کرده و

 ها به اینجوامع بشریست، جوامع بشری از مدت ترین آدرس درخوب

        اند مرکز صلاح را، گم ردهطرف گم کرده است آدرسش را، گم ک

ها را به کمال اند راه را، که آن راه انساناند مرکز فلاح را، گم کردهکرده

      کند، بشرراهه حرکت میبه بی بشر دارد ،رساندکامل می یسعادت

 از خدایش امداد نجوید و بشر از خواهد بخودش متکی باشد اگرمی
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وند، انسان را خدا سفیران الهی امداد نگیرد، اتکای بخود و بریده از

 نخواهد رساند.بجایی 

 نور یآیه تشبیه در

ور ه نمبارک یروشن شد که آیه )ع(خوب! در رابطه با جایگاه اهلبیت

اقع و ی که بکار رفته درتشبیه کند ورا بیان می )ع(جایگاه اهلبیت

شبیه تمثیل کرده است، خداوند که قابل ت حق را تشبیه و هادیان بر

 .قبلی را ترجمه کرده برویم دنبال مطالب دیگر ینیست، آیه

  .ن استزمی ن وآسما خداوند نور {الْارَْضِ وَ السَّمَوَاتِاللهُ نُورُ } 

رحق ادیان بالهی که همین ه مثََل نور {کَمِشْکَوةٍ مَثَلُ نُورهِِ } 

  .تانی اسدهستند، مَثَل چراغ

 .دانی چراغ استآن چراغ در {فیها مصباح}

  .است ییشیشه این چراغ در {زجَُاجةٍَفیِ الْمِصْبَاحُ } 

ند ستاره مان ی،یشهشیاین حباب  {الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکبٌَ درُِّیٌّ} 

  .درخشنده است
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این چراغ در  {یَّةٍلَاغَرْبِ وَ ةٍرْقِیَّلَّاشَ زَیتُْونَةٍ رَکَةٍاقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَویٌ} 

رکه درخت مبا از زلال است، روغنی فرو رفته که بسیار ناب و روغنی

  .غربی نیست درختِ که شرقی و ،زیتون

د، ک دارغن پااین چراغ بخاطر که بسیار رو {ءُیَکَادُ زیَْتُهَا یُضیِ} 

  .نزدیک است که خودش روشن شود

  .با او آتش اصابت نکندولو  {وَلَوْلَمْ تَمسَْسْهُ نَارٌ} 

 .نایوه روش، روشنای است علانوراست برفراز نور  {نُورٍ یعَلَنُّورٌ }

ا که ر کسی کندخداوند هدایت می {یَهْدِی اللهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشآَءُ} 

 .بخواهد

 رسیم؛ بعد به این آیه که می

         یت درکیف ابور و این چراغ پر ن {فیِ بُیُوتٍ أَذنَِ اللهُ أَنْ تُرفْعََ}

ام ها دارای رفعت و مقی است که اذن داده است این خانههایخانه

 .دنباش

 .شودیرده مبها اسم خداوند این خانه در {کَرَ فیِْهَا اسمُْهُیُذْوَ}
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یح تسبخدا ها خانه این در ،{یُسَبِّحُ لَهُ فِیْهَا بِالغُْدُوِّ وَالأَْصَالِ}

 .هانمگاهم صبحگاهان و هم شا ،میشود

 تَآءِإِیْ وَ الصَّلَوةِامِ  وَ إِقَرِ اللهِذِکْ لَا بَیْعٌ عَنْ وَ رَةٌاتِجَ رِجَالٌ لَّا تلُْهِیْهِمْ}

ه مز اقااها را بیع آن هستند که تجارت و هاین خانها در مردانی {الزَّکَوةِ 

  دارد.نماز و اداء زکات باز نمی

 سخت در قیامت از {رُاصَلْأبَْالْقلُُوبُ وَ ا فِیْهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ}

 .اندهراس

ند این سه آیه را ترجمه کرده بودم، دوستان و عزیزانِ که بود

ز ه امرودوستان و عزیزان کبرای استماع کردند، ترجمه را تکرار کردم 

ه کاند، که برای عزیزانِ مجلس حسینی شرف یاب شده یا دیروز در

لیم د تعانیروز تشریف آوردهان که امروز یا دبودند تذکر و برای عزیز

 باشد.

 نور یآیه نکات در

 ست: ا باقیمانده، که آن  نکات این نکاتیاینجا  در 

 ذکِرِْ عَنْ بَیعٌْ لَا وَ رَةٌارِجَالٌ لَّا تلُْهِیْهمِْ تِجَ}اینجا فرموده:  خداوند در

یاد  تجارت ازاینها را بیع و هستند که  هااین خانه در یمردان {اللهِ
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 جا موضوعیت ندارد، یعنی: هراین دارند، خود تجارت درخداوند باز نمی

زکات و اقامه نماز باز دارد، که انسان را از یاد و ذکر خداوند، از  یچیز

مطلوب است و انسان باید از او منزجر باشد، تجارت و بیع بعنوان نا

باز دارد، ولو مباح  چیز که انسان را از یاد خداوند مثال است، بلکه هر

 پیشگاه خداوند کار نامطلوب است.  هم باشد، در

مر این اتجارت امر مباح، پسندیده و شغل پیامبر بزرگوار است، اگر 

ت، ء زکاایتا شود، از مباح انسان را چنان مشغول کند که از نماز غافل

مر اینکه ا خودش مانع است، ولو ،یاد خدا غافل شود غافل شود، از

 علمحجاب، حجاب است ولو علم باشد بلکه  و پسندیده باشد،مباح 

 ذمومدارد م یاد خداوند باز حجاب اکبر است، علم هم اگر آدم را از

 است.

درس خوانده، بیست سال، بیست و پنج  آقا ،تنها تجارت نیست

شود که مش این میی علکند نتیجهال، دکتر شده، جراحی میس

زیر  گوید: چون درجود ندارد؟! میرا ومیگوید: خدایی وجود ندارد، چ

، اگر روضه امام حجابشود ندیدم، این هم می چاقوی جراحی خدا را

صبح تا شام سینه  مثلاً: از مذموم است، هم حجاب باشد )ع(حسین

شب تا نصف شب  سر و شام همچنان و یا از اءبزنیم، نماز ظهر قض

مستحب  که مباح و زنیاء بشود، خود سینهسینه بزنیم، نماز صبح قض

دختر عروسی کرده، پسر داماد شده،  شود امر ناپسند،خودش می است،

نماز بخواند که رنگ و روغن  ندارداگر یک ماه نماز نخواند مشکل 
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چیز که آدم را از ذکر خداوند باز بدارد، ولو ازدواج  شود، هرخراب می

موم است ذمباشد روضه باشد، علم باشد، تجارت باشد، هر چه که باشد 

 .است داشته داشته، از زکات باز ماز بازاز ن  ،چون از ذکر خدا باز داشته

 بیع بعنوان مثال  تجارت و

 یق را عرضخواهم مصادکنید، من نمی را خودتان پیدا هامثال

ده و نجا بعنوان مثال آمتجارت و بیع در ایکنم، خواستم بگویم که 

  .عیت نداردخودش موضو

 إِیتَْآءِ وَ لصَّلَوةِا إِقَامِ وَ للهِا ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لَا وَ رَةٌاتُلْهیِْهِمْ تِج لَّا الٌجَرِ} 

مازش ناش کسانی بودند که در عروسی )ع(در خانه اهلبیت  {الزَّکَوةِ 

 عروس شد نمازش فوت یبود، وقت )س(این خانه زهرا قضا نشده، در

 مادی ماد شدند، در دابودند، دا )ع(و حسین )ع(این خانه حسن نشد، در

  .ی دیگری قابل عرض و نکتهازشان فوت نشد، این یک نکتهنم

نماز  هک ،هامبردناقامه نماز را  ،را آورده {کَرَ فیِْهَا اسمُْهُوَ یُذْ}

فته اکبر گذکری بهتر از ذکر نماز، ذکر اللهخودش ذکر خداست، چه 

 ت:گونه اس ا تکرار آورده ذکر دوهم نماز ر شده و باز

 ؛عملی -۱

 ؛علمی -2



   جایگاه اهلالبیت )ع( در آیهی نور / 151

یز عد اذهان و اندیشه است، آدم مرکب از دو چبُ ی درملذکر ع 

 :است

 .جوارح -۱ 

 جوانح. -2 

شه یاند باب فکر و ذکر نماز در ،از هرکدام یک نمونه آورده خداوند

 فتنگ، الحمد الله بندگی است، سبحان الله گفتن ،عبودیت است ،است

ونی و کار علمی و اندیشوی، در نه ازاکبر گفتن یعنی یک نموالله و

 کار زاها را این انسانکار عملی و بیرونی که باطنی، تجارت و بیع، 

 ونه، که نمداردنمی ی که عبادت است بازاندیشو درونی و جوانحی و

 صالحش نماز است. بسیار

 ی عملیزکات رابطه

 ، وجامعه است اش با فقرایباب عملی است، زکات رابطه زکات از

 مومذدا باشد و مردم را فراموش کند، ماش با خاگر کسِ فقط رابطه

افل غیتام افا غافل، از ضع فقراء غافل، از است، فقط خدا را بشناسی، از

، هاستطریق همین تعاون ات با خدا ازاثر است، یعنی رابطهنماز بی

های واجب و مستحب، تعاون واجب همین خمس و زکات و تعاون

عات، یعنی این برّتعاون مستحب همین انفاقات، ت ،سهمین است

با  اشهها مردانِ هستند، که هم با مردم نزدیک است و هم رابطانسان

 خداست.
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 إِیتَْآءِ وَ الصَّلَوةِ إِقَامِ وَ اللهِ ذِکْرِ عَنْ بَیْعٌ لَا وَ رَةٌارِجَالٌ لَّا تُلْهیِْهِمْ تِجَ} 

تجارت اینها  بیع و ،{رُاأبَْصَالْ وَ وبُالْقُلُ فیِْهِ لَّبُتتََقَ یوَْمًا یَخَافُونَ الزَّکَوةِ 

 مجهاد را نا  دارد، روزه را نام نبرده،زکات باز نمی را از ذکر خداوند و

 است، صداقباب اتم م نبرده، حج را نام نبرده، فقط دو موردِ که آمده از

ا رند، حج اینها قطعاً میده حالیکه خمس را خمس را نام نبرده در

م وید انجاشنها میخوبی چه از نمایند هرهند، تعاون میقطعاً انجام می

ینها اشده  دهند، ولی زکات و اقامه نماز از باب اتم مصداق نام بردهمی

 .عنوان مثال استه ب

، ی است که خداوند اذنش داده، رفیع باشداخانه این چراغ در

که خداوند  ی استهایچراغ هدایت و چراغ ایمان درسینه یعنی

از و این مردان اهل نمها محل وحی و الهام باشد، خواسته آن سینه

ها ها هستند، ولی اهل زکات خیلیاند اهل نماز خیلیاهل زکات

 ا ترکیده رخوانند که فایده باشد، اگر فامی نیستند، نماز را در زمانی

س جن تید، این نماز خواندن ارزش دارد، وقهم بزن کند، معامله را بر

 د، اگرشومی دکان نباشد، مشتری مراجعه نکند، آنجا همه اهل نماز در

ر وغ است دسرش شل آقاخوب کش دارد، خرید فروش زیاد است،  بازار

انم، خوگوی وقت اذان شده نماز میبندی، میاین حالت دروازه را می

کار ی، بخواندمیاین مردان کسانی هستند که نماز را در این موقع 

 د.نشوکه همه اهل نماز می دنباش
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 قیامت  ترس از

 درترسند می از روزی ،{رُاصَلْأَبْا یَخَافُونَ یَوْمًا تتََقَلَّبُ فِیْهِ الْقلُُوبُ وَ} 

ب جا قلوشود، اینکند، منقلب میها تغییر پیدا میها ودیدهآن روز دل

ا نید رها، دها، قلوب یعنی قلبنامبرده شده ابصار یعنی چشم و ابصار

 کند.چشم را چند چیز پر می

مش پر را تا ببیند چش دم اوکسانیکه پول دارد مر پول؛ -۱

 میشود.

ست، است، والی ا وزیر است، کسیکه رئیس جمهور ؛مقام -2

 .کندمی منصب و چوکی چشم آدم را پرپست دارد، مقام، 

 در قوی هیکل فرزندان خانه زیبا، موتر، به مدل آخرین سیستم

 .هستندپرکن دنیا چشم 

دیگر  ها به چیزمیشود، دل ها به چیز دیگر پرقیامت دیده ولی در

ر تکه تعاون بیش آورده، هر که تقوای بیشتر شود، آنجا هرگرم می

 رهده، که نماز بیشتر آور آورده، هر ی رحم بیشترکه صله آورده، هر

ین چیزها ا کس میزان اعمالش از آورده هر ،کس خمس بیشتر

 .کندشر را پر میمحت، چشم اهل سنگین اس

اینجا اگر یک شخص با تقوا، وارد مجلس شود همراه وزیر، وزیر  در

ولی آنجا روزگار،  ،تقوا را نه کند، این آدم بارا مردم استقبال می
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شود، دلها روزگار تقواست، آنجا معنویات مطرح است، دیدها عوض می

آنجا  نددر آخر صف بوددنیا  د، کسانیکه درنشوبه چیز دیگر گرم می

، آنجا مقام وزارت مطرح نیست، مقامش در دنیا هستنداول صف 

هایش در اینجا اش در دنیا مانده، بچههمانده، زنش در دنیا مانده، خان

هایش اینجا مانده، آنجا دلها به تقوا نده، رفقایش اینجا مانده، سرمایهما

       درتمندان حکومت اینجا ق شود، درها گرم میشود، بخوبیگرم می

       حاکمان  ترسند، از وزیران، والیان وقدرتمندان می کنند، ازمی

 .ترسندمی

 آن است، از )ع(علی ابنآن حسین  ولی در روز قیامت حکومت از

 ست.آن شهدای احد ا ای بدر است، ازآن شهد شهدای کربلاء است، از

 تغییر دیدها 

خوب است که ما دیدها را در و شود قیامت دیدها عوض می در

، شودما عوض می جا عوض کنیم، آنجا بخواهیم یا نخواهیم دیداین

ا بد من نز ترین شما درگرامی»داشتیم، خداوند فرمود: ایکاش! تقوا می

 لی و، سیاه، سفید، معاون، رئیس، رئیس جمهور، وا«ترین شماستتقوا

ش بیشتر نزد که تقوای اینها شرط نیست، فقط ملاک تقواست، هر

شد، ن باادوز باشد، حمامی باشد، کراچی واست ولو پینه خداوند عزیزتر

 .کفاش باشد
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ه کچیز نهفته است  چهار چیز در چهار»فرمود:  )ع(مولای من علی

ی گان مخفبین بند کنم، فرمود: اولیای خدا دریکی آن را عرض می

 توهین شده است، بنابر این هیچ کس حق ندارد بندگان خداوند را

را  نماید، شاید همان آدم ولی خداوند باشد، حق توهین به هیچ کس

ید ش، شاکفا ، به قصاب، به نانوا، به کراچی وان، به دکاندار، به«ندارید

مان هد، الله باشاءالله باشد، همان حمامی اولیاءهمان کراچی وان اولی

که  علومم کجا الله باشد، ازاءالله باشد، همان پیرزن اولیاءقصاب اولی

لله ااءلیت، اوبین مردم پنهان شده اس الله دراءالله کیست؟ لذا اولیاءاولی

 .شود، او به عمل استکه به قد و قیافه شناخته نمی

 رلی داسرائل بود، ویک پیغمبر بود، نبی بنی ببینید! موسی کلیم

بود که  ائب خداوند حضرت خضر بود، خضر کسیعین حال ولی غ

را هم پیدا  فیق و لیاقت همراهی همیشگی  اوتو )ع(حضرت موسی

شم، شوی، حوصله بتوانی، گفت: چمن رفیق می نکرد، فرمود: اگر با

دم به مر و مسیر دیوار مخروبه را آباد کرد تعهد گرفت، راه افتادند، در

 موسیکرد، سوراخ  راکشتی او آب و غذا نداد، موسی ناراحت شد، 

 کنی؟ فرمود: چه می ،راض کردناراحت شد بچه را کشت؛ موسی اعت

دانی، نمی تو کهدانم می را یچیز اول گفتم اعتراض نکن، منروز 

پیغمبر، خضر نبی بود، ولی کسی موسی  غرض اینکه: ولی خدا بالاتر از

 )ع(مقام موسی حالیکه مقام او از شناخت، برای مردم مخفی بود، درنمی

 .بالاتر بود
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ردان مهستند، که این  ها مردانیهخان این موضوع دور نروم در از

ود، شنمی انشد و هیچ چیز مانع اطاعتنکنالهی را اطاعت می اوامر

     ت د و از قیامندهد، زکات مینکنحتی امور مستحب،  نماز برپا می

 شود.دیگر مشکل حل می قیامت باشد،ترسند، اگر خوف از می

 خوف نبود 

 اینست که خوف از قیامت، بخاطر شودمیفساد اداری که بحث  

 تواندخوف از قیامت باشد کدام قاضی می اگر دل مردم نیست، در

 د رشوهتوانتواند رشوه بگیرد، کدام مأمور میرشوه بگیرد، کدام وزیر می

 بگیرد، رشوه آتش است، آتش جهنم است، لذا حرام است، چون خوف

ید یامت شاشود، قستانی میبین مردم ضعیف است، رشوه قیامت در از

، کنیمیمستانی است، تا بیاید، ما رشوه هم دور نباشد، اگر باشد، باز

 .های آخرین مدلهای آخرین سیستم، موترخانه

جارت عاً تهو، واقلو است، یعنی بازی  "لَّا تلُْهِیْهِمْ"ی بسیار زیبا جمله

ست، بازی است، بیع بازی است، دنیا بازی است، خانه ساختن بازی ا

ن، یگرادریم برای ما خزانه داریم، کلید داریم، پول را نگهمیدااصلاً 

یشه ا چیزیکه همشود، امّکشیم، پول مال دیگران میزحمتش را ما می

، است شود، مسئله تقواست، مسئله نمازما جدا نمی ماست و از با

ست، ما و شما ه باقیامت است، اینها همیش مسئله زکات است، خوف از

 ود.شما جدا نمی از
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 ودشچشم پرکن نیست، محاسبه نمی نظر جهانیان چه امروز ازاگر 

شود، ین نکه فلان ملت با تقواست، اهل نماز است، اگر به جامعه ما توه

حاجیان محترم  ،اقل کمرنگ شدهاین مسائل سقوط کرده، یا حد

 ،دهدملیاردر هم اهل فتوی شده دلش شد یک بوجی آرد به فقیر می

ب نیست، کتاب نیست، وجوهات نیست، وجوهات دهد، حسانشد نمی

 زاکه  را سلمان، کراچی وان، پنجصد افغانی دوز، کفاش،شده مال پینه

 لیمسآورد تاش مال امام است، می، صد افغانیسالش علاوه شد سر

 ع()امکند، این آدم سهم امگیرد او حاجی خنده میرسید می دهد ومی

 دهد، ولی خودش صاحبمیرد سهم امام دهد خودش نان ندامی

صاحب چندین آپارتمان، چندین شرکت تجارتی،  ،چندین ساختمان

مه هکتاب نباشد،  قیامت نباشد، حساب و وجوهات نیست، اگر خبر از

، شودبود، کار مشکل می کار در راحت هستیم، ولی اگر قیامتیما 

  [آمین حضار] .آنجا شرمنده نباشم خدایا! در

زهی  بودیم، افرازآنجا سر ، نه به شما اگرکنمخودم عرض میبه 

خانه، با موتر یا بی پول، با خانهار یا بیداینجا مهم نیست، پول سعادت،

مؤمن مهم نیست، داشته  مقام، مهم نیست، برموتر، با مقام یا بییا بی

 کند، دنیا را ازر نمیینداشته باشد، دنیا را به مؤمن بدهی تغی باشد یا

شود، یکند، خوشحالی و تأسف ایجاد نمر نمییم تغیمؤمن بگیری ه

ملاک چیز دیگر است، ولی اگر تقوای او  معلوم است که پیش او
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شود، نمازش شود، روزه او قضا شود ناراحت میضعیف شود ناراحت می

  شود.راحت میقضا شود نا

 شودنمی مال مردم نذر

رند، خفند میند، گوسدهتاسوعا نذر می کسانیکه در روز عاشورا و

 د، بعدنرا خمس کن که همین گوسفند دند، یک کار بکنندهنان می

ش ودمال خ شود، نذر ازمال مردم نمی د، چون نذر ازنآن را نذر کن

ود، شنمی ها، شمارسرمایه ها و، شرکتهاباید باشد، اگر موترها، مغازه

ذر ن اقل همانکند، که حد لااقل همان گوسفند را خمس کند، بعد نذر

ل شود، مامال دیگران، مال دیگران که نذر نمی پاک باشد، نه از

ی ، یعنشود، نه حساب، نه کتاب، نه این نه آندیگران که انفاق  نمی

 چه؟ 

 ،ولابه هرحال کسانیکه مشکل حساب دارند، نذورات شان را 

ک ، حساب او پاد، کسانیکه سرسال دارندند بعداً نذر کننخمس کن

ین اید، الله خانه رفتءش، وقت شما را زیاد گرفتم انشابحالاست، خوشا

ه کید، آیه را مطالعه کنید، عرایض را که گفتم به این آیه تطبیق کن

 عنَْ عٌبَیْ لَا وَ رةٌَاتِجَ رِجَالٌ لَّا تلُْهِیْهِمْ}کجا مقام پیدا کرده  از )ع(اهلبیت

 .{للهِا ذِکْرِ
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         ای اتفاقه حادثهبینید چربلای معلیٌ میک این روزها در در

 و دندهیتقوا را نمایش م ،های منزه؟ چه انسانیهایچه جوان افتد،می

 است، جش، جشنِ کربلا جشن، جشنِ نماز گیرند، واقعاً درجشن می

چه هست  زکات است، جشن جشنِ، عبودیت و بندگی است، آنجا هر

 .صفا است، اخلاص است

 سی نفر جدا شدند

د بارد، بادش باآسمانش صفا می جوشد، ازمیاز زمینش اخلاص 

 یک طرف تقواست، آنجا خرگای عفت و مردانگی برافراشته شده، در

ات، شمر مظهر ظلم ظلم، قباحت، جهالت، عبیدالله زیاد، عمر سعد و

ها، مظهر جهنمیان روی زمین و ها، مظهر بدبختیمظهر تاریکی

، ا است، اخلاص استصف )ع(ی حسینجبهه درا دوزخیان آن روز، امّ

ه رسیدتجدا شدند،  )ع(ی ابا عبدالله الحسینجبهه ی شب عاشورا ازاعده

یم، کنبودند، اگر جنگ کنیم کشته شویم، بشناسیم که با که جنگ می

دند، ش وم نباشد جداهای مظلوم باشد، ذیحق باشند، محکمبادا انسان

 ترس هم داشتند.

ن گفته بوند، اینها از دین ، آمدند، چوندطرف درگیر بود خوب! دو

سی نفر از  ۳۰اند، مسلمان است، برخلیفه خروج کرده خدا جدا شده، نا

،  )ع(شد، آمدند طرف خرگای ابا عبدلله الحسین لشکر عبیدالله جدا

رسد، شوند که صدای زنبور به گوش میشدند، متوجه می نزدیک

تر که رسیدند زار است و امثال اینها، نزدیکجلوتر رفتند، اینجا نی
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رسد، ها است، صدای قرآن بگوش میدیدند صدای عاشقانه انسان

ند، خوانگفتند: که اینها قرآن نمیرسد، آنها میصدای نماز بگوش می

تر آمدند، است، نزدیک د، اینها اهل قرآن است، اهل نمازنخواننماز نمی

در داخل خیمه یک مرد  ی دامنش بلند است،یک خمیهدیدند، 

است،  ی نمازش بازد، شمشیر روی زانو گذاشته، سجادهن سفیمحاس

کند خدایا!  بین من و قرآن بدست گرفته، چراغ روشن کرده، صدا می

، )ع(ستی! من حسینماین قوم به نیکی حکم فرما! تو احکم الحاکمین ه

 .)ص(نواسه پیغمبر خدا

 کند، فهمیدند که براینطور دعا می )ع(که حسین ندشنید یوقت

 ردضرع ها است، تاین خیمه ها است، دعا دراین خیمه طلیم، نماز دربا

  ترجلوها است، دلگرم شدند، ها است، اخلاص در این خیمهاین خیمه

و رهستی؟ گفتند: ما  که دگفتن )ع(آمدند، نگهبانان حسین ابن علی

رد؟ پذییتوبه ما را م )ع(تیم، که به توبه آمدیم، آیا حسینسیاهانِ هس

نها را به آکرد،  ینفر پذیرای ۳۰این از )ع(عباسوالفضلاباب الحوائج ب آقا

آنها معذرت خواهی کرد،  آغوش گرفت، داخل خیمه که آوردند از

، رفتمعزیزان و برادران! خوش آمدید! من امشب را بخاطر شما مهلت گ

لمت ظی ل باقی نمانید، شما دیگر از جبههکه شما گمراه نشوید، جاه

           یا عذر ما اینست که از شما پذیرای، امّآمدیدور ی نبههبه ج

 که به یم، غذا نداریمکه آب نداریم به شما بدهی توانیم، بخاطرنمی

  [گریه شدید حضارشما بدهیم. ]
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 نبود )ع(ه حسیننسی درکینه 

 ، مارا خجالت ندهید! آب را برروی شما ما قطع کردیم گفتند: ما

          ای اینکه ما عذر بخواهیم، شما عذرشما را محاصره کردیم، بج

م میخور است؟ والله به این منبر قسمای خواهید، این خانه چه خانهمی

 همان لحظات آخر جود نداشت، اگر درکینه و )ع(سینه حسین که در

د به کرکرد، حرّ که توتوبه شمر را قبول می )ع(کرد حسینشمر توبه می

ه ند کوقت آنها را ببخشد خداو )ع(، حسینتوبه حرّ را پذیرفت )ع(حسین

 .است ترنامهرب )ع(حسین به مراتب از

ای هها و ضجه]گریهامید مباشید؟! نا درِ خداوند ای مردم! از

 [حضار

 ع()اءدالشهدم خدایا! پیغمبر غلام وحشی را که قاتل حمزه سیییبگو

، بوده بخشید، که زینب را آزار داد را یرّح )ع(بود بخشید امام حسین

 .بسته بود )ع(آب را برحسین

! ای غلام وحشی هستیم؟ حّریم؟! بدتر از خدایا! آیا ما بدتر از

 مدیمآخدای مهربان! ما را ببخشای، ده سال، بیست سال گناه کردیم، 

واهم خباشد! میین به بعد میان من و شما آشتی، ا کنیم، ازتوبه می

 .به خداوند گرم کنم دل شما را
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 خشیده بودبرادران را ب

 ع()دانید، حضرت یوسفمی برادران! شما حضرت یوسف پیغمبر را 

یا ودم، آمیان چاه بخشیده ب را بخشید، فرمود: شما را در برادران خود

و! بر تما از برادران یوسف گناه کارتریم؟ ای خدای منان! یوسف پیغم

هی اخوذررا خواهی بخشید، اما ع برادران خود را بخشید، تو یقیناً ما

 .دینبک

، ، ایام عاشورای حسینی)ع(ی حسینای خدای منان! این هم خانه

ی نه خاه درِگناه کارانیم، تصمیم گرفتیم ب بیت امامت و نبوت و ما از

 ع()ینحس تقصیر ما بگذر والله خداوند به مراتب از سر آمدیم، از تو

به  ان رخدا داده، قلب مهربا )ع(تر است قلب مهربان را به حسینمهربان

ده، خدا دا ع()ائمه هداء ر وبخدا داده، قلب مهربان را به پیغم )ع(یوسف

با  ()عبخشد حسینمیما را وقت پیغمبر غلام وحشی را عفو کند، قطعاً 

هد و نخوارا عف رحیم ما حمان و، آیا خداوند رردنها را عفو کآمهربانی 

 های مردم[کرد؟ ]ضجه

 شودبخشیده می رحُ

ی خانه ها را به گردن انداخته بود، به درموزهحّر هم همینطور، 

کرد، خواهرم زینب! بیا که  خواهرش را صدا )ع(آمد، حسین )ع(حسین

روز عاشورا  فردای کند،سرش را پایین می آمد حرّکه آمده، زینب  حّر

کرد حسین جان! ما را دیگر خجالت نده، اجازه بده میدان بروم و  صدا

 حرّ را اجازه میدان داد، حرٌ بعد از )ع(حسینرا فداکنم، امام  جان خود
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 )ع(گیر به شهادت رسید، یک وقت دید که امام حسینمبارزه نفس

سرش را بدامن گرفته، حر خجالت کشید به امام نگاه نتوانست، ای 

! ترا اذیت کردم، راه ترا چه کردی؟ حسین عزیز! من چه کردم؟! تو

م شما بالای سرم نوازش هشت، الی نه روز ترا محاصره کرد گرفتم،

خجالت  ، فرمود: حرّ)ع(میکنی! حرّ چشمهایش را پایین انداخت، حسین

مهمان  آمده از )ع(هستی، حسین )ع(ی مکتب حسینشدهنکش، تو آزاد 

این  گر درنو رسیدی خود مهمان نوازی کند، عزیزان! جوانان! برادران! ا

به اجازه و  )ع(حسین، مکتب شویدنمیامید  نامکتب مطالعه کنید، قطعاً

 مکتب شفاعت و مکتب رحمت شده است. همتا،لطف پروردگار بی

 دعا و آمین حضار

 

 

* * * 
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 هفتم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ، خلائق اجمعینبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخ

ی م عللسّلاالسّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و ا

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهقیّة المعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا ب

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ لَ ذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُأفیِ بُیُوتٍ } 

 1{. صَالِوَالْأ
حمت مند باشیم صلوات مرهوارم از مکتب پر فیض عاشورا بهرامید

 [صلوات حضار]بفرمایید! 

 یایهنماکنم از برادران که قبل از حقیر افاده فرمودند، رتشکر می

 کردند و ذکر مصیبت نمودند.

عصمت و ام جایگاه اهلبیت موضوع که بنده در پیش گرفته

ن است . آیات از سوره مبارکه نور و خود شأدر قرآن عظیم ال )ع(طهارت

اید که شدهاش را بلد ی سخن قرار گرفته است. ترجمهآیه نور طلیعه

را طبق تفسیر آخر که از  )ع(خداوند متعال، اهلبیت عصمت و طهارت

ن دان، با بهتریبیه کرده است به چراغ در یک چراغاهلبیت داشتیم، تش

                                           
 ۳۶نور /  –۱
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ی، در یک روغن که شرقی و اشیشهروغن صاف و زلال در یک حباب 

 .غربی نیست

 ین سورهابرای اینکه خداوند هدایت کند توسط  "لیَهْدیهِ" پایاندر 

 ه درو این چراغ، کسانی را که خواسته باشند و عرض کردیم که تشبی

دس گفته شد که خود ذات اقعصمت و طهارت است و رابطه با اهلبیت 

ست منع فرموده ا اًی با هیج موجودی قابل تشبیه نیست و صریحاله

خدا را به  در رابطه با ذات خدا مثل نزنید، فلا تضربو الله الامثالکه 

 چیزی تشبیه نکنید که قابل تشبیه نیست.

 هادیان برحق

، انیدغر رفته است تشبیه به چراغ و چراتشبیه که در این جا به کا

ادیان هلاغربیه است برای  زیتونه لاشرقیه وی مبارکه زجاجه و شجره

ه دو یه ببر حق که پیامبر بزرگوار اسلام، با اوصیااش باشند. این تشب

 :که قبلاً در روایت عرض شد ییقرینهدلیل و دو 

 هُیهَا اسمُکَرَفِعَ ویُذن تُرفَفیِ بُیوُتٍ اَذِنَ اللِّهُ أَ} ی: آیهی اول قرینه

 هستند که ییهاانهخغ در این چرا است، {الغُدُوِ وَالَاصاَلیُسَبِِّحُ لَهُ فِیهَا بِ

 دا درخها صاحب رفعت باشد و در آن یاد خدا اذن داده است این خانه

 .صبح و شام انجام شود
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{ رِ اللهِعَنْ ذِکْ یعٌْبَ لاَ وَرةٌَ رِجاَلٌ لاَ تلُْهیِْهِمْ تِجَا} ی: ی دوم آیهقرینه
ت از تند که آنها را  سوداگری و تجارمردانی در این خانه هس است،

د کنمینشان مصروف دارند.ماز و اعطاء زکات باز نمیذکر خدا، اقامه ن

س سازد و این مردان، از قیامت سخت خوف دارند پشان نمیو غافل

 رینهاست. به دو ق )ع(این تشبیه در رابطه به اهلبیت عصمت و طهارت

 ی بشر نیست وات اقدس الهکه ذکر شد اگر خدا را تشبیه کنیم، ذ

 .نیازی به خانه ندارد

رد ما که در آن خانه هستند، خد یعنی مردانی "جالٌ لآ تلُِهیِهمرِ"

ر نیست، خدا که زن نیست، خدا که موجود ممکن نیست، این چراغ د

این  هستند کهاین صفات، در داخل آن خانه مردانی  ی داراییک خانه

ت کم روایشود و به حدو آیه ذیل ثابت میدارند. به قرینه این را صفات 

 (ع)که چند روز قبل عرض کردم که این تشبیه در رابطه با اهلبیت

 لهیهانوار ان هدایت الهی، ااغچر )ع(است یعنی اهلبیت عصمت و طهارت

 .هستند و ربانیه

هرکس در خانه پیغمبر داخل شد نور هدایت را اخذ کرد و چراغ  

، )بت خوبی برخوردار خواهد شد. بلالاقمعرفت را روشن نمود از ع

که به این خانه وارد شد روشنایی کسب سی ک عمار، سلمان، اباذر و هر

به این خانه نی از رفت که سیکه باید برسد، هر کی کرد، رسید به جای

دچار کرد ولی چراغ ضرر نکرده است،  اباء کرد خودش را به تاریکی سر
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ز چراغ فاصله داده، اباء کرده و را ا این جامعه بشریت است که خود

عارشان آمد که چرا بروم از این خانه نور و روشنایی بگیرم؟ خودشان 

ضرر کردند، در تاریکی ماندند شبیه خفاش که هی جای تاریک 

ها که ه نور نباشد، شبکند کرا جستجو می ی، جایکندجستجو می

کند، همینکه یکند، پرواز مافتد، جولان میآفتاب نیست به تکاپو می

  .دننبینآفتاب را خزند که نور آفتاب بلند شد میروند در یک سوراخ می

                            د    ـــکاهاب نــرونق بازار آفت      اب نخواهد   ــگر وصل آفتشب پره

ز ت و اکه به خانه اوصیای او نرف که به خانه پیغمبر نرفت، هر هر

سب نکرد خودشان را به تاریکی افگندند. این چراغ، روشنایی ک

 ضرر نکردند ما ضرر کردیم و اهمیت قضیه اینجاست. )ع(اهلبیت

 یم،ما در طول ایام عاشورای حسینی این سه آیه را موشکافی کرد

ه ما ک موزات آیات؛ بخاطریرچسپیم به تفسیر آیات، به اشارات و می

است  ه نورکی را از جای دنیاز داریم. اگر به حکم این سه آیه که نور خو

ت که هدایت شایسته آن خانه اسی را از جای بگیریم، هدایات خود

 بگیریم دیگر ما سرگردان نیستیم. 

 ۱۴۰۰این چراغ را روشن کرده معلوم است  که خداوند یاز روز

نج پسال این چراغ در خانه پیغمبر روشن بود، بعد  2۳سال گذشته، 

 .غ علوی استفاده کردندها از چراسال جامعه و انسان
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ه سیدآن را هم زمانی استفاده کردند که کارد به استخوان مردم ر

ن باغ علی ررفت سشد، کی میبود و اگر آن جنجال راه انداخته نمی

 ؟)ع(ابیطالب

 بشر و خاموشی چراغ

 (ع)طالبخاموش کردیم، علی بن ابی ی نوعیبعد همین چراغ را ما

که و شهیدش کردیم، ملایست، مای نوعی ز مرگ خود از دنیا نرفته اا

ها شهید کردیم حضرت را شهید ها شهیدش نکردند ما انسانجنی

کردند شاید پنج سال، ده سال، بیست سال دیگر هم حکومت نمی

ه کدیم میکرد حضرت آنقدر پیر نشده بود که نتواند حکومت کند. ما بو

  ود.شاید خاموش حضرت را از جامعه برداشتیم، گفتیم نه! این چراغ ب

ه چراغ بعدی را باز هم ببین خدای مهربان را، خدای منان را، ک

رجَِالٌ لاَ تلُْهِیهْمِْ } از همین رجال است  )ع(علی روشن کرد، حسن بن

تا ایشان قد علم کرد روزگاری به سرش  {رَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِتِجَا

ح را بر آقا تحمیل کردند که آوردند که بر ران آقا شمشیر زدند، صل

مانند نوشیدن جام زهر بود و بعد چراغ سوم را روشن نمود، آقا حسین 

؛ ده سال در جامعه حاضر و موجود در مدینه نشسته بود با )ع(بن علی

علم و دانش، با صلاحیت الهی، با مدیریت الهی، با دستور پیغمبر اکرم؛ 

اریم به نور شما! ما را هدایت اغش نرفت که آقا ما نیاز دراما کسی به س

 و رهبری کنید، زمام جامعه را بدست بگیرید.
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کومت حید نه تنها به سراغ آقا نرفتند بلکه آقا را مجبور کردند بیا

ر را کا فرمود: این )ع(ما را مشروعیت بدهد، امضاء کند، اما امام حسین

کنم حکومت شما رسمی نیست، شما خلیفه پیغمبر نیستید نمی

ه کشت د آقا را، حق زندگی را هم از آقا سلب کردند. خودت بایدکشتن

آنها هم  مند هستند،شوی، اطفالت باید اسیر باشد کسانیکه به تو علاقه

 باید شهید باشند یا اسیر و یا در زندانها. 

ا یه راش روشن است، اگر مردم معنی این آخوب! اگر این آیه معنی

 د، چرادانستنها را میات و این بحثخواندن این آیدانستند و اگر می

مگر  بود،عمل نکردند؟ مگر این آیه آن زمان نبود، مگر قرآن آن زمان ن

،حسن  ع()رتضیو بعد علی م )ص(مصداقش رسول الله "رِجَالٌ لاَ تلُْهیِْهِمْ"

نبود؟ چی عیب و نقص بوده؟ عیب و  )ع(، حسین بن علی )ع(مجتبی

ه ه، نه. نه کاستی در جسم آقایان بودما نبود )ع(نقص در ناحیه ائمه

 است. کاستی در علم شان بوده، نه کاستی در تقوای شان بوده

 صلاحیت همه جانبه

، موجود بوده )ع(نه تنها که کاستی نبوده تمام صلاحیت در ائمه

م ، از نظر عقل سلی(ص)صلاحیت رهبری از سوی خدا، از سوی پیغمبر

 ومی ر و یک مدیر در جامعه اسلاانسانی، تمامی شرایط لیاقت یک رهب

 خلیفه پیغمبر در وجود ائمه ما بوده است. 
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 ورٌنُّمتن حدیث را خدمت شما خواندم که  ،در آن آیه عرض کردم 

ه رستادچراغ را پشت چراغ ف )ج(اش این است که خداوندمعنی عَلی نُور

ا رراغ است، مصباح پشت مصباح، امام پشت امام، بدون فاصله، یازده چ

 دازهخداوند در جامعه اسلامی روشن کرد؛ خاموشش کردیم. آیا به ان

ه ندازاعبدالملک بن مروان، سلیمان، هشام، منصور، هادی، مهدی و به 

ام اینها خلیفه اموی، به اندازه هر کد ۱۴خلیفه عباسی، به اندازه  ۳۷

ص صلاحیت نداشتند که داشتند! این آیه نبود که بود، مصباح مشخ

ود. فته بگکه ود، قرآن نبود که بود، پیامبر خدا نگفته بود، نبود که ب

 !ها را خاموش کردیم؟چراغچرا پس 

اگر  مقصریم، ی نوعیکنیم ماچراغ حرکت میگر فعلاً در جاده بیا

 جاده ، ازافتیمخوریم، به گودال میکنیم، سر به سر هم میتصادف می

ر شب ظلمانی؛ ایم، در جاده تاریک، دمنحرف میشویم خود کرده

یک  ج()دزدی است، ناامنی است، هرگونه فساد است، باز هم خداوند

          چراغ را برای چند سال پشت پرده برده است. شما که چراغ

 خواهید، امامخواهید، با مصباح مخالف هستید، روشنایی نمینمی

 وخواهید؛ امام عطوفت، امام دانش ، امام علم، امام رحمت نمی

چند سال ید چند سال بدون امام زندگی کنید، خواهنمی رهبریت

هبر ، تا بفهمید که نبود رباشد قائدمدیر، بیزعیم، بیجامعه بی

 داستانش چه میشود، نبودن حکومت صالح جبرانش چه است؟ 
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 جامعه انسانی کودک است

مام ا ،اطفال هستیم، جامعه انسانی کودک است اًهمین حالا ما واقع

ت جهال کند، آنجایکهرف ولایی میکند، تصّرده مداخله میما از پشت پ

ه کیم کن یما به اوج خود برسد، نادانی ما به اوج خود برسد. کارهای

 ت کهسقوط کند، آنجاس )ع(اساس اسلام زیر پا شود یا پیروان اهلبیت

ا مدهد. کند، ما را از سقوط قطعی نجات میامام باز هم ولایت می

ما  ا ازچند روزی پدر ر )ج(در را نخواستیم. خداوندکودکان هستیم که پ

ا ریمی فاصله داده ولی از دور ما را مواظب است. بگذار چند روزی یت

اقب بکشی، گرسنه بمانی، تشنه بمانی، سیلی بخوری، ولی باز هم مر

است. جایکه مسئله قتل ما مطرح شود باز هم مواظب ما است. 

 ردانسرگ یتم که کشته شوی. شیعها راضی نیسمیگوید: تنبیه بشو امّ

حکومت باش یا بی یباش چون خودت عامل سرگردانی هستی، شیعه

 گرفتار حکومت فاسد باش چون خودت عامل شدی، ما هر قدر اصلاح

ح بخواهیم بدون مصلح واقعی و رهبر سالم الهی جامعه قابل اصلا

سد فا نیست. تا او نیاید جامعه اصلاح نخواهد شد، چون از رهبران

 ا!!هدمآترین خواهیم؟! از فاسدلاح را از کی میخیزد، اصاصلاح بر نمی

 های فاسدقدرت

های بزرگ دنیا فاسدترین قدرت هاست و رهبرانش امروز قدرت

تواند س فساد و ظلم است نمیأفاسدترین رهبران، کسیکه؛ خودش در ر

ید که همه ی را به یاد خود بیاوراعدالت را در جامعه حاکم کند. لحظه
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تواند، رهبران در یقین کرده بودند که در افغانستان شیعه زندگی نمی

سقوط کرده  پی کسب پناهندگی بودند، کابل سقوط کرده بود، بامیان

و ناامیدی کامل رسیدیم، تصرّف ولایی شد،  بود، آن روز که ما به یأس

ی ذوب اطبقه ۱۱۰های دوقلوی نیویارک فرو ریخت، ساختمان -برج

 د یک شب تحول پیش آمد. ش

د آمریکا که خودش مقوّی طالبان بود، خودش طالبان را به وجو

 یا آنآرد. آورده بود، شد مخالف طالبان. آنها را از افغانستان بیرون ک

ه کردی در کابل حسینیه داشته باشیم؟ عاشورا داشتروز تصور می

 باشیم؟ مدرسه داشته باشیم؟ اصلاً.

ن، میاوّر نمیشد. قبلاً ما خوش بودیم به باجا تصبودن ما در این

هم  مسلحین بامیان هم ما را نجات نداد. ما خوش بودیم به مسلحین،

هید های خود، آنها هم شما را نجات نداد. ما خوش بودیم به جوان

تقاد گوید: این اعکس که می شدند آنگاه  متوجه خدا شدیم. حالا هر

م ه باز آن روز تصرف ولایی شد،مزخرف است بگوید، من عقیده دارم 

در  رم شدیم، رهبران ما برگشتندصاحب مدرسه شدیم، صاحب مح

 .جامعه

هم قدر نعمت را  ما باز هم در معرض امتحان هستیم، اگر باز

اگر قدر نعمت را ندانستیم آن دانستیم، رو به پیش خواهیم رفت و 
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ین آیات این جامعه انسانی است که به ا ،ها برگشت خواهد کردروز

 کند و خدا چه خدای مهربانی!عمل نمی

د، شکنیب، این چراغ را ندهنما نصب میکناها چراغ رببینید! ترافیک

   خره خستهکند، بشکنید، سوم، چهارم، پنجم، بلادوم را نصب می

لی وداند، کند که این مردم قدر چراغ را نمیشود دیگر نصب نمیمی

 ل است، هنوز کودک است، دشمن: هنوز این مردم جاهگویدمیخدا 

 های جنی وزیاد دارد. شیطان دشمنش، نفس اماّره دشمنش، ابلیس

 سرنوشت گذاشت.انسی دشمنش. این مردم را نباید بی

 اببشر باید سیلی گذشتگان خود را بخورند، چون جامعه انسانی 

کند اند، اگر یک پدر کار خوب میها باهم متصلخورده، نسلهم گره

 مند است.ل او از دعای او بهرهده نس

         !ایاابراهیم چه زمانی بود؟ قبل از عیسی، ابراهیم دعا کرد؛ خد

را  داللهد. عبام را ائمه قرار بده! خداوند پیغمبر را از نسل او آورذریه

ها ا کیهدا را، فایده دعای او ر )ع(، ائمه)ع( آورد، فاطمه، علی مرتضی

مند های سال، فرزندان شان بهرهاهیم سالبدست گرفت؟ از دعای ابر

 واهیمخوریم. چه بخشدند. حالا ما سیلی اشتباه گذشتگان بشر را می

هان نیاید؛ آرامش کلّی نصیب جعزیزان! تا حضرت حجت  ،چه نخواهیم

 شود، حکومت صالح نصیب جهان نخواهد شد.نمی
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 چرا چراغ؟

غ تشبیه به چرارا  )ع(عرض کردم این آیه، اهلبیت عصمت و طهارت

ل غ ماکرده؛ نه به آفتاب، نه به مهتاب، گمان حقیر این است که چرا

ال اغ مفقرا است، چراغ در هر خانه است، آفتاب در هر خانه نیست، چر

و  هر خانه است هر فقیر یک چراغ موشی دارد، رهبری اهلبیت عصمت

دار، از م های مظلوم، افتادهمال جامعه فقیر، نیازمند، انسان )ع(طهارت

 یست،نسقوط کرده از زندگی و مال همه انسانهاست، تنها مال امیران 

طور مال سلاطین نیست، مال وزیران نیست، مال همه مردم است. همان

 .که پیغمبر در اختیار همه بود

 را گذشته از همه، چراغ یک خاصیت دیگر دارد که اگر هزار چراغ

د برون د. اگر صد هزار آدمشوروشن کنی، از نور چراغ اول کاسته نمی

ته کاس به خانه پیغمبر، چراغ دین خود را روشن کنند، از نور پیغمبر

 اغ اواز چر ع()شود. اگر صد هزار آدم بروند به خانه علی بن ابیطالبنمی

 شود.روشنی و نور بگیرند، از نور آن حضرت کاسته نمی

یرید. در ها را به دست بگبه این خاندان تمسّک کنید، این چراغ

مسایل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به این خاندان 

متوسل شوید اینها رهنمایان الهی هستند. در هر باب نظر دارند: در 

 )ع(معامله، در اقتصاد، در روابط داخلی، اجتماعی، در کجاست که ائمه

ما  )ع(ما نظر ندارند، در کدام باب است که سخن ندارند، همانجا که ائمه

          سخن ندارند کجاست؟ در کجاست که دستور ندارند؟ آیا ما وارد
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اند آن کتابها سخن گفته )ع(ایم؟ آیا کتب که در آن کتب ائمه هداشده

ایم؟ آیا در آن کتبِ که حدیث باشد، تمایل به خواندن آن را خوانده

پنج ورقه ایم؟ ما دنبال مجلات را یاد گرفته داریم؟ آیا معارف ائمه خود

 کند.گردیم، اینها مشکلات ما را حل نمیخورد و ریز می

 نور علی نور در آیه

ت ام پشکه در آیه است یعنی ام "نُّورٌعَلی نُور"غرض این است که 

ه کرا  امام، رهبر پشت رهبر، آیا اطاعت صورت گرفته یا عصیان؟ کاری

 ن همهشمر کرده است، چراغ که شمر خاموش کرده است در تاریکی آ

یا کند آسوزند؟ شما به سفر میروید، یک نفر موتر را خراب مینمی

 کشتی؛ اگر یک شخص کشتی را سوراخ کند در مانید؟همه تان نمی

ن ست، که هزارانشود؟ بعضی گناهانمیآیا تمام راکبین کشتی غرق 

ه یک جاهل سنگ به چا ،شودنفر زحمت بکشند، آن گناه جبران نمی

 سی درکد که تواند آنرا بیرون کند، لذا نگذاریآدم نمی بیندازد ده هزار

م، بینییکند عذاب ما مچرا که گناه او می دهد،جامعه ما گناه انجام 

ون کنم درسوزیم، اشتباه من میکند درون آتش ما میاشتباه او می

 سوزی.آتش تو می

د، پدرمان کی ایکاش همه از هم جدا بود. پدرمان یک اشتباه کر

کرد، ما فرزندان اثر او را  ، او ترکِ اولی)ع(اللهحضرت آدم صفی بود؟

اگر آن ترک اولی نبود ما در اینجا نبودیم، عذاب نبود، دنیا  ،میبینیم
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نبود، این زحمات نبود در بهشت بودیم راحت و آسوده. پس جامعه به 

 را از هم جدا نماییم.  توانیم خودهم متصل است و نمی

ه اجع؟ بعضی اوقات که مبلغین مرویید به من چهمراقب باشید و نگ

: ما گویندگویند. میکنند پیش من؛ از ناامیدی و مأیوسی سخن میمی

 ؟؟ به تو چه ربطی داردگویند به تو چهگوییم آنها میهر چه می

 که یها را، تا حدکند حرفبگذارید مردم هر کار کرد، کرد! گوش نمی

ا رساد فکه توان دارید جلو  ید، تا حدتوان دارید جلو آنها را بگیری

مه رد هبگیرید. نگذارید که این آقا کشتی را سوراخ کند اگر سوراخ ک

 .شویمغرق می

اد، ملت موسی را نجات د )ج(جامعه انسانی همینطور است، خداوند 

ریا رق دها غدریا را به آنها شکافت، آنها از دریا خارج شدند. فرعون

 : ماا دیدند که دریا شکافته شد. بعد گفتندشدند. آنها لطف خدا ر

 د؛ درخواهیم. کتاب بیار، دستور بیار. موسی رفت وعده کرقانون می

 آورم.ظرف سی روز به شما کتاب می

 امتحان الهی

امتحان کرد، در سی روز موسی را تورات نداد، ده روز  )ج(خداوند

توانیم : نمیخیر شد مردم این ده روز را تحّمل نتوانستند، گفتندتأ

پرستی خو گرفته بودند پول جمع کردند تکلیف بمانیم. مردم در بتبلا

خدای ماست! ما بی خدا تحّمل  ؛ گفتند: اینندیک گوساله را ساخت

؟ که شما را نجات داد. او را در ده روز هتوانیم. خدای بالا چنمی

 فراموش کرد. 
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زم است. این است که ذکر، هر روز لازم است، نماز هر روز لا

 اند،را رها کرده دید همه گوساله پرست شدند و خداوند )ع(موسی

 کرد. اند. بعد خداوند ادب شانگوساله را به عنوان خدا قبول کرده

کشتند، مریض چهل سال در صحرا سرگردان بودند، همدیگر را می

ن را شاخوردند تا خداوند توبهکشُتند و میشان را قبل از مردن می

ئله ، مسد . برای شان طالوت را فرستاد. داود آمد، طالوت آمدقبول کر

 .ه بودگُم شدکه  آمد صندوقی صندوق

غرض این است که یک اشتباه ده روزه، چهل سال در بیابان 

موش سرگردانشان کرد. ما هم به جرم اینکه یازده چراغ الهی را خا

 یم،دچار بدان شد را از جامعه برداشتیم، سر کردیم، خوبان خود

را  را کشتیم سر دچار جاهلان شدیم، مصلحان خود عالمان خود

اید را نخواهد ب )ع(ی که حسیناکشتیم سردچار مفسدان شدیم. جامعه

د را نخواه )ع(سردچار یزید شود، جزایش همین است، جامعه که عباس

به  باید سردچار عبیدالله بن زیاد شود، در جامعه که حبیب محکوم

ه کی اردچار ولید و امثال اینها باشند، در جامعهکشتن باشد باید س

محکوم به کشتن باشد باید بدان و دوزخیان بر مردم  )ع(حسین

ن ه ایبود این مسایل نبود. حقیقت قضی )ع(حکومت کنند. اگر ائمه هدا

 است

ها عمل کردند؟ اش را همه بلد شدیم. کیآیه را خواندم معنی

سر خواهند  )ع(یکه به خانه اهلبیتشود. بعد کسانعاشورا هم تمام می

های دینی سر میزند از کمی شان حساب میشود؛ زد، کسانیکه از پایگاه
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کنند چند تحصیل می )ع(کسانیکه در رابطه به علوم اهلبیت ۳،  2، ۱

کنند، شود. در مراکز قدرت، چقدر مراجعه مینفر هستند؟ حساب می

گویند: یک هفته شود. مییها بیکار نیستند، وقت پیدا نم سکرتراصلاً

که دین تعلیم داده  ای، در خانه)ع(بعد، یک ماه بعد اما در خانه اهلبیت

شود. شود، سخن خدا گفته میتدریس می )ع(شود، علوم اهلبیتمی

گیرد؟ قال الله، قال الرسول، قال الباقر، قال الصادق؛ کی خبر می

 خداوند فرموده است: 

چراغ را  {ةزجٌَاجَ فیِهَا مِصباح المِصباَحٌ فیِ ةٍکَمشکو مَثَلُ نُورِهِ} 

، گردیمباین چراغ دنبال کی بگردد؟ باید ما دنبال چراغ  ، روشن کرده

ر دچراغ را باید در وسط نگهداریم؛ در وسط مجلس، در وسط خانه، 

ک یدر  مبریمیوسط جامعه که همه از نور او استفاده کند. ما چراغ را 

یا کنیم، آدر یک گوشه از جامعه نگهداری می گوشه، در یک انزوا،

 دنبال چراغ هستیم؟ 

کسی نیست که معامله نکند، کسی نیست که تجارت نکند، کسی 

م صاحب مغازه، صاحب آپارتمان نباشد. ولی حککه در جامعه نیست 

ا ؟ آیایمکند؟ آیا از این چراغ استفاده کردهمعامله را کی سوال می

 به چراغ؟ پشت به چراغیم یا رو 

 مشکات و مصباح عصر حاضر 

ها، کتاب قاب شده را در تاقچه گذاریم داخل قابها را میکتاب

کنیم. چراغ واقعی پایگاهای میگذاریم اما خود؛ در تاریکی زندگی می
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کند، از مسایل هنمای دینی میاکند، راند، قلب را روشن میدینی

مدارس مراجعه دهد. در مسایل خودمان، چی وقت به نجات می

در  مشکات و مصباحها مراجعه کردیم؟ کردیم؟ چی وقت به رساله

 اند، علما هستند. هراست، مدارس "توضیح المسایل"عصر حاضر؛ رساله 

 )ع(کس سر و کارش با رساله، با علما، با مدرسه است او در خانه اهلبیت

 کارش با کس که سر و وارد شده، چراغ هدایت را روشن کرده و هر

 علما، با مدراس و رساله نیست خداوند به حق او لطف کند.

گیریم خوانیم، روزه میکنیم رساله نداریم، نماز میمعامله می

 تاسوعا و عاشورادنبال درس احکام نیستیم، فقط در تمام سال  

ها که بسیار مصروف است یک روز، روز عاشورا فقط دو روز، بعضی

جا نیست، مساجد جا نیست،  هاخانه میریزند، مدرسه جا نیست، تکیه

شی کشود؛ علَمبحث نمی تاسوعا و عاشورابقیه روزها اصلاً و ابداً در 

کنیم. در زمان پیامبر؛ کشَی است اینجاست که ما ضرر میاست، گهواره

، بعد از او علما، مراجع معظم تقلید، )ع(پیامبر، بعد از او ائمه هداء

اگر در جامعه ما این مراکز عزیز است پایگاهای دینی، مراکز فقهی؛ 

شود که اما دیده می، عزیز خواهد بودنیز بدانید که اهل آن جامعه 

ا شود امّهای شخصی بسیار مجلل ساخته میاینگونه نیست. خانه

های که علاقمندی کم است از اینکه حرف مدارس و مساجد، بخاطری

ذشتگان خود را تلخی زدم، من هم شامل شما هستم، همه ما سیلی گ

سوزیم. ما را کشتند به گناه آنها ما می )ع(که ائمهی میخوریم، آنهای

ا کند امّرا خودش حمل می درست است در قیامت هر کس گناه خود
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سوزاند و همینطور یک خدمت یک در دنیا اثر یک گناه یک ملت را می

 کند.جامعه را زنده می

 ها زنده استریشه

د. زاگر آبیاری شود دوباره جوانه خواهد این درخت زنده است،  

ها آورد ولی ریشهکند، برگ میکند، شاخه میجوانه که زد؛ گل می

ه های دینی بها زنده است در دل مردم ما، ریشهنمرده است، ریشه

 نابر،مها، در مدارس، خواهد. ریشهقوت خود زنده است ولی آبیاری می

ی ها آبیارها و سورهدن آیهشود، از خوانجلسات دینی آبیاری می

از  نان،زمیشود نه از جای دیگر، از خون شهدا، از اشک یتیمان و بیوه 

ینی دهای آموزنده محرومان، از مراسم معرفتی و بحث آه مظلومان و

 ها آبیاری خواهد شد.این ریشه

درست نداریم، پس یک مطلب را شاید فهمیده باشیم که حکومت 

ی اسلامی، نه اسلامی که تمام جامعه بشری، هانه ما که اکثر کشور

اند، نه خیر آنها گرفتاری دیگر کنید که اروپا از ما راحترشما خیال می

ود سوزند، ما از نبخوری میسوزیم، آنها از پرند؛ ما از فقر میدار

سوزیم، آنها از خلع معنویت، های به ظاهر ساخته بشری میحکومت

زند ما به سوی میسوزند، آنها به نحوها میبحرانِ خانواده و امثال اینه

ی دیگر! ما از این طرف الاغ سقوط کردیم، آنها از آن طرف الاغ، نحوه

ها به خواب نمیروند. در انگلستان، شبها خواب، شبقرص آنها بدون 

شود، در اروپا همینطور، در آمریکا خواب مصرف می قرصها ونمیلی
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، رودخواب نمی ،نخوردقرص خواب د، هم همینطور، آرامش وجود ندار

اش کاذب و دورغ، خودساخته همه شود.نخورد اشتها ایجاد نمی قرص

کند نه خواب تحمیلی، عمل و تصنعی، خوب طبیعی تجدید قوا می

طبیعی مقوی است نه عمل تصنعی، آرامش طبیعی مفید است نه 

و آرامش تصنعی، در غرب همه چیز از شکل طبیعی خود خارج است 

 دهنده است.ساختگی و فریب همه چیز

 فاجعه در غرب

، یستفاجعه است، خانواده وجود ندارد. خواهر نیست، عمه ن اصلاً

که شش  نیست فقط مادران مشخص هستند. زنی خاله نیست، پدر

 هم ابشوهر داشته باشد چطور میتواند خانواده تشکیل بدهد؟ ده سال 

یگر! زمانیکه آتش شهوت راه میروند بعدش میروند دنبال کسی د

لیکه اکنم، در حگوید: من با فلانی ازدواج میمی شود رسمخاموش می

رد اش گذشته، در پیری، زن رسمی و مده شوهر را گذرانده، جوانی

ام نها . فاجعه در آنجا از آن باب است، در شناسنامهشوندرسمی می

ر ددارد،  پدر وجود ندارد و پدر موضوعیت ندارد، فقط مادر اصالت

ا رفم رشود، این حپدر از تذکره و پاسپورت حذف میافغانستان هم نام 

، حذف نام پدر خدمت به فرزندان نامشروع استبیاد داشته باشید 

 جب سهولت در امر فحشاء به ویژه روابط نامشروع است، این کار مو

 شود که گناهان عادی و رذیلت رایج شود.می
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ا ی مرا، خدا برا مام صالح، مشکات خدااگر رهبر اصلی و واقعی، ا

د، باش ها؛ اینس دعاأنیارد همین روزگار دوام خواهد داشت. فقط در ر

شتر ن بیخدایا! فرج آقا را نزدیک گردان! اگر او نیاید دربدری از ای

       شود وقتی او دیر آمد، ما ساقط نمی خواهد شد، ولی تکلیف ما

یم. لم بکنظیه گناه بکنیم، مبارزه علیه مبارزه علتکلیف باشیم، نه! بی

 یایید، بهشت دنآل شوهخودمان گناه نکنیم. اگر بخواهیم جامعه اید

 ی افلاطون شود بدون او ممکن نیست.بوجود آید، مدینه

، )ع(، حسن)ع(حاکم نباشد؛ علی )ع(ی که حسیناجامعهبلی در 

ی، مهدی عباسنباشند آنجا باید کی باشد؟  )ع(،کاظم)ع(، صادق)ع(باقر

، ندانهاعلی هذا، حکومت است اماّ خوبان در زوَقسَ   هادی عباس

ریا دان گناهحکومت است اماّ عدالت ناپیدا، حکومت است ولی خون بی

 دریا.

 نصیحت امام

ه دو ا بدر روز عاشورا که رفت در برابر لشکر، مردم ر )ع(امام حسین

 چیز نصیحت کرد:

ش تقوا سفار مِ که دشمنانش را بهتقوا را رها نکنید، چه اما -۱

 .کندمی

 بندید.نبه دنیا دل  -2
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است که در آن لحظه هم دست از موعظه بر  )ع(این حسین

ر بب را آمده آم شود؟ امامِ که مردنمیدارد. آیا مهربانی بالاتر از این می

شته، کش را اش را در محاصره بیابانی قرار داده، اصحاباو بسته، اهلبیت

ل کند، مثرا کشته باز هم مثل یک پدر مهربان موعظه میجوانانش 

 ا پیشههایم به دنیا دل نبندید، تقوا ر: بچهگویدمییک پدر مهربان 

 کنید. 

ما  ند؟ای حسین زهرا! بعد از اینکه تو را بکشد چی تقوا خواهد ما

رش ا سفاشمر، شمر را به تقوبه همچون امامِ نیاز داریم که در برابر 

. هابلند شد امام آمد داخل خیمه )ع(راصغقتیکه ناله علیوکند، می

 ]گریه آگاهانه مردم[

 خبر است؟ رباب چه-

آب  کیده،ام خششیر هم در سینه کند،ام از تشنگی گریه میبچه-

 ها نیست.هم در خیمه

ن، در مقابل دشمبُرد بده که برایش آب بخواهم، بچه را گرفت، -

 داد، همه دیدند.بلند کرد، نشان  روی دست خود

ارم، حسین گنهکار است، با شما مردم! اگر من به زعم شما گنهک

کرده، اما این طفلک با شما جنگ نکرده، این که مقصر نیست  جنگ

     کنید یک قطره آب بدهید که سه روزه آب نخورده  اگر باور نمی

 ام را بگیرید و ببینید و خود برده سیراب کنید.چهب
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 یک لیوان آب

و جل ندادند، نه تنها که آب ندادند، با تیر جواب دادند. من آب

ز بیشتر ا ()عاصغرلیدهم این یک لیوان آب است، آیا عدوربین نشان می

  [گریه حضار] .خواستاین آب می

ست؟ شش ماهه بیشتر از یک لیوان آب میخوا )ع(اصغرای دنیا! علی

 ضار[]گریه شدید ح مذایقه کردند. )ع(همین یک لیوان آب را از حسین

 خواست؟ای حرمله! علی اصغر حسین چقدر آب می

 ن کربلاخاتم ز قحط آب سلیما  از آب هم مذایقه کردند کوفیان       

قطرات خون  )ع(اصغرتیر بلند شد، رسید به حنجره علی شرنگ

 .داصغر؛ به زمین ریخت، علی اصغر یک خنده به بابا کرگلوی علی

 د پس چه کند طفل شش ماهه تبسم نکن

 اصغر توستآنکه بر مرگ فرزند خندد علی

دید کرد. اگر گریه کر پُراصغر کف خود را از خون علی )ع(حسین 

 عارفانه گریه کنید!

معلوم است و خدای  )ع(این کار را کرد؟ به حسین )ع(چرا حسین

د. اول این خون را به صورت و کر رحسین، کفش را از خون پسرش پُ

ید بعد به قنداقه علی اصغر، یعنی قنداقه علی را محاسن خود مال
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کرد. بقیه را انداخت بسوی آسمان. ]گریه جانسوز  خودش غرق خون

 مردم[

 متاع آخرین 

 د.شتمام  )ع(خدایا! قربانی حسین تمام شد. )ع(خدایا ! متاع حسین

ده یک قربانی شش ماهه باقی مان کان حسین جنسی باقی نماندهددر 

 ]گریه حضار[ .ردمبود که تقدیم ک

 را، هااه حسین باقی نمانده؛ هفتاد سالهگخدایا! چیزی به خیمه

ی ها]ضجهماهه را دادم. ها را، علمدار را، طفلک ششهشتاد ساله

 مردم[

ل ه شکها را بها آورد، خیمهنداقه علی را گرفت و به طرف خیمهقُ

ا هخیمهنیم دایره نصب کرده بود، یک طرف اصحاب بودند و سه طرف 

 شتپُدوبار  )ع(را گودال کنده بود، داخل گودال آتش کرده بود، حسین

نیکه احب را آورد دیگر آن زماصها آمد، یکی آنگاه که علم بیخیمه

رد ها، صدا کها آمد از پشت خیمهرا آورد پشت خیمه اصغر خودعلی

ل فبا ط اصغر بیا طفلت را بگیر، خدا کند در مجلس ما، مادرمادر علی

 هاهمه خارج شد دید که حسین جلو خیمشیر خوار نباشد. رباب از خی

 [ورود گهواره به مجلس] آید!ها میست، صدا از پشت خیمهنی

 السلام علیک و علی الارواح التی حلّت بفنائک

 



 188 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

 

 

 

 

 

  



   جایگاه اهلالبیت )ع( در آیهی نور / 189

 هشتم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخلائق اجمعی

ی م عللسّلاالسّموات و الارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و ا

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریبین الطِّو علی اهلبیته، الطِّی ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهالمعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ نْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَذِنَ اللهُ أَأفیِ بُیُوتٍ } 

 1{. صَالِوَالْأ
حمت مند باشیم صلوات مروارم از مکتب پر فیض عاشورا بهرهامید

 [صلوات حضار]بفرمایید! 

 یایهنماکنم از برادران که قبل از حقیر افاده فرمودند، رتشکر می

 مودند.کردند و ذکر مصیبت ن

 مروری به گذشته

ام جایگاه اهلبیت عصمت و گرفتهموضوع که بنده در پیش 

مبارکه نور و خود  ن است. آیات از سورهشأدر قرآن عظیم ال )ع(طهارت

اید که اش را بلد شدهترجمهی سخن قرار گرفته است. آیه نور طلیعه

از را طبق تفسیر آخر که  )ع(خداوند متعال، اهلبیت عصمت و طهارت

                                           
 ۳۶نور /  –۱
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دان، با بهترین بیه کرده است به چراغ در یک چراغاهلبیت داشتیم، تش

ی، در یک روغن که شرقی و اشیشهروغن صاف و زلال در یک حباب 

برای اینکه خداوند هدایت کند توسط  "لیَهدْیهِ" غربی نیست و در پایان

این سوره و این چراغ، کسانی را که خواسته باشند و عرض کردیم که 

گفته شد که است و  )ع(عصمت و طهارتدر رابطه با اهلبیت  تشبیه

 حاًخود ذات اقدس الهی با هیج موجودی قابل تشبیه نیست و صری

در رابطه با ذات خدا مثل  "الله الامثال افلا تضربو"منع فرموده است که 

 نزنید، خدا را به چیزی تشبیه نکنید که قابل تشبیه نیست.

نی و دافته است تشبیه به چراغ و چراغر جا به کارتشبیه که در این

 ادیانهغربیه است برای لا شرقیه وی مبارکه زیتونه لازجاجه و شجره

دو  یه بهاین تشباش باشند. پیامبر بزرگوار اسلام، با اوصیا بر حق که

 .ی که قبلاً در روایت عرض شددلیل و دو قرینه

هُ  یهَا اسمُکَرَفِعَ ویُذ أَن تُرفَفیِ بُیوُتٍ اَذِنَ اللِّهُ} ی: آیهاول  یقرینه

 ند کهی هستیهاانهخغ در این چرا است، {یُسَبِِّحُ لَهُ فِیهَا بِالغُدُوِ وَالَاصاَل

 دا درخها صاحب رفعت باشد و در آن یاد خدا اذن داده است این خانه

 .صبح و شام انجام شود

 { وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِرَةٌرِجاَلٌ لاَ تُلْهیِْهِمْ تِجاَ} ی: ی دوم آیهقرینه
مردانی در این خانه هستند که آنها را  سوداگری و تجارت از ذکر خدا، 
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کند و غافل شان نمیمصروفدارند، نماز و اعطاء زکات باز نمیاقامه 

سازد و این مردان، از قیامت سخت خوف دارند پس این شان نمی

ی که ست. به دو قرینها )ع(تشبیه در رابطه به اهلبیت عصمت و طهارت

ذکر شد اگر خدا را تشبیه کنیم، ذات اقدس الهی بشر نیست و نیازی 

در آن خانه هستند، خدا که که  مردانی "جالٌ لآ تُلِهیهِمرِ"به خانه ندارد 

ممکن نیست، این چراغ  مرد نیست، خدا که زن نیست، خدا که موجود

هستند که  نیخانه مردا این صفات، در داخل آن ی دارایدر یک خانه

شود و به حکم دارند. به قرینه این دو آیه ذیل  ثابت میرا این صفات 

روایت که چند روز قبل عرض کردم که این تشبیه در رابطه با 

ن هدایت ااغچر )ع(است یعنی اهلبیت عصمت و طهارت )ع(اهلبیت

 .هستند

 ی نورجاجهزُ

ین صحبت را به آقا کنم که بیشترامروز که عاشورا است سعی می

که زجاجه است در این آیه اختصاص دهم و یک )ع(  حسین بن علی

جمله را میخواستم توضیح بیشتر بدهم که نرسیدم توضیح او را عرض 

و کسانیکه  )ع(کنم به مقام حسین بن علیکنم و در ذیل اشاره میمی

د، در انو روش این خاندان را اتخاذ کرده اند. منشبه او اقتداء کرده

و  اندو سیاسی به این خاندان متوسل شدهحرکات فردی، اجتماعی 

گیرند در همه اند و از این خاندان الهام میاین خاندان را الگو قرار داده

 کنند.شان، چه خورد و چه بزرگ. از آنها کسب فیض میامورات
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عرض کردم هر قدر چراغ خاموش به این چراغ اصابت کند روشن 

ه خواهد کا همت میاینکه نور این چراغ کم شود، امّمیشود بدون 

، کرد بتوان خود را به این چراغ نزدیک کند اگر به این چراغ نزدیک

وارد این خانه شد روشنایی قطعی است، کسب نور قطعی است، 

انه نمیشود نزدیک چراغ باشد نورانی نشود ممکن نیست که در این خ

وجودات زنده است نزدیک داخل شود کسب فیض نکند، این خصلت م

 د.یکنشدید کسب همان چیز می

 نبریشود جامه هایت همه ع  نبر فروشان اگر بگذری         به ع

 نی دیگر اهی نبیــوزو جز سی            راگر تو روی نزد انگشتــــ

 تماس بگیری با ذغال فروش قطعاً سیاهی نصیبت خواهد شد، هر

شوی وقتی طار بروی عطراگین میشود، دکان عچه احتیاط کنی نمی

 فادهرفتی به معارفش تماس گرفتی از معارفش است )ع(به خانه اهلبیت

 شوی.کردی خواهی نخواهی نورانی می

زدیک نرا  خود "علمِاً و عَمَلاً"بنابراین؛ هر مقدار به این خاندان 

ت کردند به همان تناسب کسب نور کرده، کسب روشنایی کرده، هدای

آهن که  آهن رُبا است، شود نور، چون این خانداناینها می شده و خود

ود، میش رُبارُبا تماس گرفت و زیاد مالیده شد خود آهن هم آهنبه آهن

 یگر را جذب کند اما به نسبت کمتر.تواند آهن دخودش می
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 دواهشود ناب بودنش بیشتر خ )ع(انسان هر قدر نزدیکتر به اهلبیت

ر شود و اگر فاصله بیشتتر میو مشوش شد و هر قدر دورتر؛ مشوش

 خبری قرار خواهد گرفت وشد دیگر در ظلمت، جهل، تاریکی و بی

پناهی است، خودش فشار تاریکی خودش وحشت است، خودش بی

 اعصاب است.

 زیتون رسیده

سوزد خالص است چون از درخت روغن که در این چراغ می

ر دده گرفته شغرب باغ،  مبارکه زیتونِ که نه در شرق باغ است نه در

ه ه شدوسط است از صبح تا به شام آفتاب به او تابیده، زیتونش رسید

شود چون رسیده است روغنش خالص است، خامی در او دیده نمی

چون روغنش خالص است نیازی نیست کبریت بزنید، خودش مشتعل 

 ."سَسهُ ناروَلوَ لم تَم" ،شودمی

یم براهاو لاغربی از شجره مبارکه این شجره مبارکه زیتونه لاشرقی 

یت، خلیل است، که نه گرایش به یهودیت داشت و نه گرایش به نصران

 نیفاًحکن کان نصرانیاً و للا ما کان ابراهیم یهودیاً و} فرمود:  )ج(خداوند

ود، بها خالص شده بود، پخته شده و چنان در کوران امتحان {مسلماً

 شد.بزنید روشن میناب شده بود، بدون اینکه کبریت 
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های خواب دیده بود که پسرش را قربانی کند، شیطان به چهره

 ات رامختلف آمد، گفت وحی نیست، جبرئیل نیامده است. چرا بچه

خالص شده،  )ع(، ابراهیمکشیات را میبچهمیکشی؟ با یک خواب 

هد جبرئیل هم نازل نشود، وحی صریح هم نباشد همین که احتمال بد

 . دباید قربانی کن داست. تنها پسری را که داراز سوی خد

از راهی دیگری آمد، گفت: مسلمان است، آزاده است، یک بچه 

د، که آمد رد کر است، چنان است؛ رد کرد، از هر دریداری، چنین 

 هات شرعی کرد، عقلی کرد؛ رد کرد.توجی

اش را قربانی کن، دوستی گفت: حالا که قربانی میکنی حُب

د را قربانی کن نه خودش را، هر چه شیطان زحمت کشی اتاسماعیل

ه، ص شدشود. او خالنمی )ع(خره ناامید شد؛ با ابراهیمنتیجه نداد بلا

 ناب شده است، همینکه احتمال بدهد دستور خداست انجام میدهد،

 کند.بقدرِ خالص شده است که با یک احتمال پسرش را قربانی می

کیدش أکنیم، تر هم بیاید قبول نمیایم، امنه اینکه ما خالص شده

از  )ع(کند، حسینکنیم او با یک احتمال قبول میهم بکند قبول نمی

، )ع(الله، مِصباح علی مرتضیشجره ابراهیم خلیل است، مشِکات رسول

از صلُب حسین بن  )ع(ی، و نُورٌ علی نٌور ائمه)ع(زجاجه حسین بن علی

لیتِ که داشتند، بر ساس قاب،آنچنان خالص شده بودند، بر ا)ع(علی

که داشتند، نه اینکه خود او را پرورش نداده باشد،  اساس استعدادی
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یعنی عصمت اختیاری، نه عصمت اجباری. چنان خالص شده بودند که 

نیازی نیست به او تعلیم بدهند چون بناست او معلم دیگران باشد، 

 خود نیاز به تعلیم ندارد.

 ریکه به قد )ع(اش و ائمه هداءااوصیگفتم در قبال پیغمبر خدا، 

را  ع()ماند، ابراهی، زلال شده بودند چون از ابراهیمخالص شده بودند

در و پنه،  تنها پدر "فلمّا اسلما"اش را نگاه کنید نگاه کردید، اسماعیل

را؟ ات کنم، چخواهم قربانیپسر خالص شده بودند. فرمود: پسرم! می

 م، پسر چه پسری؟ همچو پسری پیداخدا گفته، فرمود: چشم، حاضر

، ز پدراشود و تازه پسر نابتر آماده می ،کندنخواهد شد تا اعلام می

الص چون شجره است، شجره زیتونه، آن شاخه از همین پدر روئیده، خ

نه از خالص میروید نه اینکه شاخه چیزی دیگر باشد آن شاخه از ت

ز است، ااز همان سرزمین  روئیده، از همان ریشه آب خورده، )ع(ابراهیم

د گر نیست، به او پیونهمان آفتاب پخته شده، آن شاخه، شاخه دی

 خورده است.

 از ابراهیم منورّ شده

و  منوّر شده. فرمود: بابا! دست )ع(از همان ابراهیم )ع(اسماعیل

ات تحریک شود؛ مرا ببندد، مبادا دست و پا بزنم، عاطفه پدری پاهای

ن عجیب است الله اکبر! گفتنش آسان، شنیدنش قربانی نکنی! این سخ

آسان، اماّ عملی کردنش سخت است ما حاضر نیستیم پنج هزار، ده 
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او میگوید: پدر! مبادا  ،لرزدهزار افغانی در راه خدا بدهیم، دست ما می

ی روی صورتم بینداز اخیر راه بیندازی، فرمود: پارچهتأدر دستور الهی 

پشیمان شوی؟ پدر چه پدری، پسر چه  که صورتم را نبینی مبادا

زمانیکه پدر و پسر مسلمان شدند، خالص شدند،  فلمّا اسلماپسری؟ 

بر  )ع(صورت را به خاک گذاشت، ابراهیم، وتلِّه للجبینناب شدند، 

اش یک طرف، کارد را حسب دستور پسرش، صورت را گرداند، صورت

اش را ثابت دگیگذاشت اینجا بود که بن )ع(به قوت به گلوی اسماعیل

 اش را ثابت کرد. کرد، خلوص

خواست مقام و بندگی نبود، می )ع(خداوند تشنه خون اسماعیل

را ثابت کند تا به  )ع(را ثابت کند، مقام خلوص اسماعیل )ع(ابراهیم

دانم آنچه شما من می {انِِّی اعلم ما لا تعلمون} فرشتگان بگوید: 

خواستم آدم را خلق کنم نمیدانستید. ای فرشتگان! روزی که می

یسفک } کنید که دید، گفتید: شما کسی را خلق میاعتراض کر

کند، یک جانی را ریزد، جنایت میآدم که در زمین خون می {الدماء

ما فرشتگان  {نحنُ نُسبّح بحمدک و نقدّس لک} خواهی خلق کنی می

 کنیم تقدیسها نیست ما تو را تسبیح میبس هستیم، نیاز به آدم

فرشتگان!! من  {انِِّی اعلم ما لا تعلمون} فرمود:  )ج(میکنیم، خداوند

 دانید. میدانم چیزی را که شما نمی
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در بین این موجودات انسانی، کسانی هستند که شما لیاقت 

یدا لی پهای ناب و زلاشود، انساننوکری او را ندارید، کسانی پیدا می

گان انید خداوند به فرشتتوشوند که شما خدمت نوکری او را نمیمی

س کنم، موجودات را عَبثابت کرد که من بیهوده کسی را خلق نمی

 دیدید،اش را ناش را دیدید، صفتها را فقط عیبآفرینم. این آدمنمی

دید، اش را ندیاش را ندیدید، ابراهیمها را دیدید خوبیبدی انسان

، ید، عمر سعداش را ندیدید، فقط یزاش را ندیدید، حسیناسماعیل

 د.کردیهای دیگر هم مینمرود و فرعونش را دیدید؛ یک نگاه به انسان

 تابی جبرئیلبی

        را در داخل آتش  )ع(ی که آتش آوردند، ابراهیماآن لحظه

د خواهی را خلق کرده و میاتاب شد، صحنهانداخت، جبرئیل بیمی

م تسلی ا بهو فرشتگان ر امتحان کند، این آدم را که آفریده زیبا آفریده

تم در اگر گف جهت نگفتم،وادار میکند که این آدم را سجده کنید، بی

 جهت نگفتم.پیشگاه این آدم به سجده بیفتید بی

 نجاتش سوزد، فرمود: بروتاب شد، خدایا! پیامبرت میجبرئیل بی -

 ؟! حاجت داری! "حاجه هل لک"بده، آمد سلام کرد! ای نبی خدا 

ا من که جبرئیل بیکند کرد تا مرا از دور ببیند التماس میخیال می

  گرفتار آتش شدم.
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 جیب است،نه! به تو حاجت ندارم، ع توه ب "الیک فلا"اماّ فرمود:  -

ا رآتش  ؟"حاجه هل لک"جبرئیل بیاید دو پا ایستاده شود، بگوید: 

 آمدی به تو حاجت ندارم، از هر جا "الیک فلا"کنم بگوید خاموش می

 بخدایم بلی که حاجت دارم. " ع،نربّی ف والی"برو 

 اینطور است به خدا چه که جبرئیل فرمود: خیلی خوب! حالا -

 ر چیزی گفتنی داری بگویم به خدا.بگویم، اگ

 علم خدا به حال "علمه بحالی یکشف عن مقامی"فرمود: نه!  -

ه برا  یلرسان هم ندارم، جبرئکند، نیاز به پیامکفایت می )ع(ابراهیم

 .عنوان یک پیام رسان قبول ندارد، این است مقام شما

که نوکری ملائیکه را هم قبول  )ع(آدم شویم برسیم به مقام ابراهیم

های امروز اینگونه های ناچیز، انسانندارد نه اینکه اسیر بسیار چیز

هستند که مقام خود را نشناختند، آدمیت خود را نشناختند، اینجا بود 

ای آتش  {یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم} رسید  که خطاب

 )ع(است، اسماعیل )ع(سرد و گلستان باش، شجره مبارکه ابراهیم خلیل

از  (ص)است، بعد عبدالله از اوست، همینطور پیغمبر خدا )ع(از ابراهیم

و حسین  )ع(اوست، رسیده است، شجره مبارکه است تا به علی مرتضی

این روغن چون خالص شده روشنی  زیتها یضی یکاد ،)ع(بن علی

، او خالص بود، از او کی )ع(کی روئیده؟ اسماعیل )ع(میدهد، از ابراهیم
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خالص بود، همینطور  (ص)روئیده؟ عبدالله، او خالص بود، پیغمبر خدا

 دنبال هم خالص و ناب آمده است.

 نیاز به کبریت نیست 

که شود بخاطریشن میخودش رو اینها نیاز ندارد که کبریت بزنی،

نور  رُبا شده، خودشاش را ثابت کرده، خودش آهنخدایی شده، بندگی

نها ، ایشده، خودش طلا شده، نیاز ندارد اکسیر بزنیم تا خاک طلا شود

 باقی نمانده نیاز به اکسیر ندارد.اش طلا شده، در حال خاکی

زرگ شان از خورد تا بهرکه تماس دارد به این خاندان در زندگی

ستور ، کوچکترین کارش را بدون دگیردمیاوامرش را از آنها الهام 

وضیح ت، از )ع(ءانبیادهد از احادیث، از تعالیم انجام نمی )ع(اهلبیت

ا اش راش را، زندگیاش را، ازدواجگیرد؛ معاملهدستور می "المسائل"

 شودگیرد میرا از این خاندان می تمام حرکات خورد و بزرگ خود

 .شود زلال، ما اگر ناب و زلال نیستیم اشکال از ماستاب، مین

چقدر ناب و زلال شده بود، از آن شجره  )ع(ببینید! حسین بن علی

خواهم عرض کنم اینگونه نیست که است، می )ع(مبارکه زیتونه ابراهیم

خدا از شکم مادر ناب و زلال خلق کرده باشد نه! این نابی و زلالی 

ش داشته، شب و روز ناخوابی داشته، نماز خوانده، زحمت داشته، تلا

دعا کرده، جهاد کرده، اوامر الهی را اطاعت کرده، از شُبهات پرهیز 
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کرده، انجام اوامر کرده است اینطور نبوده است که فقط یک شبه بدون 

 بها بدست کسی آمده باشد.

ین این مقام را بدون تلاش بدست نیاورده، همه هم )ع(امام حسین

 همینطور ،)ع(و کسانیکه تماس دارد به حسین )ع(ر، همه معصومینطو

ر دآمد طرف کوفه که می)ع( ناب و زلال شده است، آقا حسین بن علی

 که یک "شراف"خواهم عرض کنم: در منزل ر شد میکربلا سردچار حُ

 رسید. "شراف"الحجه آقا به ، در بیست ششم ذیمنزل است

نجا که شخصی بود بنام شراف در آ گوید:شراف را بخاطر شراف می

ود، بچند تا چاه آب حفر کرده بود آن منطقه بنام شراف مسمّی شده 

 چون در منزل قبلی استراحت ،آنجا که رسید شب را استراحت کرد

ز اود: اش فرملازم را آقا نکرده بود، در شراف که رسید به ابوالفضل

 ب بارار، شترها را آتوانی آب بردکنیم هر چه میجا که حرکت میاین

 .نیداش را پُر کها را آب بار کن، هر چه وسیله دارید همهکن، اسب

ود، یاز خنگیریم به قدر بن رسول الله! از هر منزل آب می فرمود: یا

 جا آبرسیم به منزل دیگر آن، میدهای ما اینقدر آب نیاز ندارمرکب

 است.

 مهمانان تشنه

میرسند که این مهمانان تشنه  انانیرمود: از اینجا که رفتیم مهمف

اند، در این صحرای گرم، آنها را باید با آب شان تشنههایهستند، اسب
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کنیم، خالص شدند اما اینکه در بین ما راه میروند مسئله  ییرایذپ

دیگر است، او دیگر روحش پرواز کرده، در جای دیگر، در فضای دیگر، 

 روند.با ما راه میخورد، اش با ماست با ما غذا میجسم

ان رسند، دیدند نخلستبه نظر می حرکت کردند، دیدند نخلستانی

 ه حُرها، شمشیرها و اسب سوارها است، نزدیک آمد کنیست؛ همه نیزه

 ع()باسعد به اند در آن گرمای بیابان عراق، دستور دابا هزار سوار، تشنه

د که آورده بوآقا آب  و لشکر حُر را آب بدهید، به قدری هاکه اسب

س! : عباها را هم سیراب کردند، فرمودهزار نفر را سیراب کردند، اسب

 ها خیلی تشنه است، یک نفس آب نده.اسب

یبرد ، مچه امام مهربانی! امام از منزل شراف آب زیاد برداشته است

ه ردا چفافتد؟ اینکه از قبل میداند که ی اتفاق میادر راه چه حادثه

ه ر بنکند، اگ تشأیشود، این علم اگر از علم خدا نمیشود، شام چه م

ک یتوانیم از ما نمی ،گیردآنجا متصل نباشد این احاطه صورت نمی

قا لی آوساعت بعد خبر بدهیم، نداریم آن علم را و نرسیدیم به آنجا، 

 د کهخبر میدهد، مهمان زیاد میرسد آب نیاز داریم، همین مسئله بو

  ی خلق کرد.ادر حرُ جرقه

بسته کردند، هر روز حرُ  )ع(کربلا که رفت همینکه آب را بر اهلبیت

آمد از درون خورده میشد؛ روز هفتم، هشتم، نهم و دهم به دلش می

های ما را سیراب کرد، ما را سیراب کرد، ما چه شدیم؟! اسب )ع(حسین
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بستیم، آن  )ع(بستیم، آب را بر حسین )ع(آب را بر کودکان حسین

تماس گرفته بود هر  )ع(بود، چون یکبار با حسین ع()احسان حسین

یکبار تماس بگیرد میشود حسینی، منقلب کرد حرُ  )ع(کس با حسین

انصاف را، منفجر کرد حرُ را. حُر در درونش درگیر است، چقدر بی

های تو را آب داد، مگر ندیدی لشکر تو را آب هستی؟ مگر ندیدی اسب

آب را بر او بستی. دید حرفش را  نیست تو )ع(داد، مگر همان حسین

کند رکاب زد به اسبش؛ غلام و پسر را گرفت، جذب کسی گوش نمی

 ، حسینی شد.)ع(. حرُ یکبار تماس گرفته با حسین)ع(شد به حسین

 شوداسبی خریداری می

عث ان منبشود. علم این خاندرُبا میآهن ،رُباآهن با تماس با آهن

اده ار سکفتند: فردا به ما مهمان میرسد است از آنجا و لذا اینگونه گ

 .نیست. در منزل دیگر قبل از منزل شراف رسید

 فرمود: اسب، فروشی داری؟! )ع(  امام حسین - 

 بلی چندین اسب دارم. -

 ، آقاخرم، پولش را دادامام فرمود: خوبترین اسب را بیاور می -

 حرکت کرد.

 اسب را نمیبری؟!  -
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د رده روز بعد مسافری به اینجا میرسین جا باشد چهااسب هم -

ه رفت ب ماند اسب را به او بده، آقامرکب میمیرد، بیجا میاسبش این

 کربلا!

ی، عبدالله مسیحی عاشق شده بود، آمد، اینجا که رسید از تشنگ

لب ا کمی شیر و آب طگرسنگی و کثرت سفر راه، اسبش مُرد، از آنه

 کرد.  کرد، استراحتی

 کجا میروی؟ -

 کربلا! چقدر راه مانده؟!  -

 .است ج، شش منزل راه ماندهزیاد راه مانده پن -

 روی؟اسب نداری چطور می -

انه خانه، خ آنی میروم که افهمم گیر ماندم ولی به خانهنمی -

 مانم. مرکب نمیکرم است. مطمئینم که بی

و! بر و، بگیر سوار شو برای شما خریده )ع(بلی! این اسب را حسین -

 [ر]گریه حضا

ها، هازقط جنز یازدهم رسید، در کربلا فسفانه روبه کربلا آمد؛ متأ

 ]گریه حضار[ دود و خاکستر مانده بود.
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 کادیو مقام او! این است معنی این آیه  )ع(این است حسین بن علی

د. کسی سخن بگویشأن ساده نیست که آیه نازل کند در ، ءزیتها یضی

سبش ارسد و که چهارده روز بعد شخصی میاین علم را به او کی داده 

خرد و میرد و این آگاهی بقدری قطعی است که برایش اسب میمی

یاد  گذارد این علم است نه کلمات و جملات که مانزد صحرانشین می

 گفتم جای حرفی نیست. )ع(گیریم. از حسینمی

ش منداش بوده، علاقه؛ پروانه)ع(کسانیکه تماس داشته به حسین

اغ ن چربه کجا رسیده و کسانیکه از ای )ع(ده، اقتداء کرده به حسینبو

ه و ساد یهایاستضاء کرده، کسب نور کرده به کجا رسیده. در کربلا آدم

از  ند نامیشوها هزار هزار آدم کشته میدر جنگ ،اندک شهید نشدند

ر جنگ نیست، داز آنها  ند نامیشوها آدم کشته میمیلیون ،نیست آنها

 نها از آ ند، نامیدر جنگ جهانی دوم چقدر آدم کشته شد نی اول،جها

د، شجاد نیست ولی در کربلا هفتاد دو نفر شهید شدند غوغا در عالم ای

 نسانیبودند که کبریت احمر شده بودند، طلای ناب ا یهایاینها آدم

 شده بودند. 

 گوید: درها آشنا شوید؛ زهیر میخواهم عرض کنم با این مقاممی

بازار کوفه دیدم حبیب بن مظاهر بر اسبش سوار است با میثم تمار 

اند. زهیر و  )ع(مقابل شد، میثم تمار و زهیر شیعه علی بن ابیطالب

حبیب در کربلا شهید شدند و میثم قبل از عاشورا شهید شد. دیدم 
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های شان فرو رفته رکاب به رکاب شان گردنهایمقابل شدند. اسب

کردند. میثم به حبیب وی اسب در گوشی صحبت میشدند هر دو از ر

فرمود: مردی را سوار بر اسب میبینم که در رکاب مولایش، ریشش به 

 خون سرش خضاب میشود.

اش بزرگ است اما به بینم که شکمحبیب فرمود: مردی را می

در  شودشود و شهید میعشق مولایش، به دار میرود، زبانش بریده می

 تمار زنده بود.  حالیکه هنوز میثم

    )ع(تماس با اهلبیت

یدا علم پکجا شود؟ از دانستند چه میبودند که می اینها کسانی

باشد  )ع(، کسیکه همیشه با علی)ع(؟ از تماس با اهلبیتدندکرده بو

بود،  ع()بود، همیشه با علی )ع(اینگونه اثر نکند؟ میثم عاشق علی رچطو

نی بودند که خالص، ناب و حبیب هم همینطور. حبیب و زهیر کسا

ت دانستند سرنوشت و عاقبت خود را، سرنوشحسینی شده بودند، می

تصل مما این است خبر از این قضایا ممکن نیست مگر اینکه به امام 

 ر کسید، هد و او از خدا گرفته باشباشد و علم خود را از او گرفته باش

 اینطور نیست.

کرد گیرید. حبیب وصیت میاین را ساده نگیرید، زهیر را ساده ن

هاشم به شهادت برسد، شب عاشورا؛ اصحاب! اجازه ندهید اول بنی

اینها مهمان هستند از مدینه آمدند، بر ما عیب است، بر ما ننگ است 
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ها، اول من که اول شهید شوند، اول ما باید شهید شویم، بعد مهمان

 افتد. ی به لشکر نمیاشهید شوم پیرمرد هستم، رخنه

ه زهیر برخواست نه حبیب! شما سالار ما هستید، شما باید زند

 خننطور هر کدام سخن گفتند. این سباشید، اول من شهید شوم، همی

 چه کسانی را تربیت کرده است.  )ع(ساده نیست، حسین بن علی

ش اینیشیعیان مرا اگر هزار بار ب»خود فرمود:  )ع(علی بن ابیطالب

ا ه آنهبرا  ست، دشمنان ما را اگر دنیا و آخرتببرند از ما دست بردار نی

ند و قوی ترین دوستان دار. «بدهند از دشمنی ما دست بردار نیستند

لای طاند که سر تا پا؛ خالص شده ترین دشمنان، اینها به قدریقوی

 د: گوییی دکتری را شنیدم، این دکتر مناب انسانی شده بودند. خاطره

ا ری اتیر خورده کردم،بودم، جراحی می راحی به ایران، جدر حمله

ین جتهدم. این داستان را آیت الله العظمی وحید خراسانی اعلم ندآورد

ه سکند، واسطه هم نیست، او از زبان کسی شنیده که دو، بیان می

 گوید:واسطه به خود دکتر میرسد، این دکتر می

مل ه عند کی را آوردند، تیر خورده بود به رانش، آورداتیر خورده

ریم، ندا که او را بیهوش کند یکنیم، دیدیم که امکانات نداریم، داروی

وح مجرتوانیم جراحی کنیم، حس کند نداریم نمیآمپول که او را بی

 متوجه شد فرمود: عمل کنید.

 کشد! شاید دو ساعت یا سه ساعت.چقدر طول می -
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ه کنی بخواهی عمل در که میچاقویت را بیار به ق !خیلی خوب -

  من بگو.

توانم عمل کنم، جراح در اگر سه ساعت بیهوش باشی می -

 آمد.مسخره می ذهنش

ه لبانش تکان خورد همین قدر شنیدم کخیلی خوب آماده باش،  -

تاده، ای افمثل مرده بقیه را نشنیدم، دیدم« بسم الله النور»گفت: 

جب تع شد،، سه ساعت بعد بیدار میرون کشید، تیر را بماش کردعمل

  .کردم

 اشرا بیهوش کردید، محکم شما کی هستید؟ اراده کردید خود -

 گرفتم، گفتم: تو کی هستی؟ از اولیاءالله هستی؟ 

 ضعیف. ی هستم بسیارانه، بنده -

ید نه شما کسی هستید؛ شما مقام و فضیلتِ دارید، عبادت کرد -

 اید.رسیده یحتماً به جای

ط رتبااویم: من به شش واسطه به امامم میگ ،گذاریدحالا که نمی -

حجت  عج()مدارم. به فلانی او به فلانی تا نفر هفتم که ولی الله الاعظ

ه بمنتظرَ است، من به هفتم نفر به او میرسم، تعجب کردم کسیکه 

ه چهفت واسطه به او برسد این چنین اراده کند و قوی باشد خودش 

 خواهد بود؟ 
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 خودش را دیدی!  -

 یکاش ببینم. نه، ا -

خوریم که می یشویم؟ مشخص است غذایما چرا اینطور نمی

 وزه،رکه داریم؛ نماز،  یست؟ در این وضعیتیمعلوم نیست چگونه غذای

اری دزکات، خمس، حج، جهاد، همسایه داری ما، شوهر داری ما، عیال 

ما چگونه است؟ آیا طبق دستور شریعت عمل کردیم که خالص 

شد؟  واهد، انسان ناب خواهد شد؟ با این روزه ناب خنشدیم؟ با این غذا

اب، توانیم زهیر یا حبیب شویم؟ نبا این وضعیتِ که داریم ما می

 خالص و زلال شویم. 

 حُسن ظاهر یا ملکه 

ی راسخه است در آیا عدالت ملکه»: یدفرمامی )ره(صاحب جواهر

ده باشد، یا نفس انسان که امور واجب را انجام بدهد از حرام پرهیز کر

عدالت حسُن ظاهر است که "فرماید: نه، عدالت حسُن ظاهر است؟ می

کاشف تعبدی است از ملکه عدالت، حسُن ظاهر است ملکه راسخه 

ملکه راسخه معنی کنیم باید بساط جماعت نجف ، اگر عدالت «نیست

را جمع کنیم، دیگر در نجف کسی عادل نیست به این معنی که در او 

ه باشد، از هیج گونه واجب دریغ نکند از مکروهات او را ملکه خلق شد

بود تمام جماعت نجف عادل و مجتهد به دور دارد، اگر ملکه راسخه می
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بحرانی ها را باید جمع کنیم الِا سیدهاشمبود، این جماعتباید می

 خواندم.احادیثی را البرهان که از روی کتابش صاحب تفسیر 

نیده بود سیدهاشم یک آدم متقی سیدهاشم کی است؟ پادشاه ش

ته، است، خواست او را خریداری کند، طلب کرد نام پادشاه یادم رف

مه سیدهاشم در نجف بود، پادشاه خیمه زده بود، سیدهاشم داخل خی

 ادمشپرسی به خپرسی کرد بعد از احوالشد، سلام کرد، پادشاه احوال

 ید،جع تقلید هستدستور داد پول را به سیدهاشم بده و گفت: شما مر

حل  های مردم راکنید، مشکلها را حل میعالم هستید نیازهای طلبه

ه ات خرج کنید. طلاها داخل یک خریطکنید، به خود و خانوادهمی

 است.

اه دشپا .سیدهاشم فرمود: نه من نیاز دارم و نه الاغم نیاز دارد

 ارما د؟ سید فرمود: من نیاز ندارم چون غذای چاشت رهگفت: یعنی چ

 چون م، الاغم هم نیاز نداردتا شب معلوم نیست زنده باشم یا نباش

ه بدوش ام نفقه او به دوش من است نتا من زنده مثل من دارد، نوکری

ت، جب اسی الاغم بر من وااش را بدهم نفقهتویِ پادشاه! باید من علف

  و رفت. حرکت کرد

ها به هم ستاره، تنکِّبت النجوممیرد، خواندم، فقیهی می یجای

ها به هم میرد ستارهمیخورد، چه خبر است؟ عجیب است مجتهدی می

به شمشیر  )ع(خورد، پس وقتیکه اینگونه باشد اگر حسین بن علیمی
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بارد؟ لرزد؟ آسمان خون نمیجفا به شهادت برسد آیا زمین کربلا نمی

  [گریه حضار]کند؟ هوا طلاطم نمی

ین ا اتفاق خواهد افتاد؟ و هر که بخدا به شهادت برسد چه ا ولیِ

و ل و خالص باشد عالم بعلم اخاندان تماس داشته باشد صاف، زلا

ن علم نوریست که اگر خدا بخواهد در هر دل وارد کند روش باشد،

 میکند.

 فرمول و اصطلاح  

ا این علم الفباء نیست؛ چند تا فرمول، چند تا واژه و چند ت

 داریم علم نیست، اینها چند تا که ما لاح نیست. این علمیاصط

  .اصطلاح، واژه و سوال است که بلد شدیم

 دار بینم که بر این درخت بهعلم آن است که بگوید: مردی را می

ین اشود. شود و نیزه به شکمش زده میشود، زبانش بریده میزده می

ورش نکه خدا،  شود، علمیکه از عبادت پیدا می علم، علم است، علمی

 یکند،مکند، مومن نور دارد که با آن نور حرکت درون روشن می را از

 کند؟ نفهمد که اینجا چه موضع بگیرد، اینجا چه کار کند چه کار می

کند که محضر او نشسته بودیم، یکبار یکی از فقهاء را صحبت می

از جا حرکت کرد شروع کرد به بالا بالا پریدن، تعجب کردیم که آقا 

اش به زمین افتاد، گفتیم: آقا م عقربی از بالای عمامهکند؟ دیدیچه می
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چه شد؟ فرمود: به دلم گشت که یکبار بخیزم چند تا حرکت انجام 

  .ام افتاددهم، الهام شد، از جا حرکت کردم، این عقرب از بالای عمامه

ز اود، شکند، این علم از عبادت پیدا میاین نور، مومن را حفظ می

را  م خودتوانیم شکشود، آیا ما میاز خلوص پیدا می شود،تقوا پیدا می

م دهیکه ما انجام می حرام خالی کنیم؟ با این معاملاتی از غذاهای

 توانیم ولی الله شویم؟ خالص و ناب شویم؟ می

مریدای حضرت آیت الله العظمی میرزای قُمی صاحب کتاب 

 خدمت میرزا رسیده بودند. ،قمُ استقوانین که قبرش در 

 خبر گیر شما آمدیم. -

ن ندارید در آ پرسی میرزا فرمود: کدام مشکلیبعد از احوال -

 منطقه؟ 

ها خواب گوییم، شبخک میردر منطقه خسک پیدا شده، ما سُ -

 رویم.نمی

ها کند؟ خسکرا چه می )ع(رخک شیعیان علیمیرزا فرمود: سُ -

ش خسک بروند، مسخره کردیم، شیخ در قم است جایش آرام، اتاق

یم د؟ رفتنکناز تو اطاعت می ها بروند، مگرگوید: خسکندارد، می

، به طرف اطراف میروددنیا پُر از خسک شده که از قریه  دیدیم،

 نمانده است.طوریکه خسکی 
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ن تاد؟ اینها داسند از کی اطاعت کنناشکال در ماست، آنها میفهم

بول زه قابل قفکران امرو هاست که شاید از نظر روشننیست، واقعیت

 نباشد ولی واقعیت دارد این قضایا.

نزدیک میشویم؟ چقدر  )ع(ببینیم! چقدر ما به حسین بن علی

 رماتتوانیم از محّمیتوانیم به این خاندان نزدیک باشیم؟ چقدر می

نیم کگاه پرهیز کنیم به شما معلوم است، نگاه کنیم در معاملات مان، ن

 و جهاد که انجام میدهیم که در نمازمان، در زکات و خمس و حج

عیت دهیم با این وضچگونه است؟ فقط یکسال مکه رفتن سهم امام می

ن مکنم نه شما را، خودم را عرض می شویم زلال، ناب و خالص؟!می

، باشم، شب و روز درس بدهم )ع(باید شب و روز وقف معارف اهلبیت

  .تلاش کنم

ب مراقبت گوید: آسیاب داشتم همیشه از آسیاشخصی می

کردم، همیشه گرفتم، از همان مزد آسیاب ارتزاق میمیکردم، مزد می

ها موفق به شب نمازی بودم، یک روز آسیاب نرفتم بعد دیدم شب

ست؟ یتوانم نماز شب بخوانم، نفهمیدم قضیه چخیلی سنگینم، نمی

کند چه کردی بانی میکه جای من آسیاب کردم از این شخصیسوال 

توانم نماز بخوانم، ت؟ که چند شب سنگینم نمیسیچ تو؟ بگو قضیه

کنم، اگر مزد شش حال نماز خواندن را ندارم، گفت: به نفع تو کار می

دوازده منَکَ  ،گیرم، اگر مزد ده مَنَک استهشت مَنَک می ،مَنَک است

یه اینجاست هرگز به یکه فایده تو باشد، گفتم: بلی! قضگیرم بخاطرمی
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هر قدر مزد است همان قدر بگیرید، زیاد نگیرید، نفع من کار نکن، 

دیدم یک کیلو، دو کیلو گندم زیاد شده بود از مال حرام، اثر کرده بر 

به کنید پیش خودتان قبل از م یک محاسها سنگینغذای من، شب

 کند.آنکه خدا حساب 

 ها     سرکشی از خیمه

 (ع)امامدر کربلا مخصوصاً روز عاشورا مسایل خیلی سنگین است، 

رم براد ردمکمیگوید: تماشا دید از یارانش کسی باقی نمانده، زینب می

 ع()العباسکند؟ دیدم برادرم یک راست به طرف خیمه ابوالفضلچه می

کن از نخیمه را ب باز کرد، خواستم بگویم برادر! درخیمه را  رفت، در

 "دیداش فجزع جزعاً"ت نکردم، درِ خیمه را باز کرد، أجرعباس نیست، 

فریاد بسیار شدیدی کشید، برگشت، بعد رفت طرف خیمه علی 

 کاءًبفبکی "، درِ خیمه علی اکبر را باز کرد خیمه خالی بود )ع(اکبر

د ا کر، مانند زن پسر مرده گریه کرد. رفت به خیمه اصحاب صد"ثکُلی

هدا شیا حبیب! یا زهیر! یا مسلم بن عوسجه! جواب نشنید، به خیمه 

و واعن نقو م"، تازای مردان مردان  !"یا فرسان الیهجاء"د: رفت، فرمو

 .مانده تان برخیزید که حسین تنهااز خواب ،"نا غریبأمتکم الاولی و 

  [گریه حضار]
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به  یبه چب کرد یک نگاه بسوی میدان حرکت کرد، یک نگاهی

رکاب  ردم،رم، آوو، گفتم: برادر اسبت را بیافهمیدم منظور آقا را ،راست

 نِّیم مِعلیک" ،ب را گرفتم، گفتم: برادر سوار شو! امام یک صدا کرداس

م السلا"د: نگوید، همیشه مینها میفهمعرب ؛"ةالسلام یا اهلبیت النبو

علیک، " د:نگویاگر سلام، سلام وداع باشد، می ،"علیکم یا السلام علیک

کند، همینکه ، علیک را مقدم و سلام را مؤخر می"مِنّی السلام

لام، یعنی این س [گریه شدید] "علیکم منِِّی السلام"فرمود:  )ع(نحسی

 است همه از )ع(است، این لحظه، لحظه آخر حسین )ع(سلام آخر حسین

ها آمدند چون این سلام، سلام آخر ها بیرون پریدند، زنخیمه

را  ع()ها دور حسیند دید، زننرا نخواه )ع(است، دیگر حسین )ع(حسین

 .گرفتند

 تواند داحافظی نمیدو نفر خ

برساند، چون شصت و  )ع(را به حسین دو نفر نتوانست دست خود

شش زن هجوم کرده بودند، یکی از ضعیفی نتوانست و دیگری از باب 

وداع کند، اولی همان  )ع(حیاء، چون شرم داشت نتوانست با حسین

 )ع(بود که از هر طرف کوشش کرد دستش به حسین )ع(دختر حسین

دلش ناامید شد، بابا حسین! تو میروی  [یه حضارگر، ]نرسید

کنی! با من هم خداحافظی کن اما دستش نرسید، خداحافظی می

دستم به  تا چه کار کنم فهمیدخیلی دلش عقده گرفت، ناامید شد، 
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از  )ع(از همین راه رفت، علی اکبر )ع(فکر کرد؛ عباس ،برسد )ع(حسین

هم از همین  )ع(ت شاید حسیناز همین راه رف )ع(همین راه رفت، قاسم

گیرم، رفت کنار راه نشست، راه را می جلویراه میدان برود. میروم 

را از همین راه بیار که دستم  )ع(دست را به دعا برداشت خدایا! حسین

گوید: بابا از اسب پایین بیا، دخترک می ؛برسد، امام آمد )ع(به حسین

کرد، چادر را فرش خاک رسد، امام را پایین چون دستم به شما نمی

کرد، فرمود: روی چادرم بنشین، دخترت فرش ندارد، بابا حسین! مرا 

 خود نشاند، بابا حسین! همان دستی روی زانویت بنشان، روی زانوی

که به صورت دختر مسلم کشیدی به صورت من هم بکش، قبل از 

ان کند، دخترم اجازه بده میدگی میهی دارد نازدانه ،آنکه یتیم شوم

 دستمرا از خواهرم زینب بیا  :ها، صدا کردرو کرد به طرف خیمه ،بروم

 [گریه شدید حضار] .این دختر نجات بده

 ن ـزاد کرا آــاز کف این گل م       خواهرم زینب به من امداد کن    

 بسوی ییجدا کرد به بهانه )ع(زینب آمد دست دختر را از حسین

ابا ب ،درا باز کر )ع(ه آمد، قرآن حسینها آورد، همینکه داخل خیمخیمه

نی نفر که از ناتوا این یک ،ف رسیدههات به سوره کحسین! نشانی

 نتوانست خداحافظی کند.
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 حافظیمانع خدا ءحیا

ا چون خانم آق داشت، ءنم دیگر که او ضعیف نبود ولی حیایک خا

ین ود؟ اکرد از همه بیشتر چطور بر ءحیا )ع(اصغرمادر علی ،بود، رباب

د، از یک طرف داشت دلش نفهمهای شوهردار میسخن را خانم

دارد چطور  ءکند، از یک طرف حیاخداحافظی می میتپید شوهرش

؟ در کنار خیمه ایستاد اشک بوسدرا ب )ع(از همه، حسین جلوتر

 غ بررباب دا ،خداحافظی نمایم )ع(توانم با حسینمیریخت خدایا! نمی

را  )ع(داحافظی نتوانست، دیگر حسینخ )ع(دل باقی ماند، با حسین

 ع()باز دستش به حسین ،را دید که روی نیزه است )ع(ندید، سر حسین

کرد سر حسین کجاست؟ یک شب نرسید، در بین راه رفت ترصد می

شد  ، شب که تاریکاندرا بر درخت آویزان کرده )ع(خبر شد سر حسین

ر سخواست اد میدار به خواب رفت، رباب رفت پایین درخت ایستنیزه

م را بگیرد، بغل کند، ای حسین زهرا! در زندگی نتوانست )ع(حسین

 خواهم در مرُدگی خداحافظی کنم، دستش نرسیدخداحافظی کنم می

 دار خبر شد رباب را برگرداند.نیزه

داخل صندوق است، رفت دور  سریک شب ترصد کرد فهمید 

ستی؟ دست رباب به حسین زهرا! تو اینجا ه ،کردصندوق را طواف می

تو نرسیده است، اما وقتی رفت مجلس یزید سر داخل طشت طلا بود 

افتاد،  )ع(را وارد کردند، همینکه رباب چشمش به سر حسین )ع(اهلبیت

حسین! دیگران روز عاشورا  [گریه شدید حضار]دوید سر را بغل کرد، 
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گریه ] .کند، رباب چهل روز بعد با تو خداحافظی میندخداحافظی کرد

  [طولانی مردم

 

 السلام و علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک

 دعا و آمین

 

* * * 
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 نهم یجلسه

 

 

 

 

 

 

 اللِّه انِّ لِّهاللی العلی العظیم، اُفوضّ امری ا اللِّهلاقوّة الا با و لاحول

الق ن، خبصیربالعباد، الحمد لله ربّ العالمین، باریء الخلائق اجمعی

ی م عللسّلان، باعث الانبیاء والمرسلین، الصّلاة و االسّموات و الارضی

اسم ی القا ابالنیّرالاعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبینّا و مولان

ن، اهریو علی اهلبیته، الطِّیبین الطِّ ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

 وحی ون، رفی الارضی اللِّهالمعصومین، الهدات المهدیین، لاسیمّا بقیّة 

 .العالمین لتراب مقدمه الفدا رواحا
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ن لرِّحما هاللِّالسّمیع العلیم من الشِّیطان الرِّجیم، بسم  اللِّهاعوذ ب

 .الرِّحیم

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللِّهقال 

هُ فیِهَْا بِالغُْدُوِّ ذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْ کَرَ فِیْهَا اسمُْهُ یُسَبِّحُ لَأفیِ بُیُوتٍ } 

 1{. لِصَاوَالْأ
 رحمتمند باشیم صلواتِ مامیدوارم از مکتب پر فیض عاشورا بهره

 [صلوات حضار]بفرمایید! 

ی نماتشکر میکنم از برادران که قبل از حقیر افاده فرمودند، ره

 کردند و ذکر مصیبت نمودند.

ام جایگاه اهلبیت عصمت و موضوع که بنده در پیش گرفته

از سوره مبارکه نور و خود  . آیاتیشأن استدر قرآن عظیم ال )ع(طهارت

اید که اش را بلد شدهسخن قرار گرفته است. ترجمه یآیه نور طلیعه

را طبق تفسیر آخر که از  )ع(خداوند متعال، اهلبیت عصمت و طهارت

، با دانیداشتیم، تشبیه کرده است به چراغ در یک چراغ )ع(اهلبیت

                                           
 ۳۶نور /  –۱
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ی، در یک روغن که ابهترین روغن صاف و زلال در یک حباب شیشه

برای اینکه خداوند هدایت کند لیَهْدیهِ  شرقی و غربی نیست و در پایان

  .توسط این سوره و این چراغ، کسانی را که خواسته باشند

، این چراغ فوق روشنایی است، خلق این چراغ و ایجاد این نور

ر برای بشریت که خودشان نو )ع(یعنی اعطاء اهلبیت عصمت و طهارت

 این د توسطناند، تا هدایت کنم، هدایت مجسم و ارشاد مجسممجس

سب د از این خانه کسب نورانیت و کننور کسانی را که خواسته باش

 د.نفیض کن

 گرمستان هدایت

ایی وشنراز تاریکی به  منظور انزال برکت بوده، منظور این بوده که

 زا ،بندان گمراهی به گرمستان هدایت منتقل شوندیخبرسند، از 

ر دنی، تنهایی غفلت و انزوا نجات پیدا کنند در شعاع این چراغ نورا

هدف  رشد و ترقی روند، اینه ب روو کامل شوند  ،جمع پیوند بخورند

نور  های ظلمت و تاریکی، دوری ازالهی بوده که مردم را از زاویه

ت اهلبی به نزدیک این چراغ بیاورد و با نور خودش که نور را  خداوند

 است هدایت شان کنند. ع()مطهر

        احسان به این بشریت بوده، منظور تربیت اینو منظور نیکی 

نیازمند هدف دلسوزی به این بوده، نه برای اینکه خداوند  وها آدم

شود، که اگر تمام جن و که از ما صادر می عبادت باشد، آن هم عبادتی
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 بهی یباشند ذرهانس، روی هم اتحاد کنند و شب و روز مشغول عبادت 

عظمت خدای منان افزوده نخواهد شد و اگر جن و انس پشُت به 

از عظمت خداوند  ییخداوند کنند و از نور الهی چشم بپوشند ذره

 متعال کاسته نخواهد شد.

، ، مصباحست، غنی بالذات است، این که چراغچون او غنی مطلق ا

با این  با این نور،تا هدایت کند فرستاده زجاجه، مشکات و کوکب درّی 

ع، های مطی، با این انسان)ع(چراغ، با این زجاجه، با این اهلبیت

، سُلرُانسانهای بسیار صاحب کرامت، مهربان و دلسوز. هدف از ارسال 

 هدف از فرستادن اوصیای رسول هدف از هدایات تشریعی و هدایات

دش مال برسیم، نه اینکه نفعی به خونی این بوده که ما به کتکوی

 برسد.

 نور محتاج ما نیست 

ما نیاز داریم، ما محتاج هستیم، ما باید خود را به نور برسانیم، او 

های به چراغ برسانیم، باید از دهلیز تاکه محتاج نیست، ما نیازمندیم 

تاریک و ظلمانی جهل، تعصب، غفلت، خودیت، منیت و حیوانیت، خود 

ول این چراغ بنیشنیم، از گرما ی نورانی برسانیم، به حرا به داخل خانه

و نورش استفاده کنیم، چراغ به ما چه نیاز دارد؟ اگر ما به همان دهلیز 

     خسپیدیم و از چراغ دوری کردیم و خود را غنی شمردیم، احساس 

کند نه آفتاب، نورِ نیازی کردیم، چراغ ضرر نکرده. خفاش ضرر میبی

 رر کرده است؟خواهی نخواه! آفتاب چه ضآفتاب را نمی
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ی، انو ائمه نور )ع(هدف از ایجاد این چراغ و این نور، ائمه هداء

ریک ی تاهدایت ما بوده، راهنمایی ما بوده که ما را در این جاده

ین . ادند، تا ما را به جای برساننند، جاده را روشن کننسرگردان نک

 وهستند که خداوند اذن داده که صاحب رفعت  یهایچراغ در خانه

       ن باشند، در ایها صفت ذکر و تسبیح میمقام باشد، در این خانه

قامه ادا و هستند که آنها را هیچ تجارت و بیع از ذکر خ ها مردانیخانه

ند از لرزو می کشندمیدارد و تازه خوف نماز و اعطاء زکات باز نمی

 در فد، خونشوها و دلها منقلب میقیامت و روزی که در آن روز دیده

 .است ها مستولی شدهاین خانه

امت قی برای اینکه اعتقادشان راسخ است، علماً و یقیناً درک کرده

رده کرام را، آخرت را، حساب را، کتاب را و لذا بستر گرم را به خود ح

ئمه شان اکنند با اینکه خودایستند، یارب! یارب! میبر محراب نماز می

     و اه فردر کنار نخلستان سر در چ روندنوراند، ائمه هداءاند، یا می

ا ت، امّالله اسنورکنند، عرض کردم، که مرجع اصلی آن برند ناله میمی

ر م و نومعلوم است که هدف از نور؛ نور نبی مکرم اسلا به قرینه دو آیه،

ا تکه  اولیاء الهی است، ججتی وهای الهی اوصیای اوست، نور حجت

 ی نیست.یامت زمین از وجود شان خالق

 بیوت در آیه 

 که از لحن آیه پیداست، از جملات آیه پیداست که این آیه آنطور

است، فوقش  "بیوت مؤمنین"گویند: که این بیوت مفسرین می
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است، نه! قضیه بالاتر از اینهاست، بلی!  "مساجد"میگویند: این بیوت 

شود ولی آنچه الله حساب میمساجد، احدالمصادیق است، مسجد بیت

 است. )ع(در این آیه تمام مصادق باشد نیست، او فقط اهلبیت

ر شود ضرار شوند، پایگاه نفاق شوند، مسجد ضراچون مساجد می

ولی به هدف نفاق  خراب کرد، مگر آن مسجد نبود؟ (ص)را پیغمبر

  .دبو قرار نگرفته آله دست کسی )ع(درست شده بود، اما هیچگاه اهلبیت

ی ههای ناطق فرستاد تا هیچگاه آلآناز اینجاست که خداوند قر

آن ، شیاطین استعمالش نتوانند ولی قریرنددست بُلهوسان قرار نگ

ر سپنجصد قرآن  ،کنند، دنیا را فریب میدهندصامت را بر نیزه می

 ا راپنجصد قرآن ولیِ بر حق خد همین ها رفت در جنگ صفین، بانیزه

 .نشد اشد هیچگاه ملعبهب )ع(، ولی قرآن ناطق که علیندخلع سلاح کرد

ور ه منظکگذاریم، میرساند بینیم، و کنار هم میاین آیات را که می

 (ص)پیغمبر )ع(ی اینها اهلبیتنور و همه )ع(از زجاجه، مشکات، نور علی

م خورد که ما بیوت را تمای مومنین نمیاست، این صفت برای همه

 نین بهمؤبگیریم، ممنین ؤن مشأهای مومنین بگیریم، آیات را در خانه

 اهنماد، رنخواهد، مرشد مینخواهمنین معلم میؤاند، مآن حد نرسیده

ب م نصید، بدون مرشد، بدون استاد، گمان نکنم ارشاد و تعلینخواهمی

 .مومنین شوند
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 این شود اگر آتش هم به او اصابت نکند، یعنیاین روغن روشن می

انیکه را ارشاد نکند، کسشوند، ولو اینکه مرشدی او مردم ارشاد می

لم بدون واعظ موعظه شوند، بدون مرشد ارشاد شوند، بدون معلم عا

 است. )ع(شوند فقط اهلبیت عصمت و طهارت

 هانهن خاتوانند در پناه آنها ارشاد بپذیرند، از آبلی! دیگران می

خداوند کسانی را که بخواهد توسط  ،هدایت و روشنایی کسب کند

 وکرم ا، تمام بیوت مسلمین را توسط این بیت نبی اینها هدایت میکند

کلٌُ  کنند، این معنی و تفسیر درست است،روشن می )ع(بیت ائمه هداء

ص منین را توسط این رجال مخصوؤرجال را، رجال مسلمین و رجال م

شن منین را توسط بیت نبوت و بیت امامت روؤکند بیوت مهدایت می

 است و لحن این آیه. مصداق این آیهمیسازد این تفسیر 

کوبند، آوازه و شهرت هم دارند، دانشمندان که سر به آسمان می

اماّ  ،امام مشککین هستند، پهلوان نامی ادب هستند، محدث هستند

منین است، ؤگویند: مراد از بیوت، بیوت مرا گذاشته می )ع(اهلبیت

ما شوند، خیر، دیگران توسط این نور هدایت میاست، نمنین ؤرجال م

 یهایاین چراغ را خلق کردیم تا هدایت کنیم، این چراغ در چنین خانه

ها مردانی هستند با این صفات، چرا هستند با این صفات، در این خانه

چراغ را خلق کردیم تا هدایت لیهدیه، اش این است که آیه بعدی

یرند، اهل نماز و زکات ذ؟ تا فرمان بپهشود، هدایت که شد یعنی چ
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اهل طاعت باشند، طاعت که کرد چه؟ نماز خواند، زکات هم باشند، 

 داد، حج هم رفت، ذکر خدا هم گفت، آدم درست هم شد، پس چه؟

 اجر احسن

اینجاست که خدا خواسته با این ، {الیجزیهم الله احسن ما عملو} 

مان کند، اگر ما را مکلف کار، ما را پاداش بدهد، اجر بدهد، تربیت

، اگر ما را دستور مور ساخته به امریمأاگر ما را ساخته به تکلیفی، 

داده به دستوری، تکلیف و امر بخاطر این است که مقام ما را بالا ببرد، 

ایم کسی به ما کار بدهد ما را اجر بدهد، ما از خداوند همیشه خواسته

تا مزد بگیریم، بیکاری چیزی بد است، اگر کسی به ما کار داده معلوم 

قت دارد مشقت مراد تکلیف است، درست است که است که کار مش

کار تکلیف دارد، تکلیف را در جهان تشریع کرده چون عقل و اختیار 

داده، چون راهنما فرستاده، تا جزا دهد، جزای خیر، پاداش نیکو، مثلا: 

کنیم، مزد ما باشد دوصد افغانی، کسیکه نیکو مزد بدهد ما کار می

شود حسن، احسن شویم، این مییچهارصد افغانی خیلی خوشحال م

شود ششصد افغانی، خداوند خواسته این تکالیف را انجام اگر بدهد می

دهید، چراغ روشن کرده، هادی فرستاده، تا شما را به این جاده راست 

کند، راهنمایی کند، از تاریکی نجات بدهد، برساند به محیط روشنایی، 

خواهی نخواهی تکالیف  محیط ملکوتی، بانی و الهی، در این مسیر

است، دو رکعت نماز لازم است، از پنج یک خمس لازم است، حج 
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رفتن در یکبار در عمر لازم است، در برابر این اعمال مزد احسن 

 .دهدمی

 زیادتر از احسن 

، از احسن هم زیادتر؛ ششصد ما را دو هزار {یزیدهم من فضله} 

 م نه،بدهد، مزد حسن هسه هزارکند، خیلی زیاد است، تا شما را مزد 

 د.جزا یعنی مزمزد احسن؛ جزا در مقابل عمل است، عمل یعنی کار، 

ر یعنی از فضل خود میدهد، چون شما آنقد {یزیدهم من فضله}   

 د، دورفتیکار نکردید که مزد دو برابر گرفتید، سه برابر، پنج برابر گ

د فضل خو خواهم ازمن می {یزیدهم من فضله} رکعت نماز کار نیست، 

ب ر خوزیاد بکنم، به این مزدها نگفته چقدر هر که کار حسن کند، کا

سن، ود حشانجام بدهد کار خوب ده برابر پاداش دارد، این ده برابر می

د ر، صبراب هکند، شاید پنجاشود احسن، بعد زیادتر میبیست برابر می

 هزار برابر، که نزد ما مبهم است.برابر، 

دهد، خواهد روزی بخداوند می {سابحیشاء بغیر لله یرزق من ا و} 

 یعنی بدون حساب روزی میدهد.، بغیر حساب. خواهدکه هر که را 
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ل ش عقل انسان است، کار ریاضی است، ارقام را تشکیحساب مرکز

 ر عقلکا ،ارها، اعداد نجومی، این کها، ترلیونها، بیلیونمیدهد، ملیون

 .است، آنچه انسان تصور کند

ک اینجا ملا {سابمن فضله ولله یرزق من یشاء بغیر حزیدهم و ی} 

ن نیاورده است، یعنی بقدری بدهم که تصورش نکرده باشید، در ذه

 .شما نیامده باشد، چنین مزدی به ما میدهد

ا رآید؟ چیزی را که دیده باشم، شهرها می در ذهن ما چه چیزی

ها را کن بانگر ایاا را، بانکهها را، ها را دیدیم، موترها را، پولدیدیم، خانه

ا انک ربکنیم که خداوند پول چند تا بدهد تصور ما است؛ ما اطاعت می

د ا بدهری ده ملیاردی را بدهد، یا تمام لندن به ما میدهد، یک خانه

شود، های دنیا را بدهد این تصور میاین تصور میشود، تمام سرمایه

 ا بهم، امّایچیزی را که ندیده توانیم، یاایم تصور میچیزی را که دیده

، صد کنیم. یک چیزی باشد ده برابر پول این دنیاعقل خود تصور می

صور قل تعبرابر پول این دنیا، هزار برابر ساختمان این دنیا، این را 

 .توانیمایم ده برابر این عالم را ولی تصور میمیکند، ندیده

ی میدهم که اصلاً اگوید: اجر شما را به اندازهولی خداوند می

اش مهربانی است، چه کردیم؟ دو رکعت تصورش نتوانید، این معنی

خوانیم، اگر استطاعت پیدا کردیم، توان مالی پیدا کردیم یکبار نماز می

حج میرویم، واجب که همین است، مصارف خود را انجام میدهیم، از 
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ف اهل و را که مصار از مسکن، نه تنها مصارف خود ،از پوشاک ،خوراک

را که سفرهای عیدی را،  را، نه تنها مال، لباس، مسکن خود عیال خود

شان را بدهید باز هم اگر چیزی علاوه آمد پنج هزار زیاد شد، همه

تان را کردید، لباس دارید، خوراک دارید، تان را کردید، خرجمصارف

مسکن دارید، وسیله دارید، هم برای خود و هم برای عیال تان پنج 

 انصافی است؟ ک مازاد بر درامد را پرداخت کنید کجایش بیی

 کجایش ظالمانه است؟  

، ظالمانه است )مالیات( د: خمس در اسلام تکسنها میگویبعضی

د، در هیج جای دنیا بیست یکنکجایش ظالمانه است؟ حساب می

 فیصد مالیات نیست، این تکس ظالمانه است، اسلام را زیر سوال

 ها.حرفظلم کرده و از این میبرد، خداوند 

رش تان اضافه شد، باز چهااز خرج یک چیزیفرماید: می خداوند

م که را ه اش را بدهید، این پول را من به تو دادم، روزیمال شما، یکی

ا رضاء من دادم، سرمایه را که من دادم، دست، پا، چشم، گوش تمام اع

از ست، ببانک از من اکه من دادم، از تو چیزی نیست، بانک و سر مایه 

ت؟ اش را بدهید، کجایش ظالمانه اسچه علاوه آمد پنج یکی هم هر

 ا همردانند، نامش ، همین کسانیکه خود را شیعه میانددیگران نگفته

ند: گویعالم گذاشته، نامش را دانشمند گذاشته، صاجب اثر است؛ می

 خمس تکس ظالمانه است.
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   م،یدهید، ده برابر من میدهیکی را که شما مگوید: می خداوند

مایی فرماید: چراغ آوردیم تا شما را راهنمی خداوند .شود احسنمی

 اهیدکنیم، تا هنوز در سه راه بودید، در این جاده که آمدید میخو

ت بخوابید؟ اینجا که جای خوابیدن نیست، برو به مقصد برس، حرک

دی، را خسته کربکن، راه که رفتی خسته میشوی! میگویی: خدایا! ما 

مین، هکند، تکلیف یعنی راه رفتن مشقت دارد، دست و پا را آبله می

ا اگر هرفحپایم را آبله کرد، عرق کردم، این کار ظالمانه است، از این 

مان، بخواهی برسی، همین جا بمان! در کنار همین جاده به مقصد نمی

ا طی ها رهمقصد فاصلسوی تا بپوسی، یا گرگ بخورد، هم میخواهی به 

یاد کنی، هم میخواهی بگویی ما خسته شدیم، این شدیم، آن شدیم، ز

  .به خدا نزنیم نق

 خداوند جز احسان، جز نیکی، جز پاداش، چیزی از ما نخواسته

اداش که پی رسیم به آنجایالله میءاست، این است هدف خداوند؛ انشا

ما ن ش در ذهخداوند را ببینیم، پاداش که تصورش نکرده باشید، اصلاً

 خطور نکرده باشد، تعجب کنی من چنین چیزی؟! من و چنان درجات

صلاً اکه ی ها؟! چیزهایها، قصرها، مرکبها، همنشینعالی بهشت؟! باغ

 خواهید؟ تصور نکرده باشید، بیشتر از این چه می

 کی مقصّر است؟

اگر ما در این جاده راه نرویم، کی مقصر است؟ اگر ما از این چراغ 

)ج( ها هدایت نشویم، نور کسب نکنیم، کی مقصر است؟ معلم را خداوند
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فرستاده است وقتی ما درس نخوانیم کی مقصر است؟ کسیکه مکتب 

را آورد، معلم را آورد، مضمون را آورد، کلاس را آورد، درس را آورد؛ 

این هم معلم، مکتب، مضمون، کتب تباشیر، تخته، قلم، اماّ ما 

 ؟ رویخوانیم؟ چون خسته میشویم، چرا کلاس نمیینخواندیم، چرا نم

اگر بروم باید بنشینم، من میخواهم استراحت کنم، تو که میخواهی 

استراحت کنی،  از زیر درس معلم فرار کنی کی ضرر میکند؟! معلم 

 ضرر کرده؟! مکتب ضرر کرده؟! یا تو ضرر کردی؟! 

رس وقتی مکتب آمدی معلوم است درس خواندن میخواهد، د

، خواندن هم آسان نیست، زحمت دارد، نوشتن دارد، رفتن به مکتب

برگشتن از مکتب خواهی نخواهی زحمت دارد، میخواهی زحمت و 

ه تکلیف نباشد، همینطور بدون تکلیف داکتر شویم، هر کس در کوچ

 ، بابنشیند، از کلاس درس فراری باشد، از درس خواندن فراری باشد

 کتب مخالف باشد،استاد مخالف باشد، با م

 .ابداً میخواهد داکتر شود؟!

 .ابداً مهندس شود؟!

 ابداً. مفسّر شود؟!

 ابداً. دانشمند شود؟!
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       کسانیکه دانشمند میشوند اینها بدون زحمت به این مقام 

کور ، اینها شبها درس خواندند، روزها درس خواندند، کانرسندنمی

از  یدند،ها کشتها رفتند، فرقتدیب شدند، هجرتأدادند، امتحان دادند، 

 ها دست کشیدند، از محافل عروسی و ختومات قبیله محرومراحتی

 ند. یافت ارتقا خیر افتادند، سرانجام به مقام استادیبه تأها شدند، ازدواج

کات زخواهیم در اسلام نماز نخوانیم، روزه نگیریم، یا ما مامّ

ف ت دوری نکنیم، تکلیندهیم، خمس ندهیم، حج نرویم، از مُحرّما

ا پید نبینیم، سختی نکشیم، اما بهشت نصیب ما شود، مقام ما ارتقاء

 کلیفتکند، دعای ما مستجاب شود و تمام نعمات از آن ما باشد، اما 

 نه، این یعنی چه؟ 

 از تکالیف ناراحتند 

اند، نه تنها رغبتیک عده کسانی که به تکالیف اسلام بسیار بی

رغبت میکنند، تو دیگر اند که دیگران را هم بیرغبتخودشان بی

کوچک هستی؛ روزه یعنی چه؟ درست را بخوان، پول را بیهوده به حج 

ها غنی و قوی شوند؛ حج یعنی چه؟ مصرف میکنی، میخواهی عرب

هستند کسانیکه خودشان حج نمیروند، قبول هم ندارند، از حج رفتن 

اندازند، روزه به جیب عربها می دیگران ناراحت میشوند، که این پولها را

گیری؟ ناراحت میشود، شود، چرا روزه میگیرم ناراحت او میرا من می

در جامعه ما یک عده کسانی هستند اینطوری، از روزه اطفال؛ آنهایکه 
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اند، ها ناراحتاند، از حج رفتن حاجیاند؛ ناراحتتازه به تکالیف رسیده

، کتاب زیر بغل میگیری میروی مدرسه، ها ناراحت انداز رفتن به حوزه

آخرش چه میشوی؟ آخوند، آخوند دیگر چه؟ مدرسه را من میروم 

سازم، پول را من میدهم، شود، مسجد را من میمی ایشانناراحت 

          اتر ئآوردی اینجا تشود، چرا آنجا پول دادی؟ میناراحت او می

کردیم؛ دمبوره ایجاد میکردیم، فرهنگ ساختیم، حمایت از هنر میمی

نشد فرهنگ، تیاتر نشد فرهنگ، هر که سرش را تکان داد، کمرش را 

تکان داد، پایش را تکان داد شد فرهنگ؟ بعدش میشود ستاره ی این 

فرهنگ، ستاره سینما، سر تکان میدهد، سر و شانه می جنباند، چند تا 

نمره گرفت، آهنگ را می آورد، میگوید: نه، تو رفوزه شدی، این شخص 

چه لقبی؟ چه پاداش میدهد؟ فلانی شد ستاره سینمای افغان، او هم 

به خود مینازد هم میگوید: من شدم ستاره سینمای افغان، بعد یک 

عده جمع میشوند، موتر می گیرند، به استقبال شان میروند، گل می 

 ده است ستاره افغان، ستاره سینما.برند که آقا ش

 ؟  شودچند کس داوطلب می

ما اگر بخواهیم مجتمعات قرآنی بسازیم، بشویم ستاره قرآن، چند 

کابل بانک داوطلب  برای استقبال و تشکر؟! کس داوطلب میشوند

هیج کس، اماّ کابل بانک و بانک های دیگر برای هر ! ابداً!، میشود؟

کسیکه ستاره افغان شود وعده میدهد که یک میلیون دالر به او 

 هم دروغ، این همه جوایز؛ تمام شان دروغ، شما میدهیم، همه ی شان
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که یک میلیون دالر میدهید از کجا میدهید؟ معلوم است که پول من  

را نوعی می دزدی، از پول این، از پول آن؛ وقیتکه دو میلیون شد یک 

میلیونش را به این ستاره و عده میدهد، درعمل هم زیر قولش می زند، 

ت، چه جایزه است؟ اگر دروغ نمی گوئید به مردم می گویی: جایزه اس

 و میدهید از خود بدهید.

ین شرکت موبایل ها می شوند داوطلب؛ هر که ستاره افغان شد چن

ین هی؟ امید آپارتمانِ به او میدهم، موتر میدهم، این موتر ها را از کجا

جا کآپارتمان ها را از کجا میدهید؟ چه وقت آپارتمان داشتی ؟ و 

ده ری به ستاره وعیاست از همین پول های مردم میگ داشتی؟ معلوم

 میدهی، از پول یک میلیون آدم گرفتن به یک نفر دادن، همه اش

ن واراشگرد ها و دزدی است، بانک ها یعنی دزد های درجه اول، ربا خ

 درجه یک، جهنمیان درجه یک، این شد روز گار ما.

ابرش بر ه، د«مثالهافله عثر ا ةمن جاء بالحسن»میفرماید:  )ج(خداوند

ک میدهم، کسی به او گوش نمی دهد، یک افغانی به یک مسجد، به ی

 ، بهمدرسه، به یک محصل، به یک طلبه، به یک فقیر، به یک بیوه زن

د یک یتیم کمک کنید، یک افغانی را به تو ده افغانی میدهد، چن

ه چبرابرش میکنم، کسی قبول نمی کند، بی حساب میدهیم، میلیونر 

 اجر الهی مهم است. ست؟ آپارتمان چه است؟ا
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 نامش قرض الحسنه

 ی پرُهانامروز گوش ما را این دزدان بین الملی و این ربا خواران ج

 قرض کرده است، بانک ها کی ها را که تباه نکرده است، نامش صندوق

شته گذا الحسنه، اماّ دروغ! پول میدهند سود بیشتر میگیرند، نامش را

الحسنه، چه قرض الحسنه است؟ صد دالر مدهی  است صندوق قرض

و پنجصد  بیست دالر میگیری قرض الحسنه است؟ هفت هزار و صد

 فادهمیدهی ده هزار میگیری قرض الحسنه است؟ از فقر مردم سوء است

ردم کردن از بیچارگی مردم سوء استفاده کردن نامش قرض الحسنه، م

د؟ مند چطور خرج میکنهم نادانند، روزی که عروسی میکنند نمی فه

موقع دادنش می فهمندکه چطور خرج کرده است؟ موقع گرفتن 

ت متوجه نیست، فقط گیرش بیاید! کسانیکه از این بانک ها ورشکس

 شدند کسی آمار نمی گیرند، اگر آمار بیگیرند غوغاست.

ر به مناسبت سخنانِ آمد و خواستم این آیه ی مبارکه را تفسی

ر دود، خوانیم وقتش بیشتر از پنج دقیقه نمی شکنم، ما وقتی نماز می

ما اهد، برابر این پنج دقیقه خداوند چه لطفی می کند، چه برکاتی مید

یدهد موزی اگر یکی دو روز بعد میدهید، باید این را تحمل کنیم، اماّ ر

که چشم آدم به یک استخوان میماند، که کسی استخوانش را پیش 

 یدهدبش مال فلانی، در آن روز خدا مگربه ی بیندازد و بگوید: ثوا

سط میدهد، تو انبیاءآنچنان که هیچ تصورش کرده نمی توانی، توسط 

 های عملیه میدهد.میدهد، توسط رساله )ع(ائمه هدی
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شاد ار د راهنمایی معنی ندارد، اگر مرشد نفرستداگر راهنما نفرست

اد ارشمعنی ندارد، خدا بخواهد کسی را ارشاد کند توسط خودِ بشر 

همد، ا بفرمیکند، که زبان ما را بفهمد، کلام ما را بفهمد، رسومات ما 

داری ا بیممثل ما راه برود، مثل ما غذا بخورد، مثل ما خواب کند، مثل 

ا ین هاداشته باشد، مثل ما ازدواج کند، یعنی پیامبران، ائمه هدا، 

 ازراهنمایان بشر هستند، خداوند خواسته است بین بشر هادیانِ 

مثل  خودشان بفرستد که زبانشان را بفهمند، از قیافه شان نترسند،

 شند،خودشان باشند، با زبان، فرهنگ و رُسوم شان آشنایی داشته با

حسن  )ع(، علی مرتضی)ص(این هم لطف الهی است، مثل پیامبر اسلام

 وجن  الی آخر اگر برای ما هادیانِ از )ع(، حسین ابن علی)ع(ابن علی

ا اهنمایی او رفرستاد؛ چه میکردیم، ما زبان او را، رفرشته می

 میفهمیدیم؟! اصلاً.

 معلیک حریص معنتِّ ما علیه عزیز انفسکم من رسول ائکمج لقد} 

 .{حیمرّ روئوف منینؤبالم

یک آدمِ از جنس خود شما فرستاد که شکست شما بر او تلخ 

ما سخت است، فقر شما بر او تلخ است، جهل شما بر اوتلخ است، بر ش

حریص است، حریص است که شما هدایت شوید، حریص است که 

شما به نور برسید، حریص است که شما به آقایی برسید، هم رئوف 

 است، هم رحیم.
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ا م معنی اش این است که ما بنیولی اگر ما به رئوف مخالفت ک

لفت جاده مخالفت کردیم، با سفر کردن مخالفت کردیم، با چراغ مخا

 کردیم.

فت خالم انبیاءیکه با تکالیف شرعی مخالفت میکنند، با تعالیم کسان

تند ء هسانبیاءمیکنند، با وعظ و موعظه علماء که همان موعظه های 

مخالفت میکنند، مخالفت کرده با مسیر کمال خود، خیال کردند 

ال ت کمچیزیکه آنها دارند کمال اند، خیال میکنند آنچه در اروپا اس

ست، یک قدم پیشرفت است، آیا آرامش، است؛ یک قدم ترقی ا

ش، لب، غتقآنجا معنویت، امنیت، اطمنان و صفا آنجاست؟ اصلاً و ابداً 

 رویم چرا که، به آن وادی نمیو مسخ انسانهاستسرمایه اندوزی 

 شود.طولانی می

 علم بی معلم

که  ما، کسانی هستند این هادیان، این ارشاد گران و این مرشدانِ

راغ چه آنها علم داده بدون اینکه معلم دیده باشد، یک ب )ج(خداوند

 ه پیباشد تا دیگران از او روشن شوند و چون مردم به عمق این جمل

 نبرده بودند، به امامت بعضی امامان ما خدشه وارد کردند.

، )ع(، امام حسین)ع(، امام حسن مجتبی)ع(شیعه ها امامت امام علی

، امام موسی )ع(، امام صادق)ع(د باقر، امام محم)ع(امام زین العابدین

، در نهم که رسید پای شیعه ها قبول کردندرا  )ع(و امام رضا )ع(کاظم
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         یک امام هشت ساله، یک هشت ساله دلرزیدند، چرا لرزیدند؟ دیدن

شود امام باشد؟! او خودش نیاز به تعلیم دارد، هنوز کودک است، ما می

ردم شیعه از این هشت ساله تبعیت علمای شیعه، دنیای شیعه، م

کنیم؟! این کودک امام، مرجع، هادی و مرشد ماست؟! این مسئله 

 امتحان الهی بود و لذا آب در آسیاب دشمن شد.

 از همه ائمه مظلوم است که حتی )ع(از آن جاست که امام جواد

لگی تا چهل هفت سا )ع(امامتش را شیعه ها قبول نمیکرد، امام هشتم

ن بد نشده بود، دشمن ایراد میگرفتند که از نسل حسین صاحب اولا

 رمود:فمام باید نُه تا امام بروید از این آقا هیچ پسری نیست، ا )ع(علی

م م نهنا پذیر است، این بخاطر امتحان شماست، اما تاراده خدا برگش

ام می آید، خاطرشما جمع باشد، من صاحب فرزند میشوم، فرزندم ام

 رد.ت کرا عنای )ع(به او امام جواد )ج(ند، تا خداونداست، قبول نمیکرد

 )ع(امام هشتم فرمود: مولودی در بین ائمه ما مبارک تر از امام جواد

بدنیا نیامده یعنی از هر ائمه ما او مبارک تر است، بخاطریکه توطئه ها 

را خنثی کرد، زبان همه را بند کرد و برید، امام هشتم از دنیا رفت و 

فتند: یک امام هشت ساله؟! باید قبول کنیم؟! معلم شهید شد، گ

گذاشتند، گفتند: یک کمی درس بخواند، ملا شود، معلم هم با باد 

غرور که من درس میدهم به این آقا، عالمش میکنم، خواستند عالمش 

کنند، چیز های گفتند، دید که نه، این آقا از من عالمتر است؛ یک 

 بق ابجد میخواند، گفت: بگو؛ ابجد.روز، دو روز بعدش فرار کرد، سا
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 خوانممُهمل نمی

اش چه است؟! معلم گفت: این مهملات است، آقا فرمود: معنی

ن مهمل یعنی حرف بی معنی، امام فرمود: حرف بی معنی را به زبا

و جاری نمیکنم، معلم تعجب کرد! این کودک چه می گوید؟! گفت: ت

 بگو معنی اش چیست؟

ه پدرِ پدر، دیدند نمیشود، قضیه رسید بفرمود: اب، پدر، جد 

حکومت، خواستند مسخره کند امام شیعه را، مأمون جلسه برزگ 

ین است، از بتشکیل داد، مأمون عباسی از دانشمندان خلفای عباسی 

 اشت،تر از مأمون سراغ نداریم، جلسات علمی دخلیفه عباسی عالم ۳۷

را طلبید،  )ع(دانشمندان را پهلوی خود جمع میکرد، امام جواد

 خواستند مسخره کنند.

  ز همهاکثم قاضی القضات شهر بود، دانشمند بود، اکه ی بن یبه یح

م اما ی علمأ عالمتر بود گفت: شما مسئله ی را مطرح کنید، کمی این

، شیعه ها را مسخره کنیم، بچه ی هشت ساله آمده میگوید: امامم

 جلسه دایر شد، امام تشریف آورد و نشست.

 پسر حی بن اکثم اجازه گرفت از مأمون ، اجازه میفرمائید ازی -

 عمویت سوالی کنم؟! 

 یرد.بگ ق نمیدانست؛ از امام اجازهاز خودش اجازه بگیر، حتی لای -
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ید شما امام شیعه ها هستید مدعی هستآقا پسر! اجازه است؟!  -

چنین و  داق آیه نور هستید،علم پیامبر در سینه شما است، شما مص

 نان.چ

 یید!فرمود: بفرما -

، کفاره اش در حج شکار کند یاگر حاجی ی بن اکثم گفت:ییح -

 چیست؟ 

 مسئله باز کردن شقوق

کمش امام فرمود: این حاجی مرد بوده یا زن؟! اگر مرد بوده ح -

 ودهم حج باینست، اگر زن بوده حکمش اینست، آیا این حاجی در احرا

 حکمش اینست و احرام حج حکمش؟! احرام عمره در احرام عمرهیا 

ه کرد اینست، آیا این حاجی بالغ بوده یا نه؟! اگر بالغ بوده شکار

ر ت، آیا این حاجی حُحکمش اینست، اگر غیر بالغ بوده حکمش اینس

؟ اگر حرُ بوده حکمش اینست، اگر عبد بوده حکمش بوده یا عبد

بر  ارددسرار اینست، آیا این حاجی که این کار را کرده، آیا باز هم ا

نست، اگر شکار یا پشیمان است؟! اگر پشیمان است حکمش ای

 پشیمان نیست حکمش اینست.

بعد فرمود: شکاری را که انجام داده چه بوده؟! از چرندگان بوده  -

یا از پرندگان؟! اگر از چرندگان بوده، چه بود؟! گاو وحشی بوده، شتر 

، گاو بوده حکمش بوده، آهو بوده؟! اگر شتر بوده حکمش اینست
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اینست، آهو بوده حکمش اینست، گوسفند بوده حکمش اینست، همه 

را امام فرمود، باز کرد شقوق مسئله را، فروعات را باز کرد؛ اگر از 

پرندگان بوده چه بوده؟! شتر مرغ بوده، کبوتر بوده، زاغ بوده، اگر شتر 

اغ بوده مرغ بوده حکمش اینست، اگر کبوتر بوده حکمش اینست، اگر ز

حکمش اینست، آیا این مرغ جوجه بوده یا رسیده بوده؟! اگر جوجه 

بوده حکمش اینست، اگر کامل بوده حکمش اینست، اگر تخم بوده و 

 خم بیرون نکرده بوده، حکمش این است.هنوز سر از ت

 حکمتش اینست،این شکار چه وقت انجام گرفته؟! اگر شب بوده 

ا ، حِل بوده یان شکار کجا بودهاگر روزی بوده حکمتش اینست، مک

محدوده ی حرم شکار کرده حکمش این است، در حِل  در اگر ؟رمح

 بوده حکمش این است.

علم  اگر ،کرده شکار و نسیاناًشکار کرده یا جاهلاً  عامداًو  عالماًآیا  

داشته حکمش اینست، جاهل بوده ویا فراموش کرده بوده  عمد و

 ست. ا حکمش این

نگ شد دست و پایش گم شده بود، ر ثم، ماند؛ متحیری ابن اکییح

ل چهره اش رفته بود، مجلس د رتعجب فرور فته بودند، او خیا از

ر! ی شهمیکرد دراین مسئله آقا گیر میکند، آقا هم یک تلنگر زد؛ قاض

 شما یک سوال بکنم؟! زهید من هم اقاضی القضات! اجازه می د
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 حلال و حرام  بار بار

گر اچه کند؟ چه بگوید، بناچار گفت: سوال کنید، قاضی مانده  -

  .میدانستم که میگویم؛ و الِا از شما یاد میگیرم

شود حرام می فرمود: کدام زن است که بار بار بر شوهرش حلال و -

ام که اول صبح بر مردی حرام است، آفتاب طلوع کرد حلال شد، هنگ

 ارهگام عصر دوبظهر دوباره حرام شد، از زوال دوباره حلال شد، هن

بح صحرام شد، شام دوباره حلال شد، هنگام عشاء دوباره حرام شد، 

   .هنگام دوباره حلال شد، کدام زن است؟ قاضی القضات ماند

 ! شما بفرمایید.بن رسول الله یا -

ده بوه حربیاجنبیه  ه زنیکه بر این مرد حرام بود فرمود: آن زنی -

ل خریداری کرد؛ برایش شد حلا بعد این کنیز رااسیر گرفته شده، 

رد ککنیز را آزاد کرد شد حرام دوباره نکاحش کرد شد حلال، ظهار 

وع رج م؛شد حرام، کفاره ظهار را داد شد حلال، بعد طلاق داد شد حرا

 کرد شد حلال، این زن بود.

چون امام نهم ما هشت ساله بود، مردم شک داشتند در علمیت او 

ک داشتند، در دانایی او سوال می کردند، شک داشتند در فقاهت او ش

مسئله مطرح می شد، عُلما جمع می شدند، مردم سوال می کردند، 

ها این کردند، این آقا هشت ساله است چیزی نمی داند.خیال می 

د روشن میشود، معلم ندیده، عالم کسانی هستند که آتش به او نرس
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ها توطئه ها خنثی هستند، مرشد ندیده ارشاد شده اند، بعد از جواب 

تر لی هم عالم است، ازهمه کرده عالمشد، دیدند که عالم است، خی

 .است

ا چر بعد گفتند رنگ آقا طور دیگر است شاید از امام هشتم نباشد

 یطئه که گندم گُن است در بین ائمه ما گندم گنُ کسی نبوده این تو

 شتمم هدیگر، دشمن دست از توطئه بر نمی دارند،  حتی در حیات اما

 ر! گفتند: رنگش قسم دیگر است ممکن است از شما نباشد، الله اکب

 تم خواهران امام هشتم، جمع شدند.برادران امام هش

 برادر! بچه از شما نیست. -

 فرمود: پسر من است. -

 از شما نیست چون رنگش مثل تو نیست؟! :گفتند -

و ت فهما یک قیافه شناس می آوریم اگر گفت: مال شماس :گفتند-

 .فلا الاّ و

امام فرمود: قیافه شناسی را پیغمبر قبول ندارد، قیافه شناسی از  - 

علوم باطله است من به قیافه شناسی تن نمی دهم، حالا که شما 

رار دارید، ولی من دعوت نمی کنم، در آن مجلس هم نمی صبسیار ا

ت در یک قیافه شناسان را دعونشینم اینها قبول کردند، جمع شدند؛ 

 کردند.
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 مال این باغبان است

ه ی به شانه گرفتی بر سر گذاشت، بیلعرق چین )ع(امام هشتم 

ال چه م، به قیافه شناسان گفتند: این بداخل باغ شد و مشغول آبیاری

 ا نیست.کیست؟ نگاه کرد به این، به آن، گفت: این بچه مال شم

 پس مال کی است این بچه؟! -

 پاهایش مثل پاهای اوست، ساق مال این باغبان است چرا که -

است جهایش مثل ساق اوست، اگر باشد مال این باغ بان است، از این 

پدرش  )ع(امام هشتمکه هم در امامت اش شک داشتند و از این که 

 باشد یا نباشد هم شک داشتند.

غربت بسر  ای ازنیدر د ،مظلوم زندگی کرد )ع(امام محمد جواد 

ی شهید شد، جوان ترین امام که شهید شده پنج سالگو بٌرد، در بیست 

بود امام جواد در بین ائمه ما کسی است که یک  )ع(همین امام جواد

مظلوم است،  )ع(سخنرانی کرد عرض میکنم به علما، شما میگویید: علی

رس که یک بار درس گفته امام مدّ ،نه خیر ،مظلوم است )ع(حسین

واد است، امام که در یک جواد است، عالمِ که یک منبر رفته امام ج

جلسه ی علمی علمش را ثابت کرده امام جواد است، در بین تمام ائمه 

ما مظلوم تر ازامام جواد سراغ نداریم چون آقا مظلوم بوده هرجا که 

من هم مثل تو مظلومم،  ترا  )ع(می رفت چنین میگفت: جدم حسین

مرا هر روز کشتند با شمشیر مرا کشتند با تهمت، ترا یک بار کشتند 
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نیست، گاهی گفتند: رنگش تغییر  شکشتند، گاهی گفتند: از پدر

دارد، گاهی گفتند کوچک است علم ندارد؛ هر نگاهی اینها، هر 

ریشخند اینها مرا می کشتند، درحالیکه من عالم هستم، علم خود را از 

 پدرم گرفتم 

میماند درحال وضو مات و مبهوت بعضی اوقات وضو می گرفت، 

 م ازمی فرمود: چرا پسرم مات ومبهوتی  میفرمود: یاد )ع(هشتم امام

  [گریه شدید حضار] .زهرا آمد

کسیکه جوان شهید شد، یکی فاطمه  بین چهاره نفر معصوم

 در بیست و ) ع( هجده سالگی است و دیگری امام جواد در )س(الزهرا

ه کمیشنوی این حرف را!  پنج ساله! ، جوان های بیست وپنج سالگی

 [دمگریه شدید مر] .پنج سالگی شهید کردند در بیست ورا امام شما 

  )ع( مسجد امام جواد

که مدرسه را احداث کردیم، گفتیم: اگر خدا موفق ساخت  روزی

نام گذاری میکنیم، لذا این  مسجدی در اینجا ساختیم، بنام امام جواد

مروز که شما حالا نشسته اید تا هنو ز نام گذاری نکردیم، ا مسجدی

روز  یازدهم ختم جلسات محرم را اعلام میکنم و این مسجد را بنام 

یا مسجد جواد  "مسجد امام جواد"این امام مظلوم  نام گذاری میکنیم، 

مدّرسِ  که یکبار درس گفته واعظِ که یکبار منبر رفته  و عالم "الائمه 
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ید گریه شد] .که یکبار علم خودرا اظهار کرده، این امام مظلوم است

  [حضار

رِ امروز یازدهم محرم است، دیگر از عباس، قاسم، عون جعفر خب

نیست، از حسین هم خبر نیست، فقط خرگاه حسین مانده، و زینب 

 کبری چند تا یتیم و چند تا زن مصیبت دیده، زینب چه کارکند؟

م خیمه ها را آتش زدند، شعله های آتش  بلند شد، زینب پیش اما

ا لیف مپسر برادر تو حجت خدای تو امام زینبی تکزین العابدین رفت، 

فرمود:  ع()دتا بسوزیم یا فرار کنیم، علی سجازنان چه میشود؟ بمانیم 

 د، همهشوظیفه شما فرار است، دستور فرار صادر  بالفرارعلیکن عمتّی 

رکت حفرار کردند، کودکان حسین مانند جوجه های پر و بال نیاورده 

پایش  ، زنها و دختران هر طرف فرار میکنند،میکنند، به کوه و صحرا

به سنگ و خار میخورند به گونه ی بود که حتی دشمن قلبش رقت 

میکرد، اشکش جاری میشد دشمن میگوید: دیدم یک زن فرار نمی 

 .کند، گاهی درون خیمه میرود گاهی بیرون خیمه

 ترسی؟ گفتم: ای زن از آتش نمی -

ه دا بین خیمه است، اگر همترسم اما چه کنم که حجت خمی -

فرار کند زینب چطور فرارکند؟ داخل خیمه شدم دیدم یک بیمار 

که  ییارج کردیم، جاخیمه خ ازخودرا روی خاک گذاشته؛ بیمار را سر

 [ گریه شدید حضار] دشمن کمک کرد.
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 باندیدم یک دختر نازدانه آتش دامنش را گرفته، دارد بسوی بیا

بالش حرکت کردم، هیمن که نزدیک ند، دلم سوخت دنکفرار می

رسیدم از چشمم ناپدید شد، تعجب کردم کجا شد؟ چب دیدم راست 

 دیدم، دیدم از ترس خودرا زیر شکم اسب پنهان کرده از اسبم

 ترسی؟ پایین شدم گفتم دختر چرا می -

 د کهبودیشما  ،فرمود: چرا نترسم شما بودید که پدرم را کشتید -

  دید.خرگاه پدرم را آتش ز

 یی؟دهقرآن خوان

 ! آیا قرآن خواندی یا نه؟!فرمود: ای مرد -

 بلی! -

 ه من قهرم؟ بمرد من یتیم آی{ الیتیم فلا تقهر امّا} ی آیا خوانده -

 [گریه های طولانی مردم]نکنید من پدر ندارم. 

 )ع(های حسیند استراحت کردند، زینب دنبال بچهگی رفتنهمه 

ا میکند، سکینه کجای؟ آتیکه کجای؟ رقیه میرود، همه را بنام صد

را استوار  ییی نیم سوختهرا جمع کرد، خیمه )ع(کجای؟ اطفال حسین

 را آورد داخل خیمه دید دو کودک ناپدید شده )ع(العابدینعلیکرد 

را پیدا کنیم،  )ع(د، خواهرم بیا کودک حسینندنبالش میگرد، بودند



 248 / جایگاه اهلالبیت)ع( در آیهی نور

 

ت از این بوته خار به آن شب هم تاریک شد از این سمت به آن سم

بوته خار؛ به یک بوته خار رسید سیاهی بنظرش خورد، نزدیک رفت 

داد، دختر اش، تکان ، دست گذاشت به شانه)ع(دید دختر حسین

راغت آمده، آتش خرگاه خاموش شده، حرکت کن عمه به س )ع(حسین

دید دختر جان داده است.  ،خوب دقیق شد خورد،دید دختر تکان نمی

   [مردم هایناله یه وگر]

 قربانی شب یازدهم

د را پیدا کردم، خواهرش آم )ع(صدا کرد خواهرم بیا دختر حسین

شب تاریک بود؛ دید خواهرش زینب یک طفلک را روی دست گرفته، 

رگ داند کیست؟ همین که نزدیک رسید زینب فرمود: مخوب نمی

د صدا کر ()عدختر را آورد کنار خیمه علی سجاد جدیدت مبارک باد،

 [.رهای شدید حضاگریه]علی سجاد! این هم قربانی شب یازدهم شما! 

 شاعر پارسی سرا صحنه را چنین ترسیم میکند: 

 

 افغان من نالد امشب برمن ومرغ شب می

 سوزد از آه دل سوزان منمی تر و خشک  

 شب رسیده این چنین یا آسمان تاریک شد

 ن من اـش حرمـآهی آتو ار دودِ ــغب از  
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   گربمانم با اسیران طعمه آتش شوم

 ور بصحرا رو کنم سوزد سرو سامان من

   امخیمه ها درآتش من درپناه خیمه

 کس نداند حال من جز خالق سبحان من 

   دشت کودکی آتش به دامن میدود برکوه و

 ترس جان افتاده در دامان من  طفلکی از

   اممادرا بنگر به زینب کین چنین درمانده

 جان منودک بیـا آرم کفن برکــکج از

 

 السلام و علیک یا اباعبدالله و الارواح التی حلت بفنائک

 دعا و آمین

* * * 
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 نامهزندگی از اجمالی

 (ظله دام) بهسودی زاده واعظ اللّه آیت حضرت

 

 )تهیه کننده: سید محبوب ضیایی(

 

 دوران کودکی

 عباس( فرزند حجته بهسودی )غلامحضرت آیت اللهّ واعظ زاد

حاج آخوند »حسن معروف به الاسلام و المسلمین حاج ملا علی

رکز ماز توابع ولسوالی  "رشََک"ی ش، در قریه 1342در سال « رشََک

 بهسود، ولایت میدان وردک در یک خانواده روحانی بدنیا آمد. 

ر دوران شیرخوارگی را از مهر و عطوفت مادر و سرپرستی پد

برخوردار بود، لکن در حدود سه یا چهار سالگی از مهر و عطوفت مادر 

کند. شاید خدا خواسته بود که وی محروم شده یتیمی را تجربه می

همچون اکثر بزرگان و در رأس، شخصیت نازنین پیامبر گرامی اسلام 

)ص( یتیم باشد تا در مقام زعامت، درد و احساس یتیمان جامعه را با 

تخوان خود لمس کند و ایشان هم حقاً در قبال ایتام گوشت و اس

جامعه حساسیت و دلسوزی خاصی دارد، در این راستا دفتر به 

سرپرستان خصوصی نزد خود دارد که شماری زیادی از ایتام و بی

های مالی خود قرار داده است جامعه را تحت پوشش عاطفی و حمایت

-پاسخگوی بخشی از نیازمندیکه بتواند  "دارالایتامی"و در نظر دارد 
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های ایتام جامعه ما باشد، تأسیس نماید که از خداوند توفیق آن را 

 برای حضرتش خواهانیم.

  تحصیلدوران  

م تربیت و تعلیم حضرت ایشان از پنج سالگی تحت مراقبت مستقی

شود، وی مدرس توانا بود که اکثر فضلای بهسود پدرش آغاز می

باشند. اجتهادش در ادبیات عرب به یشاگردان مستقیم ایشان م

اعتراف تمامی شاگردان و فضلای منطقه محرز بود، عمرش را در 

 تدریس سپری کرد، حاج آخوند مرحوم در کنار تبحرّ علمی از فن

د. ه بورقیب منطقخطابه و منبر بهره کافی داشته از وعاظ معروف و بی

ب تقوا و تهذّ چیزی که وی را بسیار برجسته و محبوب ساخته بود،

-مینهای ایشان در این مختصر ایشان بود. شرح کرامات و بزرگواری

 گنجد.

فرمود فرزند کوچک خود را حاج آخوند مرحوم هر کجا تدریس می

العاده که در وجود این برد، زیرا: بدلیل استعداد فوقهم به همراه می

رد، به کبینی مییی روشن برای او پیشکرد آیندهکودک مشاهده می

همین اساس صرف و نحو را نزد پدرش فراگرفت، تعلیمات ابتدایی 

محلی در فصل زمستان و مکاتب -ایشان در دو بخش: مکاتب سنتی

دولتی در فصل تابستان انجام یافت. اماّ دیری نگذشت که -رسمی

الهی پدر را نیز از وی گرفت تا فقدان پدر و مادر را دست قضا و حکمت

ش بعد از  1358له در بهار سال حمل کند. پدر معظمیکجا  تجربه و ت
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یک عمر تدریس، تعلیم و تربیت شاگردان مبّرز دارفانی را وداع گفت 

 در حالیکه ایشان به تازگی پا به دوره تکلیف نهاده بود.

و  ارتحال پدر مرحله بسیار سختی بود که روح او را صیقل داد 

ر دیگ طبیعت پخت. از سویی جوهر انسانی او را در کوران مؤلم حوداث

ی حادثه ارتحال پدرش همزمان شد با خیزش عمومی و انقلاب اسلام

رت افغانستان که وی به تازگی راهی لیسه حربی کابل شده بود. حض

ا رها ایشان با دیگر رفقایش درس خواندن در سایه حکومت کمونیست

 گردد.برای خود ذلت دانسته به بهسود بر می

 شرکت در جهاد

ش تفنگ جهاد به دست گرفته، 1360ش تا 1358وی از سال 

ا نماید تتحصیل خویش را فدای باورهای انقلابی خود و مردمش می

 اینکه توسط حضرت آیت اللهّ پروانی مدارسی در بهسود و پروان

-شود تا جهاد افغانستان خالص نظامی نشده بار فکریتأسیس می

وغ اشتیاق به تحصیل و نب فرهنگی خود را داشته باشد، وی در اثر

ش الی 1361شود. از سال سرشاری که داشت راهی مدرسه دینی می

ش به مدت نه سال تمام در مدرسه پیتاب شینیه )فیضیه 1370

س هلمند( تحت زعامت و قیادت استاد شهید ابراهیمی از حلقات در

س استاد باقری مرحوم به مدت هفت سال و دو سال هم از حلقات در

 گیرد.ارفی بهره میاستاد ع
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شد: علوم ی علوم تدریس میدر این مدرسه خوشبختانه دو رشته

اد حوزوی توسط استاد باقری مرحوم و علوم دانشگاهی که جناب است

ین اشت. ذهاب یکی از اساتید دانشگاه کابل مسئولیت آن را به عهده دا

ح وهای بهسود، از نظر تحصیل مقدمات و سطترین سالنه سال طلایی

 های پرجفا و پر زحمت ایشان از نظرعالیه و از سوی دیگر سال

ته اجتماعی است طوریکه زحمات و مظالمی که در حق ایشان روا داش

ردم مستیزی از حضرتش ارائه داد که زبانزد شد، چهره مقاوم و ظلم

 بلکه ها، وی را از هدف مقدس تحصیل باز نداشتهگردید، اماّ شکنجه

 رش  ساخت.مقاومتر و راسخت

 هجرت به قم

له به اشتیاق و فرط علاقه به تحصیلات عالی بعد از ختم معظم

ش، 1370در خزان الاصول کفایةسطوح عالیه و سپری نمودن امتحان 

شود. وی به محض رسیدن به قم در حلقات درس راهی حوزه قم می

نماید. حضرت ایشان طی اساتید مبّرز و مراجع معظم قم اشتراک می

ت در دروس دائمی و مستمر ده ساله خارج فقه و اصول حضرات شرک

آیات عظام: علوی گرگانی، جعفر سبحانی، شرکت محدود در درس 

خارج فقه حضرت آیت اللهّ العظمی منتظری )ره( قسمت قضاء و 

ارتشاء تا لحظه تعطیل کلاس درس آن فقید، خارج اصول حضرت آیت 

اهیم و بحث خمس حضرت اللّه العظمی وحید خراسانی، قسمت مف

-ان علمی خویش را استحکام میـــآیت اللّه العظمی محقق کابلی، بنی
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-بخشد و بخاطر تسلطّ بیشتر، دروس سطح را نیز مرور و تعقیب می

نماید، به همین خاطر در حلقه درس کفایه استاد مصطفی اعتمادی، 

 نماید ومکاسب استاد علی محمدی و رسائل استاد طاهری شرکت می

بدیل و تحرک بسیار قابل وصف و مخصوص له با تلاش بیمعظم

خودش به دروس ضروری که وی را در امر استنباط و اجتهاد یاری 

در کلاس درس آیت اللهّ دکتر عزیزاللهّ  "درایه"و  "رجال"نماید، چون: 

از شرکت در درس  "درایه"و  "رجال"ی نماید. انگیزهسیفی شرکت می

کافی توسط حضرت آیت اللهّ العظمی منتظری بررسی اسناد اصول 

شد، )ره( در بیت حضرت ایشان که در یک جمع محدود تدریس می

 در ایشان ایجاد شد.

 هانامه فقه و اجازه

العاده مورد توجه و قابل ذکر است که: کوشش ایشان در فقه فوق

های عنایتش بود که در این راستا به مدت سیزده سال تمام به درس

فقه حضرت آیت اللهّ العظمی علوی گرگانی )مدظله العالی( که  خارج

باشد اهتمام تام و تمام از مراجع سنتی و متمحض در فقه جواهری می

های دقیق داشت، در مجالست و تماس دائمی با حضرت ایشان راه

جواهری، حل تعارضات و تطبیق اصول بر فروع و رد فروع استنباط فقه

اجازه "ش به کسب 1380وخت که در سال بر اصول را از وی آم

روایت به غرض استنباط و اجتهاد از استادش گردید. در همان "نامه

سال مرجع دانشمند جهان شیعه حضرت آیت اللهّ العظمی سید 
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 "اجازه نامه"ظله العالی( نیز اجازه دیگری به محمدتقی مدرسی )دام

وی مرجع اعلی ی دیگری از سنامهش اجازه1394وی افزود، در سال 

اشرف به ظله از نجفجهان شیعه حضرت آیت اللّه العظمی فیاّض دام

 گردد.ایشان ارسال می

 بازگشت به وطن 

ه حضرت آیت اللهّ واعظ زاده بهسودی نظر به اشتیاق بازدهی ک

نستان به سپتامبر و بازشدن افق نوینی در افغا 11داشت، بعد از حادثه 

را  ")ع(دارالمعـارف اهلبیت"ای به نام ـهمدرس کابل برگشتـه تهـداب

ضرت حای فراوان به درس گذارد. با اینکه شاگردانش در قم علاقهمی

لی ا اورایشان داشتند، اماّ ایشان نیاز شدید مردم متدین افغانستان 

نماید و بساط خدمت و تشخیص داده از قم به وطن مراجعت می

 گستراند.بازدهی در کابل می

 ألیفتدریس و ت

آیت اللّه بهسودی از همان آغاز که کتاب الفیه ابن مالک سیوطی را 

پرداخت، میر میفرا گرفت به تدریس دروس مقدمات مخصوصاً صرف

کرد و دائماً در وی از جمله کسانی بود که دروس تحویلی را قبول می

کنار تدرسّ تدریس هم داشت که این خصلت و تلاش سبب شد که 

یس مهارت حاصل نموده به مفاهیم و مطالب کتب وی در زمینه تدر

درسی تسلط یابد، در قم هم به همین کار همت گماشت، طوری که 

فقه، منطق، مختصرالمعانی، ملل و نحل و عقاید را به دروس: اصول
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سبک و روش جدید در حسینیه الهادی گذرخان مسجد بالاسر، مسجد 

ت اللّه العظمی های گذرخان و دفتر حضرت آیسنگر، مسجد نجفی

 کرد.محقق کابلی تدریس می

ه ایشان نه تنها به دروس فقه، اصول و معارف اسلامی، بلکه ب

مود، ناش اثر داشت اقدام مضامین دیگر که در سرنوشت کشور و جامعه

تاریخ "و  "جغرافیای افغانستان"، "تاریخ افغانستان"های مانند: درس

 ضاً در دست چاپ است.که بحمداللّه بعضاً چاپ و بع "اسلام

کاری که ایشان را از دیگر هم قطارانش برجسته ساخته است، 

و  بود دست بردن ایشان به قلم است که از روزگاران بهسود آغاز کرده

در  بحمداللّه حاصل این تلاش قلمی تا کنون سی و هفت عنوان کتاب

 ه وموضوعات گوناگون است که دوازده عنوان آن به زیور طبع آراست

 بعضاً دو، سه بار تجدید چاپ شده است:

ش در 1372تفکـر و تعقل پاسخگوی پندار خرافات، چاپ سال  

 ولین اثر ایشان است که در بهسود نوشته شده بود.ا -قم

 آثار چاپ شده

                          تفکر و تعقل پاسخگوی پندار خرافات.            -1

    )ره(.لخیص اصول المظفر ت-المختصر -2

    افغانستان در آزمون زمان. -3
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 دارالمعارف اهلبیت )ع(

امل مدرسه دارالمعارف اهلبیت )ع( واقع غرب کابل، شهرک صفا، ش

 های کاملاً مجزا و تعریف شده زیر است:شبخ

 الف: کتابخانه عمومی، در سه طبقه.

 ب: فروشگاه تعاونی طلاب.
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 ج: مسجد امام جواد )ع(، در دو طبقه.

 د: سالن مراجعات، اجتماعات و تدریس.

 هـ: حجرات طلاب، در سه طبقه.

 های علمی در دو طبقه.و: سالن نشست

 ها در سه طبقه.ها و حمامنههای بهداشتی، وضوءخاز: سرویس

 

 خطابه و شیوه تدریس

ایی هایی که خدواند به ایشـان مرحمت نموده توانیکـی از ویژگی

له از خطبای العاده ایشان در سخن و سخنوری است. معظمفوق

ان مشهور کشور است، طوریکه در محافل و مجالس نکوداشت از بزرگ

ت. داش گان در ردیف اول قرارداشت از شهداء به اعتراف همیا گـرامی

 ها،اکنون هم در سطح کشور سخنرانی و خطابه ایشان در کنفرانس

ز جذبه املی و سیاسی -های مذهبیسیمینارها و سایر گردهمایی

 خاصی برخوردار است.

گیرد. فصاحت اجتماعات بزرگ در منابر و محافل ایشان صورت می

ضاء زمان و جلسه و تسلط کلمات، روان بودن بیان، اتقان مطالب، اقت

کامل بر جلسه از خصوصیات برجسته ایشان است طوریکه تاکنون 

بیشتر از صدها جلسه سخنرانی از ایشان به ضبط و ثبت رسیده، نه 
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ها، جوانان، روشنفکران و اقشار مختلف جامعه در تنها طلاب حوزه

ورزند که محصلین جلسات سخنرانی حضرت ایشان اشتراک می

ها استقبال مافوق تصـوری از جلسات ایشان دارند و این را دانشگاه

توان پل ارتباطی محکمی دانست در جهت ارتباط حوزه و می

 دانشگاه.

یم های قدتدریس ایشان هم از روش کاملاً نوین و متفاوت از روش

 40گیرد. حجم بیشتر از یک درس معمولی و متعارف از صورت می

ن بر ی بیان، دقت ایشا، تفهیم، شیوهکنددقیقه تجاوز نمی 45الی 

 های بحث از مختصاّت وی است.مطالب و بزنگاه

 نظم و پشتکار

ر یکی از خصوصیاتی که ایشان را توفیق داده است، نظم دقیق د

 ی راای که والعاده حضرت ایشان است، به گونهزندگی و پشتکار فوق

 یشانو طلاب اخستگی ناپذیر ساخته، از کار و تلاش ایشان آشنایان 

اند. وی تدریس، تألیف، خطابه، پذیرش اقشار مختلف در حیرت

ظارت ندهد. در عین حال از مندی تمام انجام میجامعه را با حوصله

 منینمستقیم کارگران مدرسه، تهیه مواد ساختمانی و جذب آن از مؤ

 یی غافل نیست.لحظه

ول بهسود، حوزه ها ولسوالی مرکز بهسود، ولسوالی حصهّ اعلاوه این

محکمه افغانستان سیزدهم امنیتی پولیس شهر کابل و گاهاً ستره
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دهد که حضرت های پیچیده را به ایشان ارجاع میبعضی دوسیه

دفتر  "مرافعات"ایشان بخاطر رسیدگی به این موضوعات بخش 

ساله را در پناه  90-80های خویش را فعال ساخته، دعاوی و جنجال

های ایشان در عمیقش حل کرده، طوریکه فیصله هایغور و بررسی

شود، ها چهار کپی میشود، از این فیصلهمحاکم بدون تعلل اجراء می

دو کپی آن به طرفین دعوی، یک کپی آن به حکومت و یک کپی آن 

 شود.به دفتر ایشان بایگانی می

 اخلاق حمیده

ی و. یکی دیگر از اسباب موفقیت ایشان، اخلاق حمیده ایشان است

به  که ظله(در اخلاق از استادش آیت اللّه العظمی علوی گرگانی )دام

 د.کناتفاق اهل علم ایشان تک ستاره آسمان اخلاق است، پیروی می

را  م ویبرخورد ملایم، احترام به همه مراجعین اعم از طلاب و مرد 

 چون ودر قله بلندی از معاشرت نیک و برخورد حسنه قرار داده است 

ق رفتاری ایشان پشتوانه اخلاق گفتاری ایشان است دروس اخلا

 شود وها پخش میجمعه "راه فردا"اخلاق حضرتش از شبکه جهانی 

 مورد استقبال اقشار مختلف جامعه واقع شده است.

های علمی ایجاد مرکز بزرگ علمی در کابل، ساختن سالن نشست

عمومی، ایجاد نامه درسی، ایجاد کتابخانه در مدرسه، تدوین آئین

فروشگاه تعاونی طلاّب، بن، وام و سایر خدمات، تشویق به قلم، تشویق 
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به داشتن طرح و ابتکار که بر اثر این تشویقات آثار چندی از طلاّب 

ها حکایت از این مدرسه منتشر شده و اهتمام به شرکت در رسانه

 تدبیر ایشان دارد.

 تدبیر و اهتمام

 ان بهوصفی برخوردار است، اهتمام ایشحضرت ایشان از تدبیر قابل 

کوی برس امور و تدبیر هوشمندانه و عاقلانه، ایشان را برجسته ساخته

مام ه تایی است کپیشرفت نشانده است. تدبیر و اهتمام ایشان به گونه

 م بردهد و یا نظارت مستقیامور مربوط خودش را یا خودش انجام می

ه اریککنظر ایشان مخفی نیست و  چیز ازامورات کارمندان دارد و هیچ

می بندد، ایجاد مرکز بزرگ علایشان تدبیر نکند به آن امید نمی

مه های علمی در مدرسه، تدوین آئین نادرکابل، ساختن سالن نشست

ام ن، وبدرسی، ایجاد کتابخانه عمومی، ایجاد فروشگاه تعاونی طلاب، 

ر ه بکح و ابتکار و سایر خدمات، تشویق به قلم، تشویق به داشتن طر

 اثر این تشویقات آثار چندی از طلاب این مدرسه منتشر شده و

 ها از تدبیر ایشان حکایت دارد.اهتمام به شرکت در رسانه

 باکی و نترسیبی

حضرت ایشان در مسیر اهداف اسلامی و نشر معارف اهلبیت )ع( از 

که دهد، طوری کنندگان باکی نداشته ترسی به دل راه نمیملامت

شود شان میبرخی اوقات اقدمات ایشان جداً موجب نگرانی اطرافیان

گذارد و ولی ایشان با استقامت ویژه و دلاوری تمام قدم به میدان می
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لا لقضائه دافع و »کند که: در پناه دو اصل معنوی و ارزشی سیر می

علیهذا به آینده دارالمعارف سخت امیدوار و باورمند « لالعطائه مانع

گونه وجهی را برای روزهای بعد ذخیره نکــرده ت. بنابراین هیچاس

کند و مطمئن الوصف کارهای ساختمانی و هزینه بر را متوقف نمیمع

است که روزیی کارهای ارزشی دینی، مدرسه و امورات خیریه از 

 شود، میرسد ) و یرزقه من حیث لایحتسب(.جایی که گمان برده نمی

و  در سن جوانی، اقدام به درس خارج فقهاقدام به مدرسه سازی 

ی و اصول در کابل و اقدام به تدوین رساله عملیه حکایت از نترس

 شجاعت ایشان دارد.

 تعبد و توسل 

مند و مورد های بشری علاقهجناب ایشان در عین اینکه به دانش

الوصف از تعبد عامیانه برخوردار است. در اکتساب ایشان است مع

کند بدون اینکه حکمت یا مانند عامی محض عمل میمیدان عبادت 

بردن به شان پیکند در حالیکه همتعلت را جستجو کند امتثال می

حکم و علل احکام است. همچنان توسل ایشان به خاندان عصمت و 

طهارت )ع( بسیار خوانا و برجسته است. از مصایب اهلبیت )ع( متأثر 

ها سپر است که همین اشکریزد و معتقد شده، عاشقانه اشک می

آتش جهنم و عذاب الهی است، صورتیکه در عزای اشرف کاینات و 

خاندان پاکش تر شود بعید است که در آتش بسوزد، وقتی خود به 

نماید که به عنوان ادای نشیند تصریح میمنبر وعظ و خطابه می
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      تکلیف و انجام مسئولیت به کار منبر خوانی و ذکر مصایب اقدام 

 کند.می

 معرفی اهلبیت )ع( و نشر معارف

ای هفتهاو تمام توان خود را در جهت معرفی اهلبیت پیامبر و نشر گ

و  اش پیداستدارد چنانچه از نام مدرسهآن هادیان نور معطوف می

حور مچندین سال پی در پی است که در تمام ایام عاشورا و غیر آن 

ک شان به خاندان پاعمل گفتارشان کلمات نورانی اهلبیت و تأسی

 پیامبر است. 

حضرت ایشان طلاّب حوزه علمیه و مؤمنین را هم سفارش به 

یغ تبل کند و تعداد زیادی از کسانی که از کارحرکت در این مسیر می

دس و ترویج احکام دین دست برداشته بودند را دوباره به امر مق

ند کیا حمایت مترویج و تبلیغ دین دعوت نموده، عملاً در این راست

ر ر اثبکه بحمداللهّ شاهد ستارگان درخشانی در این میان هستیم که 

ن های ایشاتشویقات ایشان به دامن علم و حوزه برگشته از حمایت

 اند. مند شدهبهره

ات وی آیتی از آیات الهی و وجهی از وجوه ربانی است که معلوم

د، معلومات مختصری از ابعاد زندگی و شخصیتی ایشان ارائه ش

ائه های بعدی در این نشریه )افق اندیشه( چاپ و ارمفصل در فرصت

 خواهد شد.


